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  بنام خداوند بيمانند

  

  مقدمه

بر ارباب بصيرت و خبرت پوشيده نيست كه هشتاد سال است 

مملكت ايران مبتلا بيك دسيسه هفت رنگي شده كه صوره در لباس 

ه و باطناً بر اساس خيانت و طني تأسيس و باسم مذهب جلوه كرد

مذهب بابي و بهائي ايران و اهل آنرا دچار مشكلات بسيار نموده و 

و تا كنون حقائق آن بر اكثر خلق مستور مانده هر كس در : مينمايد 

اطراف آن تصوري نموده و پيروان اين مذهب هم يا از روي جهل و 

نعلهاي واژگونه بر سمند مقصود زده سهو يا بر اثر منافع خويش عمداً 

هر روز يكدسته از خزعبلات و لا طائلات را در جامعه انتشار داده 

مردم متعصب ايران را بهيجان انداخته معدوي را در دام قتل و غارت 

افكنده و فوري اين را غنيمت شمرده فرياد مظلوميت كشيده عموم 
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ر محظور ساخته بهيچ ايرانيان را بتوحش متهم و مصادر امور را دچا

قسم هم نميخواهند كه باين دسيسه هاي هفت رنگ و خدعه و نيرنگ 

خود خاتمه داده ملك و ملت را بحال خود بگذارند و قدمي در راه 

  !اصلاح و خير بردارند 

با اينكه در عين استتار و پنهان كاري حضرات باز مردمان 

 مقصود برده و هشيار گاهي از آثار پي بموثر و از شهود پي بغيب

احياناً از كتب و رسائل ايشان كه بدست آمده از طرفي بطلان عقائد 

مذهبي ايشان را از روي علم و منطق تشخيص داده و از طرفي در زير 

پرده كلمات مقاصد خائنانه ايشانرا يافته و قلم بر رد ايشان و كشف 

 كتب مقاصد خفيه شان كشيده اند ولي تاثيري كه بايد و شايد از آن

رديه ظاهر نشده بلكه گاهي هم بالعكس نتيجه داده است و علت عمده 

اين بوده و هست كه اولاً آگاهي و اطلاعات تامه بر مرام و مقصديك 

قوم خاصه قوميكه اسرارشان در زير پرده خفا مستور است موكول 

بحشر و معاشرت تامه و نه تنها معاشرت بلكه موقوف بر محرميت و 

كارهاي اساسي و حل و عقد امور آن قوم است و ثانياً حتي ورود در 
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بعد از معاشرت و محرميت باز شرط است كه متاثر از تظاهرات ايشان 

نشده محبتهاي ساختگي ايشان سبب انحراف او از مقاصد اوليه نشود 

و با هر استفاده و لذتي كه در بين ايشان حاصل كرده باشد باز قلم را 

 از بيست سال باشد باز ندارد و بالاخره اوآكل از بيان حقيقت و لو پس

ثانياً با همه اين احوال شرط . باشد نه ماكول و فاعل باشد نه معقول 

عمده كار يافتن حقيقت است از روي يقين نه حدس و تخمين و كسانيكه 

تا كنون قلم بر رد حضرات و كشف حقائق ايشان كشيده اند داراي اين 

لي كه بعضي از شرايط را تا حدي دارا شده شرايط نبوده مگر عده قلي

اين شرايط نبوده مگر عده قليلي كه بعضي از شرايط را تا حدي دارا 

شده ولي بسر حد كمال نرسانيده براحاطه تامه صبر نياورده اند و در 

  . وسط كار اقدام به ابراز مطلب نموده اند 

سائلي اينست كه مشاهده ميشود بهائيان در مقابل تمام كتب و ر

كه بعقيده من تمامش در محل خود صحيح است و تزلزل آنها در 

تعبيرات جزئيه است و اينگونه تزلزل در هر سخن و بياني موجود و در 

استدلالات خود بهائيان بيشتر و قويتر موجود است با وجود اين بر اثر 
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تزلزلات در تعبير كلام بهانه بدست گرفته گفته و مي گويند كه نويسنده 

لان كتاب بي اطلاع بوده و گوينده فلان كلام مغرض كاشف فلان ف

مقصد طماع بوده و واقف بر فلان مطلب مبغض در حاليكه هيچ شبهه 

ندارد كه هر كس هر چه را نگاشته از روي وجدان بوده است و اگر 

تمامش را نتوان صحيح شمرد چنانكه گفتيم اين حالت در همه كتب و 

يان بيش از همه موجود است و هنوز كتابي رسائل و در رسائل بهائ

نوشته نشده كه جميع مسائلش مورد قبول همه عقول و افهام باشد و 

بالاخره كتب رديه و تاريخيه كه بر اهل بهاء نوشته شده پس از 

معاشرت با ايشان بيشتر معلوم مي شود كه اكثريت آن كتب بر صحت 

نه را همواره دستاويز كرده اما رافع بهانه بهائيان نشده اين بها. است 

  .ميگويند اين شخص وارد در اين جمع نبوده و از حقايق بي خبر است 

سالها است اين بنده را آروز بوده كه شخصي پيدا شود كه في 

الحقيقه بهايي بلكه از مبلغين كامل بهائيان باشد و حب جاه و مال و 

و اعمال و حرص و شهوت و اسرار و تناقضات ادعا و بيان و عقائد 

سرائر امور و رفتارشان خبردار نموده تباينات و تصنعات و ساخا و 
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اما صاحب يك همچو . سازهاي بي حقيقت را كه پي برده بي پرده نمايد 

بلي از ابتداي بروز داعيه بابا و بهاء تا كنون عده . وجداني ديده نميشد 

برگشته اند كثيري كه در اين كتاب بعضاً اشاره خواهد شد از اين امر 

ولي از آنجائيكه شرح حال خود و حضرات را ننگاشته و در دنيا وديعه 

نگذاشته اند بهائيان بهريك وصله چسبانيده و عذري تراشيده اند تا 

اينكه از تفضلات الهي در اين دو سه ساله آنچه مقصود ما بود جلوه 

لاحظه نمود و در نهايت درجه كمال عرض اندام فرمود و چنانكه ذيلاً م

  . مي شود اين مقصد مقدس باين صورت بحيز شهود و بروز رسيد 

  آواره

آواره تخلص كه مدت بيست سال با كمال صميميت در ميان 

بهائيان بوده و خدمت بايشان مينموده اخيراً بسبب وقوع خرقهاي 

عجيبه و افتضاحات ديده كه ديگر هيچ وصله و التيامي براي آنها 

 بهائيت آن حوزه پر از فساد را بدرود گفته نجسته پس از بيست سال

و چون  ) كشف الحيل(در مقام كشف حقائق رساله نوشته موسوم به 
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اين رساله بهترين كاشف حقيقت است ماغنيمت داشته آنرا بمعرض 

  . طبع و نمايش عامه ميگذاريم 

يك تاريخ مشروحي است پس از ) آواره(اگر چه تاريخ حيات 

ايت غريبه كه عجاله در اين رساله و جيزه نمي انقلاب و حوادث و حك

گنجد ولي از طرفي هم تا درجه بيانش لازم است و لهذا با كمال 

  .اختصار ذكر مي شود 

حاج شيخ تفتي از خانواده علماي يزد و ) آواره(اسم اصلي 

صاحب فاميلي جليل بوده تا سن سي سالگي مصدر امور شرعيه از 

و منبر بوده در سن سي سالگي بر امامت و رياست و اهل محراب 

خوردي بمطالب بهائيان كرده ابتدا بر اكثر كلمات خوش آب و رنگ و 

نيرنگ هاي خوش ظاهر و بي خبري از باطن و حقيقت كار پابند بعضي 

تعاليم اخلاقي ادبي و بعضي ادله كه از مهارت در مغالطه و اشتباه 

چندي اگر هوشمند كاري درست شده ميگردد و بدام ميافتد و پس از 

است منجر و اگر بيهوش است منخفق ميشودمشار اليه نيز مخدوع 

كلمات ظاهر شده در جرگه حضرات وارد و از يزد مهاجر باطراف شده 
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كه تا حدي در (متدرجاً بر اثر قريحه سرشار و قوه قلم و بيان خود 

در ميان بهائيان مقامي شايان ) همين رساله هم مبرهن خواهد گشت

ته بدرجه كه رئيس المبلغين و مدرس درس تبليغ و در درجه اولي ياف

مولف و مصنف ايشان و داراي رتبه خيلي عالي شده بقسمي كه هر 

كس اندك آشنايي با حضرات داشته ميداند كه بزرگترين مايه افتخار 

) آواره(حضرات بعد از روساي مركزي در اين سنين اخيره وجود 

به ميرزا ابوالفضل گلپايگاني و برخي از او بوده كه بعضي او را در رت

برتر و بالاتر ميدانستند و انشاءاالله در موقع خود بكلمات برجسته كه در 

الواح مشار اليه است اشاره خواهدشد تا معلوم شود كه آنچه را گفتيم 

اين شخص ) عبدالبهاء(بدون مدرك نيست بلكه بشهادت رئيس بهائيان 

 مبلغين و دانشمندان ايشان بوده است  و آواره در صف اول از صفوف

خلاصه بطوري كه در همين كتاب از كلمات آواره مبرهن خواهد گشت 

در هر سالي از اين سنين بهائيت خود يك دروغي را كشف كرده و يك 

فسق و خيانت و جنايتي را مشاهده و يا استماع نموده و براي هر يك 

در هر شهري چيزي دانسته اند از آنها محملها مي بسته اند و بالاخره 
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و در معاشرت با هر بهائي صميمي حقيقي كشف نموده سه دفعه 

مسافرت بخاك عثماني قديم و تركيه جديد كرده و دوباره بقفقاز و 

يكدفعه بتركستان سفر كرده در هر شهر و دياري اقامت هاي قابل 

ر اروپ توجه نموده و اخيراً سفري به اروپا رفته و چهار ماه در اقطا

حقايقي را يافته و يازده ماه در مصر اقامت كرده و بر روحيات اعراب 

و اتراك و غيره هم آگاهي يافته و حتي در هر مملكت با لباس آنجا 

ملبس و در طي خلطه و آميزش كامل حقايق را باز جسته و بالاخره 

بقدر لازم پي بحقايق برده و يقين نموده است كه عنوان بهائيت در هيچ 

جاي دنيا عنوان مذهبي ندارد بلكه بعناوين ديگر هم كسي آن را 

نشناخته نداي آن آهسته تر و عنوان آن كوچكتر از اينست كه حتي 

بتوان آنرا در صف مذاهبي از قبيل مذهب احمد قادياني جديداً و يا 

مذهب حسن صباح و اسمعيلي قديماً و يا ساير مذاهب كوچكي شناخت 

ام كرده اند و يا بتوان رئيس آنرا يك حكيمي كه تا كنون عرض اند

تصور كرد كه اقلاً موفق به نشر يك فلسفه و حكمت قابل توجهي در 

اجتماع شده باشد و يا داراي مسلك و سياست مستقيمي باشد كه 
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يكوقت بتوان در سايه آن لا اقل يكمقصد كوچكي را مجري ساخت كه 

يد باشد و خلاصه حتي براي يكدسته محدودي از دستجات بشر مف

اينكه اين مذهب مملو از فساد كه آگاهي خود را موافق يك سياست و 

گاهي مخالف معطي حجاب و يكروز خارق اوهام و روز ديگر جاعل 

اوهام معرفي كرده و مي كند فقط و فقط در هشت نه الي ده هزار نفر از 

گر در ايرانيان بي علم و اطلاع نفوذ دارد كه عده در ايران و عده دي

عشق آباد و فلسطين و هند ساكنند و حتي در آمريكا با اين همه همهمه 

و دروغهايي كه خود بهاييان ناشر آن شده اند هيچ خبري نيست و 

كمتر نظري كسي بآن ندارد و خوشبختانه در اين قسمت اخير بغير از 

از طهران تا (آواره ديگران هم آگاه شده اند و از آنجمله كتاب 

 تاليف آقاي ميرزا عبداالله خان بهرامي را هر كس بخواند بر )نيويورك

اين مقصد مستحضر مي گردد مجملاً پس از اينگونه اطلاعات و بعد از 

آنكه سالها اقسام فسوق و فجور سري را كه در وصاياي او بكار برده 

اند شناخته لهذا دامن از ايشان فراچيده و ايشان را بدرود نموده اينك 
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و را عيناً درج نموده اميدواريم مورد توجه عموم ايرانيان و نگارشهاي ا

  . طنخواه واقع گردد 

توضيحاً كسي تصور نكند كه ما فقط از نقطه نظر مذهبي مي 

خواهيم اين حقايقرا نشر نمائيم بلكه مصالح وطني و مملكتي و وحدت 

ملي را بيشتر از جنبه مذهبي آن در نظر داريم و خصوصاً در قسمت 

زيرا بهائيت يك . يخواهي و خرق اوهام بيش از هر چيز علاقمنديم آزاد

لطمه بزرگي به وحدت ملي ما زده است و بجاي اينكه اتحاد و اتفاقي از 

آن حاصل شده باشد باعث تفرقه و تشتت شده است و عقيده نگارنده 

اينست كه كفر بالاتفاق بر ايمان بالاختلاف ترجيح دارد يعني اهل مملكت 

ولي (تماماً بر يك عقيده باشند و هر نغمه مخالف را مقاومت نمايند بايد 

و چون بهائيان تشتت بزرگي انداخته اند و حتي بعضي ) متمدنانه

جوانان بي خبر بي فكر هم در سايه الفاظ خوش ظاهر بد باطن ايشان 

تصور نموده اند كه اين سخنان بكار ملك و ملت خواهد خورد و بطور 

مستقيم باعث ترويج افكار ايشان شده از طرفي هم مستقيم و غير 

وجود حضرات وسيله پيشرفت دين هاي هوچي و روح هوچي گري 
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شده بقسمي كه هر شخص محترمي كه خواست اصلاحاتي بكند 

هوچيتهاي مملكت بعد از آنكه از جهات ديگر مايوس از تخريب كار او 

شان را كمك ميشوند باين نسبتها تشتيت نموده بعضي دستها هم اي

داده و اين آتش را دامن زده بالاخره در سايه اين حرفها و تشبثات 

بجاي نفع ضرر حاصل و بسي از مردمان محترم را متهم و عملياتشان 

را خنثي نموده اند و نه تصور شود كه در آنگونه مواقع بهائيان بي گناه 

نها و بي طرف مانده باشند بلكه بزرگترين عامل اين عمليات خود آ

هستند كه يا آلت شده اند يا از كثرت ميل بترويج مذهب خود نسبت هر 

شخص محترمي را از اهل كلاه و عمامه بخود داده آهسته آهسته و 

  )اينهم از ماست(بلطائف الحيل بگوش اين و آن خوانده اند كه 

خيلي مضحك است كه سالهاي دراز در كمين علماء و وزراء 

مجتهد و متنفذي كه در جامعه طرف توجه ايران نشسته بودند و هر 

مردم مي شد او را بخود نسبت ميدادند و اگر در حياتش وسيله بدست 

نياورده نتوانسته اند او را متهم سازند پس از وفاتش اين نسبت را باو 

بسته اند و در اين اواخر حتي ميرزا علي اصغر خان اتابك را از خود 
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ر شد كه اتابك مجبور شد زمام انام ميخواندند و بقدري بي نمك يا شو

را رها كرده هشتاد و چند نفرشان را در يزد بكشتن دهد و نيز جلال 

الدوله بقسمي در يزد ايشان را فريب داد و آنها هم بقدري از او مطمئن 

شده اسرار خود را نزدش ابراز و حتي راه مجالس نهانه و شبانه وباب 

محرمان وبستگان وي گشودند كه معاشرتهاي مردانه وزنانه را بروي 

اسباب عبرت وحيرت هر عاقل دانشمندي است وبالاخره نتيجه آن 

بجاهائي كشيد كه عجاله مجال ذكرش نيست وشايد شرحي او في از 

  . قلم آواره در اين باب صادر گردد 

باري قضايا بقدري زياد است كه در اين مقدمه و جيزه نمي گنجد 

دري از طبقه علماء و رجال مملكت مايوس اما در اين سنين اخيره ق

شده عنان مطلب را بسمت اروپا و امريكا سوق داده بجاي اينكه شهرت 

دهنده فلان مطلب را بسمت اروپا و امريكا سوق داده بجاي اينكه 

شهرت دهند فلان آقا از ماست شهرت مي دهند كه فلان مسيو و مستر 

نياني كه در داخله خودشان يا مادموازل و مادام از ما هستند ، ايرا

نتوانستند بفهمند و تشخيص دهند كه شهرتها تا چه اندازه صحيح و تا 
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چه حد سقيم بود چگونه مي توانند امتياز دهند كه اشتهارات خارجه تا 

  چه درجه صحت دارد ؟

بلكه اصلاً نخواهند دانست كه آيا فلان مسيو يا مادام يا مستر و 

 الواحش نام مي برد وجود خارجي دارد يا مس را كه رئيس بهائيان در

نه ؟ و اگر دارد آيا اصلاً اسم بهائي را شنيده و اگر شنيده آيا بچه 

عنوان شنيده و با چه احساس آنرا تلقي كرده و با فرض اينكه عقيده هم 

يافته باشد آيا عقيده او براي كسي حجت است ؟ و بالاخره آيا ممكن 

  ه كرده باشد ؟نيست كه مسيو يا مستر اشتبا

خلاصه از آنجائيكه تقريباً بمقام بداهت رسيده است كه روساي 

بهائي بدون اينكه كمتر نظري بروحانيت و ديانت داشته باشند فقط و 

فقط براي استفاده مادي و انجام آمال و آرزو هاي دنيوي از هيچگونه 

هم تصنع و دروغ پروا ننموده اسباب فساد و نفاق و تفرقه و تشتت فرا

نموده اند و اتباع و مرده ايشان هم مانند گوسفند بي اراده تابع اراده 

ايشان شده هر چه از آن مركز و مصدر صدور يابد بدون چون و چرا 

قبول كرده و گردن نهاده اند لازم مينمود كه اسرار خفيه و حقايق 
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داخليه ايشان بهمان قسمي كه هست و چنانكه بايد و شايد كشف گردد 

خبران فريب سخنان خوش ظاهر ايشان را نخورده بهيچوجه تا بي

اهميت بوجود و اقوال ايشان ندهند و كم كم اين گوسفندان بي مدرك را 

كان لم يكن انگارند لهذا در مقام طبع و نشر اين رساله بر آمده 

اميدواريم ايرانيان و طنخواهي كه مضرت اينگونه تاسيسات و عنوان را 

 تشخيص داده اند كه امروز براي ايران سمي مهلك يافته و بكمال خوبي

تر از سم اختلاف و دريافتي نافع تر از داروي ائتلاف نيست بكلي اين 

قضيه را فراموش كرده از هر حلقومي اين نغمه را بشنوند ولو بهر 

عنواني باشد و هر دستي آنرا مدد دهد با حالت خون سردي و بي 

 قائل و متشبث گردند كه اينست يگانه اعتنايي تلقي نموده و بوحدت ملي

راه نجات و نجاح و تنها طريق صلاح و فلاح و السلام علي من اتبع 

  :الهدي 

توضيح آنكه كلمه ايست كه رئيس ايشان ميرزا حسين علي بهاء 

در حقشان استعمال كرده و هر بهايي ثابتي ناگزير است از اينكه خود 

 كدورت و رنجشي حاصل ننمايد را مصداق گوسفند دانسته از اين كلمه
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بلكه بآن افتخار فرمايد و فقط فرقي كه در بيان بهاء و اظهار ماست 

ياد نموده و ما ) اغنام(همان فرق عربيت و فارسيت است كه او بكلمه 

بلفظ گوسفند كه معني فارسي اغنام است ياد مي كنيم و اكنون شروع 

 بين آيتي و آواره و مي نمائيم به بيان مقصود بصورت سئوال و جواب

از يزدان پاك كمك مي جوييم كه خامه و بيان ما را از هر لغزشي 

  . نگهداري فرمايد 

نخستين پرسش من اينست كه آيا ممكن است انسان   ‐آيتي 

نسبت بيك امر دو حالت پيدا كند ؟ يعني از ابتدا حسن نظري بآن بيايد 

ارد و نقص آنرا كمال و دلباخته آن شود و همه معايب آنرا محاسن انگ

شمارد و پس از مدتها تغيير نظر حاصل نمايد و از روي حقيقت از آن 

  منصرف شده دل از ـن بردارد و آنرا  مايه بدبختي بشر انگارد ؟

بعقيده بنده نه تنها ممكن است بلكه يك امر طبيعي است  –آواره 

 كه بكم و زياد و تغيير موضوع در كل مراتب وجود حكمش جاري و

ساري است ويژه در انسان حساس كه بصفت مجاهدت موصوف باشد 

زيرا چون انسان سر از دريچه خلقت بر آرد و پا بر بساط گذارچشم 
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از هر سو نغمه و آهنگي شنود و در هر كئ . بگشايد و گوش فرا دارد 

در آغاز بر حسب سادگي فطرت و بساطت طبيعت . رنگ و نيرنگي بيند 

يقت شناسد و همه آهنگها را آهنگ منادي طريقت همه رنگها را رنگ حق

گمان كند و بادي خير و سعادت  پندارد و چون قدمي چند بردارد و 

گامي دو سه برتر گذارد اختلاف الوان و نغمات او را بشبهه اندازد و 

رايت تحقيق و مجاهدت برافرازد و بموجب كنجكاوي و حس حقيقت 

ن مفطور است هواي تمحيص و جويي كه هر انسان صحيح المدركي بدا

تشخيص بر سرش افتد و در هر قدمي آرزو نمايد كه در را از صدف 

ولولو را از خزف بازشناسد و رنگ ثابت را از نيرنگ امتياز دهد نغمه 

بلبل باغ را از صوت زاغ باسامعه صحيح تشخيص دهد و طعم شكر را 

ت كه سمعي در اين هنگام اس. از حنظل بقوه ذائقه سليم بازشناسد 

گوش خر بفروش و (جديد و بصري جديد يافته بقول جلال الدين رومي 

گوش تازه خريده هر سخن را در معرض امتحان در ) ديگر گوش خر

آرد و پابند الفاظ خشك نشده مقصد قائل را در زير پرده قول بيابد 

بلكه اقوال را با اعمال موازنه كند و گفتار بي كردار را بچيزي و پشيزي 
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نستاند چون ديده بگشايد و حقيقت بي ريب و ريا را طلب نمايد آن وقت 

است كه در هر گامي دامي بيند كه گسترده است و در هر دركي شركي 

مشاهده نمايد كه نهفته در پرده است در زير هر رنگ هزار نيرنگ بيند 

و از پشت هر آهنگ هزاران رنگ و كلنك يابد و بالاخره رنگ ثابت را 

پرده نيرنگها مخفي و آهنگ بلبل را در ميان آهنگها مخبي بيند در پس 

اما نه هر كس مرد اينكار است بلي فقط ) پس بهر دستي نيابد داد دست(

كسي ميتواند رنگ حيله و نيرنگ را باز شناسد كه دلباخته نمايشات 

ظاهره نشده چون برنگي آلوده گردد فوري رخ را باز شويد و تنها 

دام حيله نيفتد كه چون از دركي شركي بحركت آمد كسي مي تواند ب

خود را بكنار كشد و دامن فرا گيرد و گرنه هر دم دامش قوي تر شود 

و هر روز رنگش غليظ تر شود و هر روز رنگش غليظ تر گردد تا 

بجائي رسد كه پاكي از رنگ و آزادي از دام نيرنگ محال نمايد و بر آن 

  . مجال نيابد فنعم ماقلت 

    مردان است كز دام زنان حيله گر كار

   علامت صدق و كذب كدام است ؟–آيتي 
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 مهم ترين عاملي كه مي تواند اهل يم مرام و مبادي يا يك –آواره 

حزب اجتماعي و يا اعضاي يك عائله را بشرافت و عظمت معرفي  كند 

همانا حسن اخلاق و رفتار است از درستي و راستي و عفت و پاكدامني 

ويي و محو موهوم و صحو معلوم و حسن معاشرت و بي و حق گ

  . طعمي و امانت و محبت و امثالها 

و هم چنين بزرگترين چيزي كه ميتواند يك قوم و طايفه را بعدم 

شرافت و بي حيقيقتي معرفي نمايد و محموم بزوال سازد نقطه مقابل و 

ضد آنهاست كه ذكر شد از سوء اخلاق و خود پسندي و دروغ و 

و ريا كاري و خفيفه كاري و القاء فساد و دامن ) عوام فريبي(اگوژي دم

آلودگي و طمع و حب جاه و مال و موهوم تراشي و بغض تراشي و 

  . بغض و كدورت و امثالها 

در مقام قول هر جمعي و هر فردي و اهل هر مسلك و مرامي و 

اعضاي هر فاميلي همه اينها را تصديق كرده و خود را داراي آن 

فضائل و مبراي از اين رذائل معرفي نموده عربده ها ميكشند و خود را 
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ممتاز از سايرين شمرده دائماً به تنفيذ ديگران مي پردازند ولي در 

  : موقع عمل بايد اين شعر خواجه را خواند 

   تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد  خوش بود گر محك تجربه آيد بميان 

ه خنك فلك كنك است و راه طلب پر از بلي در مقام عمل است ك

كلوخ و سنك در مقام امتحان است كه وهين از متين و غث از ثمين 

ممتاز مي گردد و بقول حضرت مسيح هر داري از بارش شناخته مي 

  .شود 

تنها چيزي كه سبب مي شود كه يك جمع يا يك فرد خود را واجد 

 تعلق برسوم فضائل و فاقد ذائل تصور كند كثرت حب نفس و شدت

خود است يعني يكنفر انسان كه خود را خيلي دوست مي دارد و مي 

پسندد در عين اينكه سر تا پا گرفتار سوء اخلاق باشد باز خود را 

خوش اخلاق ترين همه مردم ميداند و هم چنين يك قومي كه خيلي 

علاقه بآداب و رسوم خود دارند يا برئيس خود ارادت و محبت و علاقه 

لعاده اظهار ميدارند هر قدر بخواهي سوء اخلاق آن رئيس با سوء فوق ا

آداب آن قوم را بيان كني ممتنع است كه قوه ادراك آن را داشته باشد 
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بلكه هر چه در بيان سوء اداره آن امر و سوء اخلاق آن رئيس و سوء 

آداب آنقوم بيشتر بكوشي آنها بيشتر حمل بغرض كرده همه محسنات 

  . جميع سيئات را در طرف مقابل خود مي بينند را در خود و 

       و لكن عين السخط تبدي المساويا  عيون الرضا عن كل عيب كليله 

يك اشتباه بزرگ اينست كه حسن اخلاق را اكثر مردم نشناخته 

قربان (گمان مي كنند كه چون كسي دستي بر سينه نهد و خضوع كند و 

ي مكارم اخلاق است و حال آنكه بگويد ديگر تمام است و او دارا) شما

اين غلطي بزرگ است بسا كسان كه آداب ظاهره و خضوع و تظاهر 

بمحبت را فقط و فقط براي اخداع مردم و كسب انتفاع از ايشان بكار 

برده و مي برند پس حسن اخلاق نه اينها است بلكه حسن اخلاق آنست 

 بدون آنكه در كه هر خلقي با بهترين صورتش در موقع خود ابراز شود

زير پرده مقصد ديگري باشد و بعباره اخري هر چه بروز يابد صميمي 

باشد نه مصنوعي مثلاً اگر يك شخص مدعي با جمعي تظاهر به محبت 

كند و كتباً يا شفاهاً تمجيد زياد از ايشان نمايد براي آنكه داعيه الوهيت 

و جان خود كنند يا نبوت يا ولايت او را بپذيرند و او را شريك در مال 
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اين تظاهر بمحبت و حسن عبارتي كه در تمجيد آنها بكار مي برد عين 

بد اخلاقي است و همچنين است در اتباع او كه در نزد كسي تظاهر 

بحسن اخلاق نمايند براي آنكه عقيده خود را جلوه داده بقبولانند اين 

سيسه حالت را از محاسن اخلاق نتوان شمرد بلكه نوعي از حيله و د

است كه مي توان آنرا سرآمد تمام سيئات اخلاق دانست مثلاً ملكه وفا 

كه از ملكات پسنديده است در صورتي متحسن است كه مستلزم يك 

بيوفايي ديگري و حصول يك قضيه مهمتري نباشد اما اگر كسي ادراك 

نمايد كه شخصي يا جمعي اين كلمه را دام كرده هر دم بمردم القاء مي 

كه بيائيد وفا كنيد و مقصودشان از اين وفا وفاي در حق خود نمايند 

وعائله خودشان باشد بدون اينكه يكنفر ديگر را در نظر داشته باشند 

در اين صورت بي وفائي از وفا نيكوتر است زيرا وفاي او سبب اغفال 

جمع كثيري شده بدام آن قوم خداع افتاده جان و مالشان هدر و روز 

اهد شد ولي از بيوفايي او جمعي آگاه شده چاه را گارشان سپري خو

چنانكه بحمداالله در اين دو (از راه مي يابند و بدام دامگستران نمي افتد 

  )ساله تا حدي اينقصد صورت بسته
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اما پوشيده نماند كه سالها است بهائيان را رويه اينست كه 

بيوفايي بمحض اينكه يكنفر از ميانشان بيرون رفت خروج او را حمل بر 

نموده هر دم يكديگر را بوفا دلالت مي نمايند و مفهوم وفا هم اين را مي 

گيرند كه اگر بطلان اين امر و دورويي ولي آن مانند آفتاب بر ما روشن 

شود باز ما بايد دم از حقيقت آن نزنيم تا مثلاً فلان خانم يا آقا نسبت 

كه در موضوع تمام و نه تنها راجع باين صفت بل! بيوفايي بما ندهند 

چنانكه ميليونها . اخلاق و اعمال بتظاهر عقيده مند ترند تا بصميميت 

مال مردم را در هر شهر و ديار ضايع كرده و اشخاص بسيار را بر 

خاك مذلت نشانيده اند و باز دم از امانت و ديانت زده اگر در شهر 

ان سرمايه خود قادر بر اغفال مردم نشوند بشهر ديگر سفر كرده با هم

كه بقدر خردلي روح آن در ايشان وجود ندارد ) امانت و درستي(الفاظ 

بساط تجارت گسترده بسلب كلاه اين و آن مي پردازند شايد براي 

ثبوت اين مطلب كافي باشد قضيه شركت روحاني پرت سعيد و مصر 

كه داماد عبدالبهاء و برادرش و حاجي ميرزا حسن خراساني و چند نفر 

وسس آن بودند و بطوري كه اهل اطلاع و انصاف شاهدند مبالغ ديگر م
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خطيري از مال مردم را بردند و خوردند و اساس شركت را هم بامر 

رئيس پس از ظهور افتضاح بهم زدند تا بيشتر اسباب رسوائي فراهم 

و شايد در خود طهران هنوز كساني باشند كه اموالشان در . نشود 

ي امير سپري شده همان شركتي كه يك شركت جديده بهايي در سرا

نفر سيد و چند نفر عام دست بدست هم داده تاسيس كردند و پس از 

آنكه سرمايه آن بالغ بمبلغ معتنابهي شد ناگهان بانك ورشكست ايشان 

بگوش فلك رسيده اموال بيوه زنان چندي بر سر آن ورشكست سپري 

لشان هدر شد و شد كه حتي بعضي از آنها جانشان هم از عقب اموا

عجبتر اينكه زمامداران آن شركت با وجود ورشكست هنوز در بلاد 

ولي نه در طهران جلو (اطراف با سرمايه هاي هنگفت بتجارت مشغولند 

و عده ديگر هم كه از تجارت دست كشيده اند مقام ) چشم طلبكاران

بهتري يافته مبلغ مطلق شده اند چه كه اجر آن هم كم از خدمت بشركت 

نيست و شايد اگر اين كتاب بتبريز رود تبريزيان تصديق كنند كه 

بهائيان آنجا بنام كمپاني شرق شركتي تاسيس كرده چكهاي ده توماني 

چاپ كرده ميرزا حسين زنجاني را كه مبلغ بهائي بوده و بايست 
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كارهاي روحاني از او بخواند بجاي تبليغ بفروش آن چكها و تحميل بر 

وادار نموده نوزده هزار تومان پول جمع كرده بمحض بهائيان همه جا 

اينكه فروش چك بآخر رسيد شركت و تجارت مفتوح نشده مسدود شد 

زيرا . و معامله صورت نگرفته صوت ورشكستش ايرانرا احاطه كرد 

اينها روح گوسفندان را شناخته و تشخيص داده بودند كه ابداً صاحب 

 حتي يك كلمه از ايشان سئوال كه. اراده در ميان گوسفندان نيست 

نمايد مجملاً خيلي بحاشيه رفتيم و از آقاياني كه اين حواشي بر ايشان 

مضر است معذرت مي خواهيم مقصود حقيقت اخلاق بود كه تنها 

علامت صدق و راستي صحت عمل و حسن اخلاق است ولي بشرط 

ون ما أنكه صميمي و حقيقي و عملي باشد نه تظاهر و تقلب و قولي و چ

كمتر آن را در ميان بهائيان ديده ايم بلكه هم هيچ نديده ايم پس علامت 

كذب بيشتر در ايشان ظاهر است و بايد همچنين باشد زيرا با اخلاق 

روساي مركزي هم خواهيم رسيد و موقع اين شعر هم خواهد آمد كه 

  .در ميان اعراب مشهور است 

  شيمه اهل البيت كلهم الرقص اذاكانرب البيت با لدف مولعا          ف
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آيا بهائيان في الحديقه در جهل وبي خبري واشتباه  ‐آيتي

  واقع شده اند يادر پيمودن راه خطا معتمدند؟

 در اينكه اكثر شان در جهل واقع شده اند شكي نيست ‐آواره

ولي كلام در اينست كه جهل بر دو قسم است جهل مركب جهل مفرد 

ا معلوم است ولي او طالب است كه آنرا آنست كه امري بر انسان ن

معلوم نمايد وبسا باشد كه براي رفع آن مجهول براههاي خطا و اشتياه 

يعني فساد راصلاح پندارد وشر را خير گمان نمايد ولي باز . هم برود

جهل او جهل مفرد است و مادام كه با مقاصد ديگر مركب نشده رفع آن 

بعقيده نگارنده .  مبدل بعلم شود ممكن است و باشد كه روزي اين جهل

چهل مفرد مورد ملامت نيست چنانكه سهو و اشتباه قابل شماتت نه 

زيرا انسان معرض اشتباه و خطا و سهو و نسيان است پيوسته امواج 

سراب است كه بديده بشر آب ناب نمايد و سنگ سفيد است كه در 

ار تصور كند خوشاب جلوه كند زمين دوار را ساكن و كره ثابت را سي

اما عيب است . پس عيب نيست كه انسان اشتباه نمايد و يا جاهل ماند . 

كه در جهل مركب باشد و نخواهد رفع اشتباه از خود كند و يا پس از 
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رفع اشتباه نخواهد كه بر جهل و اشتباه خود اقرار نموده از راه خطا 

ك است و بلي اين عيبي بزرگ است و بي نظير و جهلي ستر. باز گردد 

  . جبران ناپذير 

جهل مركب عبارت از جهلي است كه تركيب شده باشد با معايب 

و نقائص ديگر از قبيل عصبيت ، شهوت ، طمع ، حب جاه و مال و غيره 

شبهه نيست كه اينگونه جهل مورد ملامت و شماتت و انتقاد تواند شد . 

ا و اشتباه زيرا بسا مي شود امري بر كسي مجهول بود و يا بطور خط. 

آنرا معلوم كرد بعد از آنكه رفع اشتباه طبعاً بايد آن جهل مرتفع گردد 

هر گاه مرتفع نشد معلوم است كه آن جهل كه بذانه هم مذموم بوده 

مثلاً شخصي بر محسنات . است با ذمائم ديگر توام و تركيب شده 

يه چراغ برق يا سيئات اقتراق نامشروع آگاه نبود و راجع باين دو قض

جهل مفردي را حائز بود و حتي برق را تنفيد و شنيعه را تمجيد ميكرد 

اما بعد از آنكه چراغ برق در مملكت كشيده شد و محسنات آنرا براي 

العين مشاهده نمود و همچنين در اقتراق نا مشروع داخل شده بامراض 

 بر مسريه مبتلا شد يا ديگران را كه ارتكاب نموده اند مبتلا ديد اگر باز
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عقيده نخست و عقبه اولي متوقف شد دليل است بر اينكه جهل او جهل 

يعني جهل او تركيب با عصبيت و شهوت شده زيرا . مركب است 

عصبيت وطني و اجدادي او كه پدران خود را همدم چراغهاي پيه و 

شمع ديده مانع است از اينكه برتري چراغ برق را تصديق نمايد و نيز 

 از اينكه نتيجه سيئات را پس از يافتن هم گردن شهوت او مانع است

اينست كه جهل او جهل مركب و زيستن در آن جهل مذموم . گذارد 

  .است 

كه عبدالبهاء در حيات بود ) ١٣٤٠(بعقيده نگارنده بهائيان تاسنه 

اكثري در جهل مفرد بودند مگر عده قليلي از نزديكان بمركز روحاً و 

ور اشتباه و در پرده نيرنگ بايشان رسيده جسماً زيرا اكثر مسائل بط

بود ولي پس از وفات عبدالبهاء پرده از كار برداشته شد و اكثر مطالب 

علني و بازاري شد و اگر هنوز بعضي در شبهه اند براي اينست كه 

نخواسته اند بفهمند و حتي با آنها كه فهميده اند خصومت كرده و 

كه اين هم نوعي (آن همت ميگمارند ميكنند و بجاي اكتشافات بر استتار 

و گرنه مطلب بقدري روشن شده كه مجال شبهه ) از جهل مركب است
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براي كسي نمانده و بالاخره با اندك توجهي مي توانند بفهمند كه يك 

مجسمه براي بي ديني و دروغ و شهوت با تناقضات در كلام و تخلفات 

وصوف است در عديده كه حتي بتخالف با اصول مذهب بهايي هم م

راس ايشان واقع شده و جز پر كردن كيسه و اجراي شوات هيچ 

مقصدي ندارد بنابر اين بعد از اين هر بهايي ثابتي در جهل مركب است 

كه بزرگترين سوء (چه كه در دوره اولي بسبب محبوسيت سيد باب 

با ) سياستي بود كه بوسيله همان سياست باصل قضيه اهميت داده شد

خو كرده در شبهه افتادند و در دوره ثاني هم بواسطه دوري بيان باب 

از بهاء و من معه و بسبب فراهم نبودن وسيله ملاقات او بهائيان پابند 

حقائق مجهوله و مجعوله گشتند و چنانكه مشهود است غالب افراد بشر 

بالاخص بهائيان كه نخبه بشرند در وهم پرستي از قضايائيكه دورا 

 متاثر شده هر مسموع را مطابق وقوع ميپندارند دور بشنوند زود

مجملاً بر . خصوصاً اگر بر روي صفحات قرطاس كلمات فريبنده بينند 

اثر اين تاثيرات بابيها نتوانستند خود را از دام آئين گران قرن نوزدهم 

خلاص كنند و منتهي تحقيق و عرفانشان حصر در اين بود كه آيا ازل 
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اينكه حقيقت مسلم شده است كه از اين دو برادر حق است يا بهاء ؟ مثل 

خارج نيست ولي آيا كدام برحقند و كدام ناحق صحبتها ميشد و حال 

آنكه اصلاً اين موضوع ازلي و بهائي را ميرزاي نوري خودش ايجاد 

كرد براي اينكه افكار را از اصل موضوع منصرف دارد و انظار را فقط 

  .  سازد بامتياز بين او و بردارش متوجه

مجملاً در آن دوره هم بابيان با هم مجادله ميكردند و عدم آزادي 

و دوري راه و حالت دور پرستي و گور پرستي ايشان و جريان 

صحبت در اطراف يك سلسله از حقائق مجهوله يا تغييرات و تاويلات 

محيره العقول كه اخيراً عبدالبهاء با مهارت به مغالطه كاري در ستون 

لواح مندرج و مندمج مي ساخت و قوم خود را در پرده بي كتب و ا

خبري مي گذاشت بهائيان جاهل ماندند و در دوره سوم كه دوره 

عبدالبهاء است سخن از اروپا و آمريكا بميان آمد و كم كم پايه 

توهماتيكه در زمان بهاء گذاشته شده بود با مهارت و استادي عبدالبهاء 

 عبدالبهاء از دنيا رفت و مذهب بهائي كه يك تا درجه محكم شد تا اينكه

پرده هفت رنگيست پر از نيرنگ و يا بقول مدير جريده ملانصرالدين 
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يوق دو سره ايست كه از هر سري صدائي و از هر سوئي نغمه و 

نوائي بيرون ميدهد بالب و دهان شوق افندي آشنا شده و متل مشهور 

از وفات پدرش تامل و سرنا زدن شخص ناشي مصداق يافت از طرفي 

تحمل نمايد و بمجرد استقرار بر مقرالوهيت يا ولايت يا هر عنوان 

ديگري كه خوشتر دارد و بمحض دريافت نخستين مبلغ از مال االله 

فوري سر در اروپا گذاشت و براي دعا و مناجات ) باصطلاح خودشان(

 از متوجه سويس و انترالاكن و ساير مراكز دعا و مناجات شد و(!) 

طرفي بعضي از بينايان و دانايان در اطراف هند و مصر و اروپ و 

آمريك سفر كرده دروغهاي بيست ساله عبدالبهاء را كشف كردند و 

اثري از آنچه در الواح و متحد المالها ديده بودند در آن اقطار نيافتند و 

دانستند اين نفوذها و قدرتها فقط در ستون اوراق است و تنها احاطه 

آن هم بدون (اء و عبدالبهاء بر صفحات قرطاس و در الفاظ و عبارت به

بوده و ابداً از تنكناي لفظ ) معاني مستقيمه و با وجود اين در زير پرده

قدم در ميدان معاني و فعليت ننهاده از طرف ديگر روساي مركزي كه 

از زن و مرد هر يك هوايي بر سر داشتند دائماً نوائي زدند و لوائي 
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اشتند و چيزهاي متناقص و متباين بهر كو وسوئي نگاشتند دائماً افر

شوقي افندي برحلت شتاء و صيف و به تحصيل عشرت و كيف 

مشغول و بستگانش بالحن دريغ و حيف امر را بر اتباع مشتبه 

ميساختند و بنشر اكاذيب ميپرداختند و با اينكه بهائيان بموجب همان 

غنامي هستند قليل المدرك و كثيرالمنفعه لقبي كه رئيسان بايشان داده ا

باز بسياري از ايشان آگاه و بيدار شدند و در محل خود اشاره خواهد 

شد كه شرقاً و غرباً چه كساني از امر بهائي منزجر و منحرف شدند و 

حتي رسائل و مقالاتي نگاشته و اگر چه روساي مركزي زود در مقام 

ندي را در محبس حيفا حبس جلوگيري برآمده حتي يكسال شوقي اف

سفر كند ولي باز هم ) سويس(نظر كرده نگذاشتند بمركز دعا و ذكر 

بقسمي رفتن عبدالبها سر پوش را از كار برداشت كه بدون شبهه ديگر 

مثل ايام حيات او حقايق بزير پرده مستور نخواهد شد و حتي اگر 

وباره افكار را شوقي افندي داراي هر گونه قدرتي بشود ديگر نميتواند د

در سلاسل و اغلال خدع و حيل محبوس و مغلول سازد و مانند پدرش 

اينست كه ذكر شد كه از اين ببعد باقي . عبدالبها بنشر اكاذيب بپردازد 
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ماندگان در بساط در جهل مركبند بلكه ميتوان گفت باقي ماندگان در 

هرم و جهل منحصر بيك عده از دهاتيان بي خبر از قبيل بهائيان ج

سنگسر و امثالها هستند و الا مطلب بر احدي از اهل بصيرت و انصاف 

پوشيده نمانده و متظاهرين بهائيت در مراكزي مثل طهران و ساير 

بلادمعظمه خيلي كم و از أن كم هم فقط و فقط بر روي اصول استفاده 

ولو موهوم هم هست ايستادگي كرده اند و در مقام خود خواهيم 

تفاده اينگونه اشخاص چيست و بر چند قسم است و وزن دانست كه اس

  . و قيمت آنها تا چه اندازه است 

خيلي ميل دارم كه اين مطلب روشن شود كه آيا روساي  –آيتي 

بطوري كه بهائيان مي گويند تحصيل نكرده و امي ) باب و بهاء(اين امر 

 تحصيلات يا بقسميكه منكر بهائيت عقيده دارند آنها داراي. بوده اند 

كافيه بوده و هر يك در دوره خود ادوار تحصيلات خويش را بپايان 

  .برده و پس از فراغت از تحصيل داعيه خويش را ابراز نموده اند 

يكي از يكي پرسيد آيا كلمه هيچكدام بفتح كاف است يا  –آواره 

متاسفانه منهم بايد ) بضم كاف(بكسر آن ؟ در جواب گفت هيچكدام 
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اولاً ادعاي بهائيان بر امي بودن روساء بقدري بي . يچكدام بگويم كه ه

اساس است كه خودشان هم كاملاً ميدانند كه اين سخن صرف ادعا 

است و مرئوسين تنها پابند گفتار روساي خويشند كه خود در باره 

خود اين ادعا را كرده اند و امي بودن خويش را با آب و تابي فوق 

همان لوح كه خود را (نانكه بهاء در لوح سلطان العاده بيان نموده اند چ

بيان نموده و ناصر الدين شاه را مليك زمان و ... در آن غلام و عبد و 

  :مي گويد ) امثالها ذكر فرموده

  ))ماقرئت ما عند الناس من العلوم و ما دخلت المدارس الخ ((

بهائيان پابند همين سخن شده در حالتيكه اكثرشان ميدانند پدر 

هاء از اهل خط و سواد بوده و پدري كه بقول خودشان وزير و بعقيده ب

من منشي بوده البته پسر خود را بدون تحصيل و بي علم نميگذارد و 

بطوريكه كاملاً تحقيق شده بهاء مدتها در نزد ميرزا نظر علي حكيم و 

بعضي ديگر از علماء و حكماء و مراشد صوفيه تلمذ كرده و در هر 

 كه خرقه بوده ايشان در آن خزيده اند و از هر حكيم و گوشه طهران

عارفي چيزي آموخته اند معهذا با بيان تصور مي نمايند كه چون آقا در 
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در اينصورت ) ما قرئت ما عندالناس من العلوم(لوح سلطان فرموده اند 

بايد قطعاً اين ادعا را گردن نهاد و اگر بگوئيم آقا دروغ فرموده اند حتماً 

و نه تنها در اين قضيه بلكه در همه مواقع : ن خراب خواهد شد آسما

تنها دليل و سند بهائيان بيان باب و بهاء و عبدالبهاء است در حالتي كه 

در هيچ جاي دنيا معمول نيست و مورد قبول هيچ عقل سليم نتواند شد 

اين بآن ميماند كه كسي بگويد . كه سخن مدعي دليل بر ادعاي او باشد 

 آقا چون مدعي شده است كه من سلطان السلاطينم پس سلطان فلان

  . السلاطين است 

يا فلان شخص كه ادعاي طبابت كرده همان ادعا مر او را كافي 

است و مزاياي علمي كه معالجه مريض و امثالها است لازم نيست و ما 

خواهيم دانست كه در ظهور بهاء صورتاً و معناً بر مرض عالميان 

يرانيان خصوصاً افزوده و كمتر اثر نيكوئي حتي در اتباع بلكه عموماً و ا

در خاندان خودش هم نبخشيده مجملاً در كمال غرابت است كه گفتار 

مدعي را در همه جا حجت ميدانند و بدان استدلال مي نمايند و عجب تر 

از آن اينكه در عين حال كه باين درجه سخن مدعي را بر ادعاي خودش 
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د يكوقت هم ميرسيم بجائيكه ديگر سخن آن آقا دليليت دليل مي گيرن

ندارد و بقدري به آن بي اعتنايي مي شود كه گويا بزبان حال مي گويند 

هر چند اين سخن از آن آقا است ولي او بيجا كرده است كه اين سخن 

را فرموده است مثلاً باب چون گفته است كه من داراي فلان مقامم پس 

بعد از من كسي (است ولي اينكه گفته است او متخصص بآن مقام 

داراي رتبه بالاستقلال نيست و تا دو هزار و يكسال ديگر ظهوري 

او نفهميده است و بيجا كرده است زيرا كه ما مي خواهيم هر ) نميشود

روز يك ظهور نو ظهوري داشته باشيم يا اينكه مثلاً بهاء هر جا هر چه 

 خود اظهار نموده حجت است و را گفته است و هر ادعائيكه در حق

قد اصطفينا (ليكن اينكه در كتاب عهد و وصيت نا مه اش گفته است 

يعني غصن اكبر ميرزا محمد علي پسر وسطي خود ) الاكبر بعد الاعظم

را بعد از غصن اعظم عباس افندي بنص صريح مرجع اهل بهاء و جاي 

وقي افندي نشين خود قرار داده مي گويند غلط كرده براي اينكه ش

جوانتر و خوشگلتر است و براي زيارت زن و مرد مناسبتر يا اينكه 

عباس افندي هر جا هر چه را فرموده است بدون دليل دليل است و 
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بدون مدرك مدرك است اما اينكه او مقامات را بخود منتهي ساخته و 

مي گويد بعد از من كسي داراي مقامي حتي مقام ولايت نيست ميگويند 

  !!رفته و ما شوقي افندي را ولي ولي امر االله ميدانيم بغلط 

باري باصل موضوع رجوع نموده گوئيم در اينكه باب در طفوليت 

شاگرد شيخ محمد معلم مشهور بشيخ عابده بوده شبهه نيست و در 

اينكه چندي هم در كربلا در حوزه درس حاج سيد كاظم رشتي حاظر 

تا اين درجه اعتراف دارند و اينست ميشده لاريب فيه و خود بهائيان هم 

كه ما هم در كتاب كواكب الدريه اشاره بآن نموده ايم و آنها هم 

مخالفتي نكردند و همچنين بهاء چنانكه ذكر شد نزد هر حكيم و 

مرشدي تلمذ نموده و اگر هم داخل مدرسه نشده باشد دليل برامي 

و ! خ درج كنيم بودن او نيست ولي اين را نگذاشتند در آن كتاب تاري

حتي بطوريكه اخيراً دانسته ايم نواقص و بعكس اظهارات عبدالبهاء كه 

در اينگونه موارد نعلهاي واژگونه بر سمند مقصود ميزد بهاء در نزد 

شيخ عبدالرحمن رئيس عرفا تلمذ مي نموده و كتاب ايقاتراهم در آنجا 

ل و خود را نوشته و بحيله رساله خالويه نام نهاده خال باب را سائ
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اما عبدالبهاء آنقدر معلم و مربي دارد كه از حد . عجيب قلمداد كرده 

خارج است نخستين معلمش همان پدرش بهاء و بعد از غيبوبت بهاء 

بسليمانيه معلمش ميرزا موسي كليم عم و الاتبارش بوده و در رتبه 

سوم رسماً او را نزد شيخ عبدالسلام شوافي كه از حكماء و علماء 

شهور بغداد بوده كه بحبوحه جواني و زيبايي ايشان بوده از قول م

اعظم نامي بغدادي در مصر شنيدم و شيخ فرج االله كردي هم شنيده 

عصباني شد ولي من عصباني نشده و باور هم نكردم زيرا نظير آن در 

حق پدرشان هم ميگفتند راجع باوقات اقامت طهرانشان در موقعيكه 

زادگان درباري بوده اند و چون در ايام ايشان و پيشخدمت يكي از شاه

نه در حق پسرشان عبدالبهاء قبول كنيم و محتاج باين تحقيقات هم 

نيستيم زيرا بعد از آنكه ثابت شد كه آنهابشرند و مازاد از عوالم 

بشريت واجد مراتبي نيستند هر امر ممكن و وقوع و عدم وقوعش 

ي در عصر خودمان بزرگ مساوي است جز اينكه آقاي شوقي افند

شده اند و معلم خصوصي ايشان آقا سيد اسداالله قمي را شناخته و 

سخناني شنيده و راجع بايام تحصيل بيروتشان هم كساني را كه از هر 
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حيث اطلاعات و افيه داشته اند بما معرفي كردند و شايد ناصر افندي 

لاً از  مجم–خاله زاده ايشان در مصر بهترين مسطوره شان باشد 

زمينه مطلب دورنمانيم تحصيلات روساي بهائي بقدري مسلم است كه 

جاي انكار نمانده است و قيمتي براي عبارت لوح سلطان باقي نگذاشته 

و بعلاوه تحصيلات بهاء و عبدالبهاء در ضمن معاشرت با علما و 

فضلاي عكا و فراهم كردن يك كتابخانه بزرگي كه الان در دست شوقي 

ولو تفريحاً و تنفنناً در (ت بالاخره مطالعات دائمي اين روسا افندي اس

 و ثابت است كه حتي در تفاوتهاي –باندازه مسلم ) مواقع بيكاري بوده

بيني كه بين كلمات اوليه اشان با تراوشات اخيرشان مشهود است علوم 

تكسبيه شان را چون شمس في رائعه النهار روشن و آشكار مي سازد 

.  

براي اين بود كه ادعاي ) هيچكدام(نكه عرض شد ثانياً اي

اشخاصي كه منكر بهائيتند بر تكميل اين روسا در تحصيل علم آن هم 

قابل قبول نيست زيرا مردم ميخواهند ادءي ايشان را در امي بودنشان 

ابطال كنند لهذا مي گويند اين روسا تحصيلات كافيه داشته اند و اين 
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يا باب و بهاء و عبدالبهاء بقدري شايعه چنين ميفهماند كه گو

تحصيلاتشان كامل بوده كه از هر علمي بهره داشته اند و حال آنكه 

چنين نيست بلكه معلوماتشان با وجود كثرت مطالعات سرشار با 

فراغت بال داشته ياشد تراوشات علميه اش بمراتب از ايشان بهتر باشد 

ه باشد و پيوسته و كسانيكه در الواح و كلمات ايشان ممارست كرد

همدم الواح و رسائلشان بوده باشند خصوصاً در حل و عقد امورشان 

وارد شده باشند ميدانند كه بقدري معلومات اينها محدود و باندازه 

اشتباهات و اغلاط در كلماتشان زياد است كه حتي بهترين شخص و 

 و راس رئيسشان عبدالبهاء را نمي توان يكنفر اديب عالي مرتبت شمرد

في الحقيقه بي انصافي است اگر او را شاگرد شيخ سعدي در ادبيات و 

تلميذ حاجي ملاهادي سبزواري در حكمت و كاسه ليس و ولتر در 

رفورمه مذهبي بشماريم و اگر آنها ادعائي كرده و بر اثر جهل مردم 

ايران آنهم در دوره استبداد و ظلمت بي علمي و بيداد استفاده كرده 

كر و خدعه شان كامل بوده و با انواع دسايس يكعده كمي باشند يا م

مريد در دنيا پيدا كرده باشند دليل بر كمال تحصيل ايشان نيست و 
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ايشان خصوصاً شوقي افندي حتي داراي يك بلادتي هم بوده كه دو 

سال از امتحان ساقط شده و امروزه مي تواند ثابت كرد كه او از 

  .  بي علم تر است جوانان طهران خيلي بليد تر و

بموجب اشاره شما پدر ميرزا حسينعلي را ميگويند و زير  –آيتي 

بوده اما من از همه درباريان قديم و جديد تحقيق كرده ام و نتوانستم 

مدركي بروزارت او بدست آورم و خيلي ميل دارم اين موضوع هم 

مكشوف شود كه مقصود از اين شايعه بيحقيقت چيست و چرا بايد 

ب يك همچو داعيه باستخوان پدر افتخار كند ؟ و ديگر آنكه لقب صاح

  بهاء االله از كجا بايشان رسيده ؟ 

روساي بهائي اصراري دارند كه اولاً كسي ميرزا حسين  –آواره 

علي نوري را باسم ذكر نكرده ايشان را با القاب مجهولي كه تا كنون 

ي مخصص گشته دانسته نشده است آن القاب از كي و براي چه به و

زيرا مشهورترين لقب مشاراليه كه بهاء االله است ما هر قدر . ياد نمايند 

خواستيم بفهميم از كجا بايشان رسيده معلوم نشد چه كه معطي القاب 

در مذهب باب خود باب بوده نه ديگري چنانكه قدوس و باب الباب و 
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 و بياني غيره و غير القابشان از طرف باب تعيين شده ولي هيچ توقيع

. از سيد باب ديده نشده است كه مشاراليه را بدين لقب خوانده باشد 

بلي آنچه مشهور است اين است كه در بدشت در موقعيكه اصحاب باب 

براي ساخت و ساز شريعت بطوريكه در كواكب الدريه هم نوشته 

اجتماع كرده بودند و در ميان همه خرابكاريهايشان يكي هم تخريب 

م را در نظر گرفته مشورت مي كردند كه آيا بايد نسخ و شريعت اسلا

و اين (!) تجديد شود و از آنجمله قره العين قائل بنسخ و تجديد بوده 

رويه ايست كه تا كنون در هيچ مذهب سابقه نداشته هيچ پيغمبري نسخ 

شريعت قبل و تشريع شرع جديد را يك امر شوروي قرار نداده مجملاً 

تي از ما كو از طرف باب رسيده و هر يك از در آن مورد توقيعا

اصحاب خود را بلقب مخصوصي ملقب و مذكور داشته بود مگر يكعده 

از آنهائيكه در صف دوم واقع بوده و در نظر باب اهميتي نداشته اند و 

تنها اشتباهيكه باب كرده و غفلت نموده اين بود كه ميرزا حسينعلي را 

ايشان نفرستاد بود از اينرو ايشان در صف دوم جا داده و لقبي بر 

فوق العاده عصباني شده قصد كناره جويي و كوچ كردن از آن 
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سرزمين نمودند لهذا قره العين كه حتي اقبال و اعراض يكنفر آدم 

متوسط الحال را هم خيلي اهميت ميداد و بعضي گفته اند كه با آقاي 

ندي ايماني او نوري سري و سري داشتند و اين را بهائيان به علاقم

تعبير كرده مي گويند باطناً ايشنرا خدا يا يكوجب پائين تر از خدا مي 

دانست كنارگيري ايشانرا خوب نديده گفت لقب بهاء هم براي شما باشد 

ولي از آنجا كه بي اجازه باب انتشار اين لقب چندان پسنديده نبود 

هواي خدائي بر فوري باين لقب مشهور نشده تا بعد از قتل باب كه بهاء 

سرش افتاد و كبار اصحاب باب و خود قره العين هم متدرجاً دوره 

شان سپري شده حاظر نيودند كه حقائق را بيان كنند ايشان بالقاء خود 

و عائله شان بلقب بهاء و نه تنها بهاء بلكه بهاء االله متخصص شدند ولي 

ل سنه پوشيده نماند كه پس از ورود در عكا چون مورد اعتراض اه

واقع شدند بر اينكه بشر نميتواند بلقب بهاء االله ملقب شود اين بود كه 

بهاء مطلق يا بهاء الدين در نزد اهل سنه گفته ميشد مگر در اين اواخر 

كه بزرنگيهاي عبدالبهاء و با پول هاب ابراني كه بعنوان رشوه و برطيل 

 و متدرجاً بقضاه و افنديهاي عكا داده ميشد از تعرضات جلوگيري شد
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بهاء االله در السنه و افواه مشهور گشت و باز بعد از پنجاه سال در اين 

ايام ديده مي شود كه شوقي افندي رئيس كنوني بهائيان در بعضي از 

الواح خود بهمان كلمه بها قناعت كرده مضاف اليه آنرا نمينويسد 

خصوصاً در الواحي كه در مصر و فلسطين هم قرار هست نشر شود 

خصوصاً اين رعايت را ميكند كه مبادا تعرض اهل سنه تجديد شود م

مجملاً اين بود شرح لقب بهاء و اگر ما هم در اين كتاب ببهاء مطلق 

قناعت كنيم اميد است اهل بهاء اين را وسيله و بهانه نكنند و بر غرض 

. راني حمل ننموده مسائل صحيحه را باين دستاويز از ميان نبرند 

ت ايشان است كه هر كس اندكي در اصطلاحات از طريقه چنانكه عاد

ايشان منحرف شد گمان مي كنند يك كفر مسلمي را مرتكب شده و 

فوري همان را دستاويز و وسيله از ميان بردن مطالب حقه صحيحه 

مينمايند لهذا تذكر داده شد كه اگر گفتن بهاء مطلق دليل بر بغض و 

اً شوقي افندي بزرگترين مبغض و غرض باشد اولاً عبدالبهاء و ثاين

مغرض خواهند بود كه سبقت بر استعمال اين لفظ جسته اند و ديگر 

جمال قدم و جمال مبارك و نيراعظم و اسم اعظم و امثالها ابداً معلوم 
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و ! نيست كه با چه استحقاق و بچه مناسبت بايشان مخصوص شده ؟

ن استعمال كنند دليل با فرض اينكه خودشان و ابناء و عائله و مرده شا

نيست كه اينها   مصداق دارد وديگران هم مجبورند كه استعمال نمايند 

چه كه ايشان در موارد كثيره بالصر احه انني انااالله هم سروده اند البته 

كسي مجبور نيست كه آنچه او خود در حق خود گفته در عين اينكه 

با وجود عدم خودش هم يقين بر دروغ بودن آن داشته ديگران هم 

عقيده همراهي كنند وآن القاب و الفاز را اداء نمايند و اگر نكردند دليل 

بر اين نخواهد بود كه هتك حرمت او را منظور داشته مغروضانه سخن 

را نده اند و چون ميدانم يكي از موارد عصباني شدن بهائيان و بهانه 

كرده اند همين كردن بر عدم قبول مسائل حقه كه منكرين بهائيت القاء 

  . مورد بوده است لهذا از ذكر اين جمل مضايقه نشد 

ثانياً اصرار دارند كه بهاء را از خاندان وزارت معرفي نمايند و 

مخصوصاً عبدالبهاء عباس سودا و وسواسي در اين باب بر سر داشت 

و القاء مي كرد كه پدر جمال مبارك از وزراء دربار محمد شاه بود اين 

تدرجاً بقسمي شايع شده كه خيلي از مردم را به شبهه انداخته القاعات م
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و گمان كرده اند كه ميرزا بزرگ واقعاً هم قانع نشده باهالي آمريكا القاء 

كرده اند كه او شاهزاده بوده ولي صوره يك نفر آمريكايي آنرا نگاشته 

كلمه پرنس را در حق ميرزا حسينعلي تكرار نموده و بقول پروفسور 

ن فقيد ديگر اين يك غلط كاري است كه ساير مغالطات ايشان را براو

  . هم مفتضح خواهد ساخت 

خيلي غريب است كه يك مدعي مقام روحانيت خيلي برجسته اين 

آيا تعجب نيست كه يك نفر صاحب ! قدر بشئونات ظاهره پايبند باشد 

داعيه الوهيت از طرفي بخواهد خود را عالي نسبت قلمداد نموده 

تخوان پدر خود افتخار كند كه پدرم وزير فلان سلطان بوده و از باس

طرفي پسرش عبدالبهاء هم بر قدم پدر مشي كرده با آن زمينه سازي 

از ) سري(ها كه ژنرال الامبي و مژر تودر پول را خيته كردند لقب 

دولت انگليس تقاضا كرده لقب و نشان را علامت مقام و شان خود 

 بگيرند و صداي ساز و طنبور بلند كرده و خود شناخته براي آن جشن

نمائي نمايند و عكس بردارند ؟ همان عكس را كه عبدالبهاء با ژنرال 

المبي و صاحبنصبان انگليس برداشته در حاليكه نشان و فرمان دولت 
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انگليس روي ميز است اكنون در منزل اغلب بهائيان حاضر است و گويا 

 عالم اينست عبدالبهاء ك هپدر خود را نمايش مي دهند كه هان اي اهل

خدا و خويش را مربي و معلم روحاني معرفي مي كند به بينيد چگونه 

در آستان اعليحضرت ژرژ خود را ذليل كرده و دست ادب بر سينه 

در . نهاده و بنشاني كه عكس ژرژ خود را حائز است افتخار مي نمايد 

  واقع اگر همه مسلمين 

  

  ! دين ساخته و پري ز بيگانه گرفت  بيگانه گرفتآن كاو لقب سري ز 

  !سرمايه تاجريزبيگانه گرفت   آن خانه بدوش گشت چون خانه فروش 

بهائيت مليونها خرج مي كردند كه دنيا پرستي عباس افندي و 

عائله اش را به اهل عالم ثابت كنند باين درجه ممكن نبود و اينست 

واضح و ) نه اغنام( اهل بصريت تاييدات ملكوت ابهي كه حقيقت را براي

روشن ميسازد و بايست تشكر از مامورين دولت انگليس كرد كه في 

الواقع بهائيت را آنطور كه بود از پرده خفا بيرون باهل عالم نشان 

  ! .دادند ؟
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باري برويم بر سر مطلب اين اصراري كه بهائيان دارند كه بهاء 

 و اخيراً حتي بكلمه پرنس و خاندانش را بسلسله وزراء منسوب دارند

در حقش قائل شده اند هر مطلبي را بر اهل حقيقت روشن و مبرهن 

ميساز و كالشمس في وسط السماء واضح ميدارد كه اينان ابداً در فكر 

روحانيت نبوده مادي صرف و طبيعي بحت باشند و بنام روحانيت 

دمي چند استفاده نموده بر اثر حماقت و بلاهت معدودي هم تا كنون ق

بسر منزل مقصود رفته اند و الا اگر اينها روحاني بودند نه كاري به 

  . وزارت پدر خود داشتند و نه سلطنت ژرژ انگلستان 

عجبا پسر محمود افندي الوسي كه از علماي اهل سنت و مفتي 

بغداد بود شنيدم حضرات انگليسيها بميل خود به او نشان و لقب سري 

او همه را رد كرده گفت من يك نماينده روحانيم و و مبلغي پول دادند و 

  . باسيسيون كاري ندارم 

بلي براي اين بود كه او نماينده روحانيت تازه و بعقيده اتباعشان 

صاحب روح جوان است و اراده دارد كه مروج روحانيت و ديانت جديد 

  ! در قرن بيستم باشد و ان هذاالشئي عجاب 
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كه حضرات بشئون ظاهره دارند و خود حال ببينيم با اين تعلقات 

را وزير زاده ميشمازند اين بزرگ زادگي را چه مايه است و وزارت 

  آقاي ميرزا بزرگ نوري در چه پايه است ؟ 

هر چند ميرزا بزرگ پدر بهاء مردي مسلمان بوده و در احيان 

آئينگري و مغالطه كاري پسرانش در حيات نبوده و ما هم نمي خواهيم 

ر او وارد سازيم و بانتقاد او پردازيم ولي از بيان حقيقت و گناهي ب

حفظ تاريخ ناگزيريم تا در آتيه كسي تصور ننمايد كه اهل بهاء مغالطه 

كردند و چندان موثر افتاد كه حتي كسي در صدد كشف و بيان حقيقت 

خصوصاً بنده نگارنده كه تاريخ حضرات را نيز در دو مجلد . بر نيامد 

ف نموده و بعداً خواهيم دانست كه بر اساس آن تاليف بر جمع و تالي

چه پايه و در سايه چه تاثيرات بوده و چگونه تحريفات در آن بكار 

برده اختيار را از كف من بيرون بردند و بزرگترين اندوه را در قلب من 

اين زمان (ايراث كردند زيرا لطمه ادبي از هر لطمه شديد تر است مجملاً 

  ) . قت ديگربگذار تا و



www.bahaismiran.com  ٤٩

بنا بر تحقيقات عميه و اطلاعات دقيقه ميرزا بزرگ نوري بر 

خلاف شايعات منتشره از قبيل بهائيان اصلا وزير و وزير زاده نبوده 

بلكه بمقام وزارت هم نزديك نشده پدرانش كه چندان نام و نشان و 

اسم و رسمي نداشته در نور مازندران ميزيسته اند و در طبقه دوم و 

واقع بوده اند برجسته ترين مردان اين خاندان همان ميرزا بزرگ سوم 

است كه اسم اسم اصلي او ميرزا عباس و چون بنام جدش نامينده شده 

بميرزا بزرگ ملقب گشته و در واقع عباس افندي عباس سوم از آن 

تنها چيزي كه ميرزا بزرگ را از ساير مردان آن خانواده . خاندان است 

كرده خط و انشاء او بود و نخستين قدمي كه آن بزرگتر معرفي 

مرحوم بسمت ترقي و تعالي برداشته قدمهائي است كه در مسافرت 

كرمان بدان طي مسافت نموده و آخرين ترقي او همان بوده است لاغير 

 .  

و شرح آن از اين قرار است كه چون االله ورودي ميرزا پسر 

 بزرگ نوري بوسائلي فتحعلي شاه بحكومت كرمان منصوب شد ميرزا

چند خود را به او نزديك كرده خط و انشاء خويش را نمايش داده 
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تقاضاي رجوع خدمتي نموده و بالاخره بسمت نويسندگي و انشاء 

معرفي شده منشي االله وردي ميرزا شد و حتي شنيده نشده است كه 

مقام منشي باشي كه داير مدار رياست كابينه حكومتي است باصطلاح 

 باو داده شده باشد ، فقط چيزي كه مسلم است اين است كه در امروز

مدت اقامت كرمان و انجام خدمت انشاء از طرف شاهزاده مذكور 

رجوعاتي در كرمان باو شده كه دخلهائي را ايجاب و ايجاد نموده 

بالاخره داراي يكي دو قطعه ملك و آبادي شد و پس از مراجعت از 

ر از روزگار پيشين يافته از گمنامي سفر كمان نسبه روزگاري خوشت

مطلق بيرون آمد و با درباريان اندك آشنائي يافته آمد و شدي ميكرد و 

گاهي هم سرمشقي باطفال بزرگان مي داد چنانكه در منشات ميرزا 

ابوالقاسم خان قائم مقام هم اين نكته مذكور و ميتوان فهميد كه منتهي 

ودكان بزرگان بدهد و در مقابل رتبه او اين بوده است كه سرمشقي بك

  . استفاده نمايد 

دو حكايت نقل نمود ) محمد ولي خان معروف(مرحوم سپهسالار 

كه خالي از مناسب نيست بدان اشاره شود اولاً حكايت نمود كه كي از 
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تجار طهران معروف بحاج حسين سگ دندان بود و كارهاي ميرزا 

 با بستگانم بمنزل او آمد بزرگ نوري در دست او بود و من در طفوليت

و شد ميكرديم و مخصوصاً عيالش در ساختن باقلوا مهارتي داشت و 

بهمين سبب من عشقي داشتم كه بمنزل او بروم و كامي شيرين كنم 

پس از مرگ ميرزا بزرگ و بابي شدن پسرهايش و بعد از آنكه مدتي 

را بدامن قره العين را در خانه خود نگاه داشته و گرد بعضي اتهامات 

خود و ديگران نشانيد تا آنكه او هم كشته شد و شاه تير خورد و بهاء 

بحبس افتاد و بعد ما وقع من هذه القبيل روزي بمنزل حاج حسين رفته 

او را در كمال خشم و غضب و حزن و اندوه ديدم و بجمع كردن اشياء 

و اسباب سفر مشغولش يافتم همراهان من كه از من بزرگتر و طرف 

حاوره بودند قضيه را پرسيدند گفت ميرزا بزرگ با آن زحماتش م

اندوخته گرد كرد و ملكي خريد و پسرانش نتوانستند آنرا نگهدارند و 

همه آنها را بر اثر زشت كاريهاي خود سپري كرده اخيراً با شاه و 

سياست بازيشان گرفت و با دين و مذهب شوخي شان ميآيد و اينك 

  .كه بايد بحكم اجباري از وطن خارج شوند كارشان بجائي رسيده 
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حكايت ثاني كه خودم بلاواسطه شنيدم مرحوم سپهسالار چهل 

سال قبل از وفاتش در روزي كه نگارنده با سيد نصراالله با قرائف 

بمنزلش رفته بود و با قرائف ميل داشت او را به بهائيت تبليغ نمايد آن 

ت پدرم مي گفت در مزل مرحوم سخنان وي را شنيده خندان شد و گف

ميرزا آقا خان صدر اعظم بودم كه ميرزا حسينعلي نوري را تحت 

الحفظ بنزد او آوردند در همان روزي كه ناصرالدين شاه را تير زده 

بودند چون ميرزا را وارد كردند صدر اعظم بر او تغيير كرده گفت من 

ممكن بر حسب هم وطني با پدرت دوست بودم و او آدم بدي نبود و 

بود شما جاي او را گرفته بمقام انشاء و استيفاء در باري نائل شويد 

ولي تو بقدري بد بخت هستي كه بسيد باب كه معلوم نيست چه جنوني 

ميرزا ! بر سر داشته ميگروي و حال هم تحريك بر قتل شاه مي كني 

ولي ... فوري جواب داد كه من بسيد باب عقيده ندارم بلكه بجد او هم 

اً زبان خود را حفظ كرد صدراعظم هم به او تشر زد كه فضولي فور

و اشاره كرد كه او را ببريد و بردند و پس از خروج او از ... مكن 

مجلس و دخول در محبس صدر اعظم گفت اين كلمه را ميرزا حسينعلي 
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از روي بي اختياري راست گفت كه بجد باب هم عقيده ندارد زيرا او ابداً 

  .يست و جز استفاده هيچ منظوري ندارد در خط مذهب ن

اين صحبت را كه مرحوم سپهسالار كرد بر باقراف خيلي گران 

آمد بقسمي كه رنگش بر افروخت ولي جرئت تكذيب نداشت و من 

سخنان ملايمي بميان آورده باقراف را دلداري دادم و بار ديگر بازار 

عبدالبهاء صحبت گرم شد و صحبت به اينجا رسيد كه گفت من آقاي 

شما را در پاريس ديدم و از او پرسيدم كه حال امپراطور روس در اين 

جمال (جنگ بين الملل بكجا مي انجامد ؟ گفت او فاتح است زيرا كه 

ولي بر خلاف . در حقش دعا كرده و وعده نصرت دادند ) مبارك

فرمايش ايشان پس از چندي آنطور امپراطور با عائله اش منقرض 

 من از سخنان سپهسالار خنديدم زيرا نظاير آن را ٭ديد شدند كه دي

آگاه بودم و خصوصاً درباره همين امپراطور روس اطلاعاتي داشتم كه 

شرح آن را در فصول آتيه ذكر خواهيم كرد ولي صوره آن روز هنوز 

در سلك بهائيان مسلك بودم و موقع بيوفائيم فرا نرسيده بود لهذا 

مديم باقراف در حق سپهسالار دشنام سكوت كردم و چون بيرون آ
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گفتن گرفت و هر دم مي گفت پس چطور ميگفتند سپهسالار بهائي است 

؟ گفتم بخيلي كسان اين نسبتها را مي دهند حالا شما متغير نشويد و 

بالاخره آخر باقراف سخنان او را باور نكرد در حالتيكه من مي دانستم 

محبت و عادت و عصبيت و تمام اين حرف ها صحيح و اساسي است و 

حسن ظن بهائيان نمي گذارد كه اينگونه حرفها را باور كنند ولي باز هم 

يقين دارم كه حرف راست تاثير دارد و خيلي عقيده همان باقراف را 

تكان و تغيير داد اين بود شمه از شرح حال ميرزا بزرگ و پسرانش كه 

  !پرنس معرفي كرده اند آقايان او را وزير و چنانكه گفتم اخيراً ويرا 

خيلي لازم است اصل داعيه بهاء تشخيص داده شود زيرا  –آيتي 

بهائيان نه فقط در بين عنوان نبوت و امامت انسان را سر گردان 

گذاشته تصريح نمي كنند كه او داعيه نبوت داشته يا امامت بلكه اساساً 

د رجعت در داعيه او هميشه به مجامله برگذار نموده گاهي مي گوين

حسيني است و گاهي مي گويند رجعت مسيح است و وقتي غفلت كرده 

الوهيت را به او نسبت مي دهند پس خوب است بفهم كه واقعاً او چه 

  مقامي را مدعي شده ؟
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بلي يكي از مواقع مغالطه كاري حضرات در موضوع  –آواره 

و ادعاء است كه هرگز آنرا تصريح ننموده نزد هر كسي بقسمي عنوان 

تعبيري بيان مي نمايند و ما بعد از مجاهدات بسيار اصل داعيه بهاء را 

شناختيم كه داعيع الوهيت است و حتي بهائيان را عقيده اينست كه بهاء 

االله خالق آسمان و زمين و مرسل رسل و منزل كتب و مكلم با كليم 

است در طور اما در ابتداء بهمه كس اين سخن را نمي گويند اگر 

ن سني يا مسيحي است مي گويند رجعت مسيح است و اگر طرفشا

شيعه است مي گويند رجعت حسيني است و اگر متمدن است گويند 

و اگر از عرفا و صوفيه و (!) نابغه عصر و حكيم و فيلسوف است 

و (!) دراويش ميگويند قطب و مرشدي است از همه مراشد مهم تر 

 از آنكه محرم اسرار شد بالاخره نزد هر قومي عنواني دارد ولي پس

مي فهمد كه او ادعاي خدايي كرده و با يك عنواناتيكه بتمسخر و 

استهزاء شبيه تر است تا بجديت خود را خدا شمرده مثل اينكه در 

كتاب من االله العزيز الحكيم الي االله اللطيف (مراسله پسرش مي نويسد 

  )المجيد
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 چيز دليل بر حقيقت اما دليل او بر اين داعيه چيست ؟ گويند چهار

او است اول همان نفس ادعاء است و گمان دارند كه تا كنون كسي 

همچو داعيه اي نكرده دوم نفوذ آن ادعا است كه در عده اي از نفوس 

بشريه نفوذ كرده و او را بحقيقت قبول كرده اند سوم كلمات اوست كه 

هارم بقاي گمان مي كنند مثل اين كلمات را كسي نگفته و نتواند گفت چ

اوست كه تا حال باقي مانده است و اين حقايق را در فرائد بيك لفظ 

دليل تقرير تعبير و تمام كرده است و ما وزن و قيمت همه را خواهيم 

  .فهميد 

 خوب است در اين موضوع مبسوط تر صحبت شود تا –آيتي 

  .حقايق روشن تر از اين گردد 

اين وادي نشده عنوان اگر چه ما ميخواستيم داخل در  –آواره 

مباحثه ورد و اثبات را فراموش كنيم زيرا اولاً اين حق علماي اعلام 

است و در حقيقت آقايان علماء هم كتباً و شفاهاً جواب اين مسائل را 

داده اند و بعلاوه ورود ما در اين وادي باز صورت سابقه را بخود 

ان در گرفته از اصل مقصود كه كشف تصنعات و خيانتهاي ايش
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اجتماعيات است دورمان ميسازد بلكه بهانه اي بدست مدعي ميدهد كه 

آواره هم مثل سابقين ميخواهد يك رد مذهبي در اين حزب نوشته باشد 

ولي از آنجا كه ناچاريم از اينكه نظر تحقيق در هر دو وجهه ديني و 

اجتماعي دينيه چه اهميت را حائز و از جنبه اجتماعيه چه كيفيت را 

راست و حتي بفهميم كه آيا اين امر خارق اوهام است و يا موجب و دا

موجد اوهام ؟ لهذا نظريه ما را مجبور مي كند كه ابتداء در ادله مذهبي 

و جنبه ديني آن صحبت كنيم و ببينيم اين ادله تا چه درجه حائز مقام و 

  . اهميت است لهذا معروض ميداريم 

سن صياح و اسمعيليه را بخوانند اگر آقايان بهائي كاملاً تاريخ ح

و تعمق در آن فرمايند تصديق خواهند كرد كه ظهور بهاء عيناً رجعت 

حسن صباح است كه با همان اصول و روحانيت دوباره كشف نقاب 

فرموده الا اينكه نفوذ حسن صباح از جميع جهات كاملتر از نفوذ بهاء 

 و در مدت يكصد بوده و منطقه نفوذش تا مصر و جزيره العرب رسيده

و هفتاد و يكسال كاملاً سلطنت كرده است و چون تنها عطف نظر 
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بتاريخ كافي نيست لهذا خلاصه نهضت اسمعيليه و تارخ حسن صباح با 

  . وجود مشابهت با اين مذهب در ذيل اين عنوان بيان مي شود 

  رجعت حسني نه حسيني

بوالقاسم مهدي ااولا بايد دانست كه تاريخ اقتدار اسمعيليه بوجود 

 شروع مي شود و انقراض سياسي و سلطنتي آنها در محمد بن عبداالله 

زمان سلطنت هلاكوخان بوجود ركن الدين كه ولد پنجم از صلب حسن 

صباح بود حاصل شد و مدت سلطنت اسمعيليه در كليه طبقاتش 

دويست و شصت و شش سال بوده و در حسن صباح و ابناء و احفاد 

  . اد و يكسال بوده او يكصد و هفت

ثانياً بموجب تاريخ داعيه ابوالقاسم مهدي همان داعيه مهدويت 

است و استدلالش به اخبار و آيات بسيار است از آن جمله گويند آيه 

مراد شمس حقيقت است و طلوع آن از وجود ) تطلع الشمس من مغربها(

حمد بن اين مهدي كه نامش محمد بن عبداالله بوده و مطلع آن نيز اسم م

عبداالله است پس صحيح است كه اين مهدي محمد بن عبداالله مهدي و 

  . قائم بر حق باشد كه مطلع الشمس مصداق يافته باشد 
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اين استدلال عيناً مثل استدلال بهائيان است كه گويند مقصود از 

طلوع الشمس من مغربها وجود سيد علي محمد باب است باين طريق كه 

نبويه غروب كرده و بايد از آن سلسله چون شمس حق در سلسله 

طلوع كند پس بس است كه مهدي موعود سيد باشد و چون باب سيد 

  . بوده مصداق طلوع شمس از مغرب او است 

و ) ص(چنانكه ملاحظه مي شود فقط آنجا تعبير باسم پيغمبر 

اينجا تعبير بنسل پيغمبر شده و الا در تعبير مثل هم است لهذا باب را 

ستدلال بهائيان مي توان رجعت مهدي اسمعيلي گفت نه مهدي مطابق ا

ديگر آنكه اسمعيليه دجال مهدي اسمعيلي را ابويزيد سني مي . بالحق 

دانند كه در مقابل القائم بامراالله ، پسر مهدي محمد بن عبداالله قيام بر 

مخالفت كرده لهذا باخبار زياد استدلال كنند كه او دجال بوده و حتي با 

 قرآنيه نيز تطبيق نمايد چنانكه بهائيان هم استدلال مي كنند كه آيات

دجال اين ظهور حاج محمد كريم خان كرماني بوده كه بررد باب كتاب 

نوشته و حتي به آيه اثيم كه در قرآن است استدلال نمايند بمناسبت 

لقب اثيم كه قافيه كريم است پس از اين حيث هم عيناً رجعت مهدي 
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و همچنين طبقه اوليه اسمعيليان استدلال مي كردند كه اسمعيلي است 

چون اين امر در ملل مختلفه يهود و نصاري نفوذ كرده بدرجه ايكه 

ميسار يهودي در عهد خلافت و سلطنت نزار بن معز الدين كه يكي از 

سلاطين مقتدر اسمعيليه است به ايالت شام رسيد و عيسي نصراني 

اين مهدي مهدي بر حق بوده كه مصداق ايالت مصر را گرفت بنابراين 

را ظاهر كرده و بر طبق اين آيه و اين ) و كل يدعون الي كتابهم(

استدلال بهائيان هم گويند كه چون دعوت باب و بهاء در يهود و 

نصاري موثر شده و عده از آنها مومن شده اند لهذا اين دعوت از 

 كه هر وقت دعاوي حقه است و حال آنكه فلسفه اين مسئله آنست

حزبي از اسلام منشعب شد و يا تشكيلاتي بر ضد اتحاد اسلام شد 

يهودي ها مخصوصاً ايالت شام را خواستار شد كه در منطقه بيت 

و همچنين يهودي هاي اين عصر تا امر بابي و بهائي . المقدس است 

نفوذي نداشت و مخصوصاً نداي آن از عكا و حيفا بلند نشده بود 

ي هاي بسيط كم عقل تصور كردند كه عنقريب بهاء بعضي از يهود

بسلطنت ميرسد و اورشليم را از او تقاضا خواهند كرد و از آن طرف 
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هم روند پاره آيات تورات را كه هزار دفعه با هزار واقعه تطبيق شده 

بود اين ها هم تطبيقي كرده بدست و پاي يهود انداختند و عده اي را 

نجاه شصت سال هر چه انتظار بردند خبري بدام كشيدند ولي در مدت پ

از روزي كه فلسطين بحيطه تصرف انگليس درآمد و دولت . نشد 

بريطاني مندوب سامي آن قطعه را از جنس يهودي قرار داد نزديك شد 

كه همه بابيهاي يهودي برگردند و خيلي هياهو در ميانشان افتاد كه 

ر كار شد ولي عباس بهاء االله كاري نكرد و باز از جنس يهود مصد

افندي بزودي جلوگيري انداخت و هر روز نشره بايران فرستاد كه 

مندوب سامي چنين در بساط ما خاضع است و چنان خاشع است و 

بالاخره بابي هاي يهودي را بجاي خود نشانيد با وجود اين باز 

تغييرات حاصله بعد از جنگ بضرر بهائيان تمام شده راه تبليغ يهود و 

ي را نسبه مسدود ساخت و معدودي هم از يهودي ها برگشتند نصار

آنها هم كه باقي مانده اند در بهائيت با اينكه منحصر به يهودي هاي 

 نفر ٢٠٠ايران است و عده شان هم خيلي كم و در همه جا بيش از 

يهودي بهائي وجود ندارد باز اينها هم باطناً بي عقيده و تمسكشان بر 
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 در كسب و تجارت است كه ايستادگي كرده اند و روي اصول استفاده

حتي مكرر خودم از يهودي هاي بهائي شنيده ام كه در موقع تبليغ 

گفته اند كه اگر دعوت بهاء االله مطابق انبياء ) فناتيك(يهوديان سورر 

صادق هم نباشد همين قدر كه تا يك درجه سبب ضعف اسلام و قوت 

  .نرا تقويت نمائيم ما مي شود غنيمت است و بايد ما آ

و اما حكايت حسن صباح كه گفتيم از جهات عديده مشابه است با 

نهضت بهائيه بموجب تواريخ معتبره از اين قرار ايت حسن صباح 

معاصر با عمر خيام و خواجه نظام الملك طوسي وزير ملكشاه بود 

مردي بود مدبر و خوش تقرير و منشي و دفتر داري بود بي نظير 

دفتري را در خرج و دخل مملكت در مدت كمي براي ملكشاه بطوريكه 

ترتيب داد ولي خواجه نظام الملك نگذاشت كه سالم بدست ملكشاه رسد 

و چون آن دفتر ابتر و پراكنده و حسن نزد شاه خجل و شرمنده گشت 

 هجري عزيمت در بار ري نموده با عبدالملك بن عطش كه ٤٦٤در سال 

ود ملاقات كرده از مذهب اتنا عشريه بمذهب از دعاه مذهب اسمعيليه ب

اسمعيليه انتقال جست و علت اين انتقال اين بود كه حالت مردم را 
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شناخته ميدانس كه از راه مذهب بهتر گرد او جمع مي شوند خصوصاً 

در اينكه اثنا عشريه مجبورند كه خود را منتظر امام حي غائبي بدانند 

دله اي كه بعضي طبايع بهتر بآن مايل ولي اسمعيليه آن انتظار را با ا

است لغو كرده بيك تكيه گاه مشهود ظاهري دعوت نمايند لهذا حسن 

اين طريقه را بگرفت و از ري باصفهان شتافته بر رئيس ابوالفضل وارد 

و روزي در طي كلام او را گفت كه اگر دو يار موافق يافتمي . شد 

ي رئيس اين سخن را حمل سلطنت ملكشاه و خواجه نظام را بر هم زدم

بر خبط دماغ وي كرده باحظار ادوه و اغذيه مقويه دماغ فرمان داد 

بدون اينكه مقصد را اظهار كرده باشد ولي حسن بفراست دريافته 

چيزي نگفت مگر بعد از تسخير قلعه الموت قزوين كه رئيس ابوالفضل 

ط نبود و با بملاقات او رفت فوراً به او اظهار كرد كه ديدي دماغم مخب

دو يار موافق اوضاع ملك و ملك را بهم زدم بالجمله شرح اقدامات 

 از ترس ملكشاه ايران را ترك كرده ٤٧١مقدماتي او اينكه در سال 

بجانب مصر شتافت و نزد پسر مستنصر منزلتي يافت بعد از اندك 

زماني بين او و اميرالجيوش مصر خصومتي پديد شد و امير مستنصر 
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ايد حسن را در قلعه دمياط محبوس كرد در طي اين مذاكره گفت كه ب

برجي از بروج آن قلعه خراب شد و حضار آنرا بر كرامت حسن حمل 

كردند ولي امير اعتناء نكرده دانست كه از تصادفات بود بالاخره او را 

با جمعي از فرنگيان در كشتي نشانده ببلاد غرب فرستاد و در عرض 

شتي را به گرداب و ركاب را باضطراب افكنده راه باد تندي وزيده ك

حسن دل محكم داشت و اضطرابي اظهار نداشت و چون از او پرسيدند 

گفت مولانا خبر داده كه خطري به كشتي نخواهد رسيد و اتفاقاً همان 

دقيقه باد فرو نشست و ركاب محبت حسن را در دل گرفتند ولي بار 

خط مستقيم منحرف و بيكي از ديگر باد به وزيدن آمده كشتي را از 

بلاد نصاري رسانيده حسن پياده شده بحلب و از آنجا به اصفهان رفت 

اين تصادفات فكر او را مدد داده ديد از فكر عوام بيك تصادفي . 

استفاده توان كرد لهذا دعوت مذهبي را كاملاً شروع كرد و خود بجانب 

 گوشه كنار مخفي و قلعه الموت رفته در حدود آن قلعه منزل كرده در

آشكار بمذهب اسمعيليه دعوت مي كرد و دعاني را باطراف قهستان و 

دهات فرستاد و در اندك زماني جمعي از دهاتي ها گرويدند تا شبي كه 
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فوجي از اهالي قلعه الموت او را بقلعه دعوت كرده واردش كردند و اين 

اله الموت  بود و از غرائب اينكه قلعه الموت را ٤٩٣در شهر رجب 

گفتندي يعني آشيانه عقاب و پس از ورود حسن اين را با نام او تطبيق 

كرده حتي حروف اله الموت بحساب جمل مطابق آمد با سال ورود او 

بقلعه لهذا اين تطابق لفظي و معنوي را قسمتي از برهان عظمت بلكه 

  !كرامت حسن قرار دادند 

باهتي با حال بهاء و حال تا همين اندازه ملاحظه كنيم كه چه ش

بهائيان دارد ؟ پوشيده نيست كه همان قسمي كه حسن صباح از 

منشيان درباري بود كه پيوسته براي وزارت كوشش مي كرد بهاء و 

برادر و پدرش نيز منشي بودند و آرزوي وزاري مي نمودند چنانكه 

قبلاً ذكر شد و همان قسم كه حسن پس از نوميدي از وزارت راه جمع 

ن عوام را به دعوت مذهبي پيدا كرده بود بهاء هم قبل از طلوع باب كرد

با هر مرشد و قطبي معاشرت و ملاقات كرده ميخواست يك مقامي را 

احراز نمايد ولي بعد از طلوع باب پيروي وي را براي نيل بمقصود 

خويش بهترين راه دانسته با نداشتن عقيده مذهبي اين مذهب نو ظهور 
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و همانقسم كه . ه به تبعيت و ترويج آن قيام نمود را غنيمت شمرد

بعضي تصادفات روزانه فكر عوام را متوجه بكرامت حسن داشته بود 

عيناً پاره اي تصادفات عاديه بهاء را محل نظر معدودي از عوام قرار 

داد حتي در باب كشتي و انقلاب دربا آقا محمد رضاي قناد بهائي در 

چون بهاء االله را با همراهانش بكشتي  (جزوه هاي تاريخش نوشته كه

نشانده از كليبولي حركت دادند بسيار دريا مضطرب بود حضرت بهاء 

االله فرمودند خوب است كشتي غرق شود و بگويند بابيها را در دريا 

و گويا ) غرق كردند بعد تاملي فرموده فرمودند ابداً غرق نخواهد شد

 خبر داده كه خطري بكشتي بهاء همان كلمه حسن را كه گفت مولانا

نميرسد بخاطر آورده قلب خود را محكم نموده اين كلمه را گفت و اين 

مصونيت كشتي را آن بلهاي كه همراه بودند و دريا و كشتي نديده 

و حتي بهاء در نظر ! بودند منبعث از كرامت جمال اول مبارك شمردند 

ي پيدا كند ولي داشت كه عيناً مثل حسن صباح اول بمصر برود و نفوذ

روزگار با او موافقت نكرد زيرا از سليمانيه خيال داشت با ابوالقاسم 

همداني بمصر رود و اقبال مساعد نشده ابوالقاسم از دست دزدان 
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كشته شد و بهاء تنها مانده مجبوراً به بغداد مراجعت كرد و همچنين 

ه وجه مشابهتي كه در نوع دعوت حسن صباح با بهاء است در اينك

حسن از خود اظهاري نكرده تمام را دعوت حسن صباح با بهاء است 

در اينكه حسن از خود اظهاري نكرده تمام را دعوت بمولانا مي كرد 

هكذا بهاء تا دوازده سال هر چه دعوت مي كرد به امر باب دعوت مي 

كرد و گاهي هم انظار را متوجه شخص غائب مي كرد تا چند نتيجه 

ر جا بچنگ مسلمين افتاد بگويند مقصود از شخص بگيرد يكي آنكه ه

ديگر آنكه هر جا دچار ازليها شد ) ع(غائب همان حجه بن الحسن است 

  :بگويد مراد ازل است و بالاخره گفت

در وجودم غايب بود و اينك ) شخص حقيقت(خودم بودم كه 

ظاهر شد و ديگر آنكه در تطابق اعداد و حساب جمل طابق النعل رويه 

ان است كه بكردند يك كلمه را كه تطابق لفظي دارد در عدد و بهائي

حساب بااسم روساء يا اما كن آنها يت سال طلوعشان آن را محل 

استدلال قرار دهند وحتي گاهي به چهار عدد كم وزياد هم اهميت 

  .نميدهند باري برويم بر سر تاريخ 
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آن حسن بعد از ورود بقلعه حيله اي انديشيد وبا مكري غريب 

قلعه را مالك شد وآن اين بود كه بصاحب ومالك و حاكم قلعه مهدوي 

علوي نوشت كه بقدر پوست گاوي از اين قلعه را بمن  بفروشيد به سه 

هزار دينار ومهدي از مكر وفكر او غفلت نموده بر قبول خود امضاء 

نوشت پس حسن پوست گاوي را تسمه هاي باريك ساخته بدور تمام 

  . نرا به سه دينار خريده مهدي را از قلعه بيرون كرد قلعه كشيد و آ

در اين قضيه هم يكوجه تناسبي هست زيرا اكثر باغها و خانه ها 

و ملكهائي را كه بهاء مالك شده بتدبير خود و پسرش عبدالبهاء اگر 

عيناً مثل مالكيت حسن در قلعه الموت نيست ولي تقريباً شبيه است 

 عديمه النظير بوده مثل باغ فردوس و باغ يعني با پول كم و بتدابير

رضوان و مزرعه عدسيه كه الان داراي بيست خانواده رعيت است و 

هر ساله دخل هنگفتي مي آورد و هكذا بيت عبود درعكا و اماكن و 

اراضي حيفا حتي خانه بغداد كه اليوم بهائيان آن را بيت االله مي دانند و 

ن تدبير گرفته اند بالجمله در حضرات از ميرزا موسي جواهري بهمي

مالكيت بهاء و حسن صباح هم وجود مشابهت بسيار است و كم كم 
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تمام حدود رودبار را متصرف و در ظاهر تظاهر بتقوي نموده در باطن 

از هيچ فتنه و فسادي فرو گذار نميكرد براي پيشرفت مذهب و مقصد 

ه او بسيار است خود تا وقتيكه تقريباً بسلطنت رسيد و كارهاي مخفيان

كه مارا مجال ذكر نيست و طالبين بتاريخ حبيب السير و روضه الصفا 

و تواريخ سايره رجوع فرمايند تا بيابند كه چه مقدار نفوس از دست 

فدائيان و تررهاي حسن صباح كشته شده اند مجملاً چهار رقم ترر 

كشد و داشت و گويا تاسيس ترر از او شده قسمي را امر ميداد بزند و ب

فرار كند قسمي بزند و بكشد و بجنگد و فرار كند قسمي بزند و بكشد 

بجنگد تا كشته شود و قسمي بزند و بكشد و بايستد و بدون جنگ 

  . كشته شود 

چنانكه از تاريخ معلوم است بالاخره حسن بقتل خواجه نظام 

الملك موفق شده يكي از تررهاي خود ابوطاهر اواني را بر قتل وي 

 و نائل آمد و اين قضيه را با اقدامات بهاء هم وجه تشابه است گماشت

و هم تباين زيرا بهاء در ابتدا اراده داشت در قضيه ترر بر قدم حسن 

صباح برود ولي بواسطه كارها بر وفق مرام نشد بزودي صورت كار 
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را تغيير داده بتعاليم اخلاقي شروع كرد چنانكه تير زدن بناصر الدين 

ست كه از دستور بهاء بوده و محمد صادق تبريزي و شاه مسلم ا

حضرات ديگر اشاره وي كار كردند ولي شيخ عظيم هم دخالت داشته و 

بعد از قتل آنها بهاء ميدانرا براي حاشا بازديده كاملاً تحاشي نمود اما 

بعد از اين مقدمات باز مي بينيم هر جا قافيه تنك شده پاي ترر بميدان 

ق كسانيكه بتواند غالب شود و چشم ديگران را هم آمده منتهي در ح

بترساند يكي از آن مواقع در بغداد است در قضيه ميرزا علي پسر حاج 

محمد تقي تبريزي و شرح اين قضيه بطوري كه قدماء از بهائيان و من 

جمله آقا محمد حسن خادم و حاج علي يزدي و عبدالصمد روايت كردند 

 روايت را گرفته و در همه جا از پير مردان و در خود حيفا از آنها اين

اينست كه ميرزا علي در ابتدا از . بهائي پرسيدم و تصديق كردند 

بابيهاي پر و پا قرص بود ولي در بغداد متزلزل شد بطوريكه كينه بها 

را در دل گرفته ملاحظه نمود كه هر چه تبريزيان بدبخت جان فشاني 

 لهذا يا قصد قتل بهاء كرد و يا كلمه كرده اند در راه هوي و وهم بوده

نامناسبي بر عليه او گفته چون هر دو را روايت مي كنند لهذا دو نفر 
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يكي آقا علي پدر عبدالصمد و ديگري حاج عباس نام او را ترر كرده در 

  . بازار مجروهش كردند 

و پس از بكشبانه روز از اين جهان درگذشت در اين يكشبانه 

او فرستاده به او پيغام داد كه اگر ضاربين و قاتلين روز بهاء كس نزد 

را نشان ندهي از تقصير تو مي گذرم ديگر معلوم نيست كه او دسترس 

نيافته كه همه قاتلين را نشان دهد يا اميدي بر حيات خود داشته و 

ترسيده است كه دوباره مبتلا گردد بهر حال پس از مرگ او عمر 

 اراده داشت توپ بخانه بهاء ببندد ولي پاشاي والي خيلي تشدد كرد و

  .پس از زحمات زياد كار بتبعيد آن دو نفر قاتل معلوم منتهي شد 

قصه ديگر قصه غرق شدن محمد ابراهيم نام در شرط كه بهائيان 

بازليها و ازليها به بهائيان نسبت ميدهند و االله اعلم و ديگر قتل دبان 

سبت داده اند در هر حال بساط بابي است كه عيناً اين دو طبقه بهم ن

  . ترري در بغداد منبسط بوده 

قضيه ديگر قضيه كشته شدن ازليها مقيم عكاست بدست تررهاي 

بهائي و آنها پنج نفرند كه دو دفعه ترر شدند دو نفرشان را در ابتداء 
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استاد محمد علي سلماني و يكي دو نفر ديگر مخفيانه كشته در شكاف 

كردند و سبب قتلشان اين وده كه بكليم برادر ديوار خان عكا مخفي 

بهاء جسارت كرده گفته اند پولها را بمكر و حيله و شارلاتاني از ايران 

ميطلبيد و بما بهره نمي دهيد بالجمله بعد از مدتي عفونت آنها بسبب 

كشف شد ولي دكتري را كه معلوم نيست بپول يا گول فريب داده نزد 

دت داد كه آنها از مرض و باء مرده اند و حكومت فرستادند و او شها

چون اين قضيه كشف نشد دفعه ديگر همان تررها حمله برده سه نفر 

ديگر را كه سيد محمد اصفهاني و رضا قلي تفرشي و محمود خان كج 

كلاه بودند و اسرار بهائيان را آشكار كرده بودند و نزديك بود كاملاً 

در خانه شان كشتند و در اين بر اهل عكا معرفي شوند در وسط روز 

قضيه خود عبدالبهاء عباس هم همراه بوده و مباشرت قتل نموده ولي 

حكومت نتوانست از آنها اقرار بگيرد لهذا آنها را نفي كرد مگر بهاء و 

عبدالبهاء كه هر دو را حبس كرد و حتي يك هفته حبس عباس افندي 

ي بيخبر و منكر  اينها از قضاياي مسلمه است كه احد–طول كشيد 

نيست حتي در وقتيكه من كتاب تاريخ براي اين طايفه مينوشتم بعضي 
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از اين حوادث را با لحني بسيار خفيف كه بعالم بهائيت زياد برنخوزد 

نوشتم ولي بعضي از متعصبين خوششان نيامد و گفتند تاريخ بهايي 

 موقع لكه دار مي شود و عبدالبهاء هم اجازه بر درجش نداده لهذا در

طبع آنها را ساقط كردم و اينست يكي از مواقعيكه من خود بغلط بودن 

 خلاصه شبهه اي نيست كه بهاء كاملاً –كتاب تاريخم اعتراف مي كنم 

از روي نقشه حسن صباح كار كرده و بايد او را رجعت حسني خواند 

ولي مقتضيات وقت او را مهلت نداده كه از رتبه اولي كه تصرف در 

ساده عوام است تجاوز كند و بمقام سلطنت برسد اما هيچگاه اين افكار 

فكر از مغز و دماغ فاميل و عائله او بيرون نرفته همواره در فكر انتهاز 

فرصتند ديگر تا مقتضيات از منه آتيه چه كند الا اينكه از اين ببعد گمان 

از ندارم كه بتوانند حائز مقامي شوند و خودشان هم شايد مي دانند و 

اينست كه بمقام حيل بجمع مال و تامين آتيه خود مي كوشند زيرا هنوز 

 –خائنانه ... يك خط مستقيمي در مشي براه سياست پيدا نكرده اند مگر 

گويند سلطان سنجر با حسن صباح بمحاربه برخاست و حسن 

ميدانست كه تاب مقاومت او را نخواهد داشت لهذا مكري انديشيده يكي 
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 را بفريفت و او كاردي بزير سر سلطان نصب كرده از محارم او

صبحگاهان شاه آنرا ديد و بهراسيد و خواست قضيه را مخفي نمايد تا 

خودش كشف شود پس از چند روز حسن پيغام داد كه اگر ما قصد 

ضرر ترا داشتيم آن كارد را بجاي زمين سخت بر سينه نرم تو قرار 

رد بشرط آنكه حسن در آن ميداديم اين شد كه سلطان سنجر صلح ك

حدود قلعه نسازد و تبليغات مذهبي نكند نظير اين قضيه و قضيه اي كه 

بعداً در كيفيت انذار امام فخر رازي بيان خواهيم كرد كراراً بصورتهاي 

ديگر از بابيها و بهائيها بروز كرده كه وعاظ و ذاكرين را در هر بلدي 

تل كرده اند و او را از رد و تهديد كرده در كوچه هاي خلوت انذار بق

و لي خوشبختانه در اين سنين . بيان حقائق منع و منصرف ساخته اند 

اخيره اين قدرت هم از ايشان متدرجاً سلب شده و از هر جهت راه فنا و 

  . اضلال مي سپرند 

 ١ ع ٢٦خلاصه چون دوره اقتدار حسن بسي و پنجسال كشيد در 

عهد كرده و دهدار ابوعلي را وزير او  در گذشت و كيا بزرگ را ولي٥١٨

ساخت و كيا بزرگ هم تظاهر بتقوي مي كرد حتي بظواهر شرع از نماز 
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و روزه و حضور در جامع اقدام مينمود ولي در سر سر در پرده خفا 

عيناً . بترويج ميادي پدر خود بتوسط مكاتبات و تبليغات ساعي بود 

و شده ظاهراً با مفتي و قاضي مثل عباس افندي كه بعد از بهاء وليعهد ا

اسلام آميزش نموده كاملاً تظاهر به متابعت شرع اسلام نموده بنماز 

اهل سنه حاضر و هر جمعه در جامع براي استماع خطبه و نماز جمعه 

ميرفت و قدغن اكيد بود از او و پدرش كه در بلاد اهل سنه ابداً تبليغ 

د دعاه و مبلغين فرستاده نشود ولي در بلاد دور دست مثل ايران و هن

  . بترويج شرع و مبادي خود مي كوشيدند 

بعد از كيا بزرگ رياست رسيد به پسرش كه او را علي ذكره 

السلام گفتندي پس او متجاهر بفسق شد و بر خلاف پدر و جد خود كه 

بي نهايت بحفظ ظاهر مي كوشيدند و باطن خود را مي پوشيدند او 

ش و عشرت فسق و فجور مي نمود و در بالعكس قيام بهر گونه عي

واقع بدرقه انقراض را او طلوع داد بطوريكه در دوره او طايفه اسمعيليه 

به ملاحده مشهور شدند و احدي را شبهه نماند كه سيئات اعمال در اين 

  . طبقه بود و اينك آشكار شده 
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نميدانم در اينجا توضيح لازم است يا همه كس مي فهمد ؟با اينكه 

ري زمينه روشن است كه گويا حاجت باشاره هم نباشد با وجود بطو

اين گاهي ذهن ها حاضر نيست و ممكن استنتاج نتيجه نكند پس مي 

گوييم كه عيناً دورمين خليفه بهاء شوقي افندي كه حتي در خلافتش هم 

سخن ميرود مثل دومين خليفه حسن صباح بمجرد وفات عبدالبهاء قيام 

ه بطوري عيشهاي او در مسافرتهايش بشهر انتر بر فسق و فجور نمود

لا كن و ساير شهرهاي سويس و كليه بطرف اروضا و دست درازي با 

قاصرت الطرف مسلم شده كه مگر كسي منكر سفيدي ماست و سياهي 

. ذغال شود اين قضيه را هم انكار تواند و گر نه قضيه قابل انكار نيست 

يكي همان كه در ابتدا شهرت بلي قابل تاويل است آنهم بدو صورت 

داده بودند كه آقا براي دعا و مناجات بطرفي سفر كرده اند و دوم آنكه 

در آخر بكلمه يفعل ما يشاء تثبيت كردند كه ايشان هر چه كنند مختارند 

!  

ولي غرابت در اين است كه با وجود تجاهر بفسق اتباع علي ذكره 

 او را امام خواندن تا السلام بطوري در حق او غلو كردند كه شخص
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اين وقت صباحيان داعي بسوي امام بودند و از اين وقت خود امام 

شدند و ادله اي را پيدا كردند كه فسقهاي علي ذكره السلام مشروع 

است زيرا هر كار بدي كه امام متصدي شود بدي از آن برداشته شده 

 ظهور او آن بدي بخوبي مبدل مي گردد بالجمله صباحيان او را قائم و

را قيامت شمردند و گويند قيامت وقتي است كه مردم بخدا ميرسند و 

تكاليف برداشته مي شود و بخدا هم نميرسند مگر بواسطه مظهر او 

اينك مظهر او علي ذكره السلام است و مردم بخدا رسيدند و تكاليف را 

ند اعلان كرد و روزه رمضانرا افطار نمود و امر داد آنروز را عيد بگير

ديگر تطابق اين قضايا با آنچه در . و ساز بنوازند و بعشرت پردازند 

حق بهائيان از ابتدا تا كنون ديده و شنيده شده با خود قارئين است بلي 

چيزي كه ذكرش بعهده من است اين است كه اهل بهاء مي گويند معني 

عصمت با يفعل ما يشاء ملازم است يعني آنكه هر چه را ولي امر 

ب شود صواب است و اينها عباراتي است كه عيناً خودم در مصر مرتك

از سيد يحيي خال مادر شوقي افندي شنيدم و او بكمال جد سعي مي 

كرد كه بمردم بفهماند كه هر چه او مي كند ولو بد باشد خوب است و 
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مانع عصمت او نيست و از بس اين زمزمه در من تاثير كرد بالبديهه 

   :اين رباعي را ساختم

  شرطش نه بانتساب و نسبت باشد     گر يفعل ما يشاء عصمت باشد

  با هر كه از آن بهره و قسمت باشد      تنها نه ولي امر را بلكه مرا 

  :و شاعر عرب نيز نيكو گفته است 

  فكل رداء يرتد يه جميل      اذا المرء يدنس من اللوم عرضه

  ناء سبيلفليس الي حسن الث    و ان هو لم يحمل علي النفس ضميمها

راستي حكايت غريبي است كه بهاء چون ملاحظه نموده است كه 

نميتواند از عادت بشريه بگذرد و لابد بجايي بر مي خورد كه منافي 

عصمت است و عصمت شرط عمده انبياء لهذا عصمت را باين معني 

بيان كرده كه انبياء مظهر يفعل مايشائند و هر چه كنند مانع عصمت 

ستدلال كرده كه هر يك از انبياء كارهايي كرده اند كه ايشان نيست و ا

بصورت گناه و مخالف شرع است حال من در اين موضوع اظهار عقيده 

اي نمي كنيم و ميل ندارم در اين وادي وارد شوم كه انبياء چه كرده و 

چه نكرده اند و آيا مراد از تعبير بهاء چيست الا اينكه مي گويم كه بهاء 

مچو عقيده مزخرفي بار در كتاب اقدس تصريح كرده با وجود يك ه
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يعني براي مظهر امر ) ليس لمطلع الامر شريك في العصمه(است كه 

شريكي در عصمت نيست و خلاصه فارسي آن اينست كه فقط خود 

بهاء است كه هر كمار مي تواند بكند و هيچ علمي مانع عصمت او نيست 

م را ندارد و شريك در اين مقام بعد از او هيچ احدي حق اين رتبه و مقا

نيست اما بهائيان بنصوص كتاب خودشان هم نايستاده بعد از بهاء عيناً 

اين مقام را در حق عباس افندي هم قائل شدند بطوري كه هر كس 

خواست آن آيه كتاب اقدس را بخواند گفتند كافر و ناقص شده و چون 

ي افندي شروع كرده ديدند پيشرفت كرد حالا اين قضيه را در حق شوق

صريحاً مي گويند او سهو و خطا و گناه نميكند و هر كار بكند مختار 

است و او مظهر يفعل ما يشاء است و لابد اين مقام الي الا بد در عائله 

او هم خواهد ماند زيرا مقام وراثت او مي گويند نسلا بعد نسل است 

قراض اين طايفه و اين پس باين قاعده اين بنده نگارنده يقين دارم كه ان

امر بعللي كه يكي از آن اين مقامات شوقي افندي است شروع كرده بنده 

را گمان است كه اين علي ذكره السلام كه نامش شوقي افندي است تا 

پنجاه سال نميكشد كه انقراض امر بهائي را در خود و اولاد خود بسبب 
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متصدي شده همين اعمال و عقائد امروزه خود و اتباع واقاربش 

وخواهد شد اگر نشد بايد گفت دنيا سير قهقرائي دارد وترقي عقول 

مطلقاً دروغ بلكه معكوس است زيرا من بر آنچه مي نويسم چنان يقين 

دارم كه اگر تمام اهل عالم باين آستان سجده كنند بنده جز بعلت اوهام 

  .ونقص افهام بچيز ديگر قائل نخواهم شد 

ي اين است كه در عصر ذكره السلام اما قصه امام فخر راز

بعضي از اتباع او امام فخر رازي بخود نسبت داده در ميان مردم شايع 

مثل بهائيان كه (كردند كه فخر رازي بعقيده اسمعيليه داخل شده

هروزير  ودبير وفاضل نحريري راكه مي بينندمتنفذ است او را بخود 

باري چون امام ) باشدنسبت ميدهند اگر چه  بغمز ولمز واشاره ورمز

فخر رازي آن سخن را باز شنيد از كثرت تغير بمنبر بر آمده طعن 

ولعن بر اسمعيليان آغاز كرد لهاذا علي ذكره السلام يكي از فدائيان 

خود را فرستاد تا مدت هفت ماه در ري با فخر رازي معاشرت كرده 

نهاش پس از هفت ماه مجال يافته در خانه بر او حمله برده بر سي

نشست ولي اورا نكشت زيرا اجازه نداشت بلكه مامور تهديد بود 
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بالاخره بعد از گفتگوي بسيار قسم ياد كرد كه ديگر بر منبر بد نگويد 

وآن فداوئي گفت كه مولانا بشما سلام رسانيده و گفته است ما از 

سخنان عوام كه بي دليل  حرفي بگويند انديشه نداريم ولي از كلام 

ا در پرهيزيم و ناگزير از آنيم كه شما را علاج كنيم يا بسيم و امثال شم

زر ويا بخنجر فولاد پس دست برد در كيسه خود و سيصد و شست 

مثقال طلا از جيب بيرون آورده بامام فخر رازي داد وگفت هرساله اين 

مبلغ از ديوان اعلي بشما خواهد رسيد وتا مدتي بر حسب قرارداد آن 

يس ابو الفضل با مام ميرسانيدندوبا اين سبب امام مبلغ را توسط رئ

ثروتمند شد و روزي يكي از تلامذه اش گفت كه چرا شما لحن خود را 

در حق اسمعيليه تغيير داده ايد امام خنديده و گفت زيرا بر هان قاطع از 

  .آنها ديده ام 

خلاصه بعد از علي ذكره السلام پسرش جلال الدين حسن و 

ذهب پدر را ترك كرده و مسلمان شد وكتب پدر واجداد ليعهد شد ولي م

تا به بينيم (خود را بسوخت و يازده سال بپاكي وآزادگي سلطنت كرد 

اما پسرش علاء الدين تجديد مطلع نمود و )رجعت اين قضيه كي ميشود
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بعد از آنكه بمقر سلطنت نشست شيوه اجداد خود را در الحاد پيشه 

 فجور لذتي برده بودنند بترك اين مذهب كرد زيرا آنها كه از فسق و

مايل نبودند ودر فكر علاء الدين كه طفل بود تصرف كردند و شيوه 

 راستي مناسب است در اينجا بگويم يكوقتي ‐ديرينه را تازه نمودند

خودم از عبد البهاء شنيدم گفت اگر ما بخواهيم اين آئين را ترك كنيم 

املي كردهگفت بابا دست از ما آيا احباب راضي ميشوند ؟بعد اندك ت

برداريد حرفي زديم نزده باشيم واالله شوخي كرديم آخر ولمان كنيد باز 

تاملي كرد و گفت واالله رها نمي كنند اگر ما رها كنيم احباب رها نميكنند 

بعد از ده سال حال مصداق كلمه او (زيرا هر كدامشان مقصدي دارند 

دارد در حيفا بماند ورياست را ميبينم كه حتي شوقي افندي ميل ن

مذهبي داشته باشد ولي با بيهائي كه لذت برده اند ابداًدست بر دار 

علاء الدين پس از چندي مخبط شد زيرا فصد بيجايي بدون )نيستند 

اجازه طبيب كرده خون بسيار گرفت و مرض دماغي پيدا كرد و از 

 طرفي جنون خمري حاصل كرده آخر هم در حالت مستي بود كه
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بتحريك پسرش ركن الدين از دست حسن مازندراني كشته شد و 

  .شمس الدين ايوب طاووس در مرثيه اش بطور مطايبه گفته است 

  چون بوقت قبض روحش يافت عزرائيل دست 

  بردسوي قمطريران تا خمارش بشكند

  كاسه داران جهنم آمدندش پيش باز

  تا نشاط دو ستكامي در كنارش بشكند

 الدين ستاره نكبتشان طلوع كرده بترتيب بعد از جلوش ركن

مفصلي كه در تواريخ درج است دوره سياسي اين سلسله از دست 

هلاكوخان به انتها رسيد و ركن الدين آخرين سلطان مقتدر مسخر و 

  . مدمر گشت 

از اين جمله كه ذكر شد معلوم توانداشت كه اگر فقط داعيه 

مهدي محمد بن عبداالله كه قبلاً مهدويت دليل حجه باشد داعيه ابوالقاسم 

ذكر شد مقدم است بر داعيه باب و بهاء و اگر تطابق به اخبار و آيات 

حجه باشد گفتيم كه آنها هم عيناً مثل بابي ها و بهائيها اخبار و آيات 

متشابهه اي را گرفته با ظهور مهدي مذكور تطبيق داده اند و شايد در 

تهجن باشد زيرا استدلال بهائيان بعضي مواقع استدلال آنها كمتر مس
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بطوري كه خودم مدتها حلاج آن بوده ام بقدري مستهجن و مهوع است 

كه از وصف خارج است مثلاً نصف از لوح فاطمه را ساقط كردن و 

بنصف ديگرش استدلال نمودن امري غريب است يا عدد فلان اسم و 

ت كه در هر فلان سنه را با فلان كلمه مطابق كردن يك امري عادي اس

موضوع ممكن است و اين صنعت شعري است و رويه معمي گويان نه 

چيز ديگر و بالاخره اين طريقه از اسمعيليه گرفته شده است و چون 

آنها مقدمند پس آنها حقند و در هر حال وجود آن طايفه مبطل داعيه 

  . باب و بهاء است 

  سيم را بشنا  خوبست از ادعا گذشته دومين دليلشان–آيتي 

 لهذا مي گوئيم با اينكه –دومين دليلشان نفوذ است  –آواره 

نفوذي كه بآن استدلال مي كنند ابداً وجود ندارد و بقوه اشاعه كذب و 

دروغ و قيل و قال و هو و جنجال مي خواهند خود را ذي نفوذ قلمداد 

كنند معهذا اگر نفوذ حجه باشد نفوذ اسمعيليه و خصوصاً اين طبقه 

يعني حسن صباح و احفاد او هزاران درجه از بهائيان بيشتر مذكوره 

بوده حتي بر مذهب بهائي بالنسبه بمذهب اسمعيليه اطلاق نفوذ نمي 
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شود زيرا نفوذ چيزيرا گويند كه بر ملا گفته شود و اقوال معارضن هم 

شناخته بشود و با وجود آن كلام مدعي عليه پيدا كند و نفوذ و سلطه 

ه زمام حكم را در دست گيرد نه اينكه هر جا مردي اش طوري بشود ك

مبرز بميدانشان آمد ايشان ميدان را خالي كرده در خلوتخانه ها رجز 

خواني كنند و بخدعه كاري پرداخته در افكار مردمان ساده تصرف 

نمايند امري كه در هر صورت بعد از هشتاد سال در هيچ جاي دنيا 

اند علناً خود را معرفي كند نفوذ ندارد حتي در آزادترين ممالك عالم نتو

من خودم در اروپا و در مصر و سوريه بودم خدا را بشهادت ميطلبم 

كه آنچه از نفوذ خود خبر مي دهند دروغ صرف است و در هيچيك از 

اين نقاط حتي آمريكا كمترين نفوذي نيافته وعده ندارند و همه اينها را 

اما نفوذ حسن صباح اين بود كه . ميد انشاء االله در مقام خود خواهيم فه

از ايران تا جزاير عرب و مصر تمام را در حيطه اقتدار داشت و سلطنت 

ميكرد و با وجود چنين نفوذي استدلال بنفوذ را بيان كنند كه آن نفوذي 

كه دليل بر حقيقت آنها است كدام است ؟ اگر نفوذ به كشته شدن و 

است كه مگر بهائي ها معني نفوذ را دشنام شنيدن است اولاً اين لغتي 
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از آن بفهمند و الا اين لغت اين معني را ندارد ثانياً سپركهاي هندوستان 

هم سالها است همينطور كتك مي خورند و كشته مي شوند و دست از 

عقيده سخيفه خود بر نميدارند اشكال در اينست كه ما از همه جا بي 

خلاصه اينموضوع از (!) انيم خبر و خود را مطلعو مهيمن بر كل ميد

بس مهمل است نمي توان در آن بحث كرد پس بحال خود بماند و اگر 

گويند بقاء حجه است يعني همينقدر كه سالي چند دوام كرده و بكلي 

معدوم نشده دليل بر حقيقت آن باشد باز طايفه اسمعيليه نهصد سال 

قائمند ديگر است بدون رسميت وجود و بقاء دارند و به وظائف خود 

طايفه درزي مذهبند در لبنان كه آنها هم مذهب مخصوصي دارند و 

اسراري دارند كه قريب نهصد سال است آن اسرار بين خودشان 

محفوظ مانده و از همه مهمتر داعيه و نفوذ و بقاء ميرزا غلام احمد 

قادياني است كه فزون از چهل سال است داعيه رجعت مسيح دارد و 

ش از بهائيان در گذشته و پشت ايشان را بطوري شكسته بقاء و نفوذ

كه امروزه او را بزرگترين رقيب خود ميدانند و اگر بهائيان لياقت فطري 
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داشتند بعد از اين داعيه قادياني به امكان وقوع تصنع و كذب در امر 

  . مذهب قائل شده از اين موضوع صرف نظر مي كردند 

اسلام تا كنون زياده از بيست اگر دقت كنيم مي بينيم از صدر 

نفر داعيه مهدويت كرده اند بعضي نفوذشان بيشتر از بهائيان بوده و 

بعضي كمتر بعضي احكام جديد داشته اند و بعضي نداشته اند بعضي 

ادله اي را توانسته اند از عقل و نقل ترتيب دهند و بعضي نتوانسته پس 

   است ؟آن مزيتي كه در داعيه باب و بهاء است كدام

يكي از عنوانات بهاء رجعت مسيح است كه در زير هزار پرده 

زمزمه آنرا داشته عاقبت هم جرئيت نكردند در اروپ و آمريك علناً آن 

را ابراز نمايند حتي شوقي افندي بمن سفارش كرد كه در لندن با هر 

كس صحبت كرديد نگوئيد بهاء االله پيغمبر است و عنوان مذهبي دارد 

ئيد حكيمي است كه از مشرق ظاهر شده و تعاليم و مبادي بلكه بگو

اما غلام احمد قادياني ) در حالتي كه اينهم نيست (صلح و سلام آورده 

هندي بر ملا كوس رجعت مسيح را بر فلك دوار كوبيده و دقيقه در 

پرده دعوت نكرده ادله اش از ادله بهائيان بهتر و تمسكش بعقل است و 
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ابق عددي و سنوي و امثالها و امروز پسرش بخليقه كتاب و اخبار و تط

المسيح مشهور و نفوذش در هند كامل و مبلغين او به اروپا و آمريكا 

رفته اند و حتي مسجد در لندن بر پا كرده اند و عده شان با آنكه چهل 

سال از بهاء متاخر است اليوم مقابل عدد بهائيان و شايد قدري بيشتر 

اعي كه از قبل و بعد بروز كرده بكارت و متانت و است آيا اين همه دو

صحتي براي دعيه باب و بهاء باقي مي گذارد ؟ تا بگوئيم چون كسي 

مثل اي داعيه و كلام و نفوذ و بقاء را نداشته اين دليل است بر صحت 

داعيه اينها لاواالله بلكه اينها را هم مثل يكي از دنيا پرستان ديگر معرفي 

ش اينست كه مي توان آنرا بسامري قرن بيستم معرفي كرده منتها ترقي

كرد بلي بعد از آنكه بهائيان از جواب مسائل در ماندند مي گويند 

هيچيك از سابقين شريعت نداشته اند و اين را بسه قسم در مقامات 

مختلفه اداء مي كنند گاهي گويند آيات و گاهي گويند احكام گاهي گويند 

 هر سه بر يك معني است لهذا لازم است در اين مبادي و تعاليم مفيده و

  . موضوع ميدان بحث را وسيعتر نمائيم 
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اولاً اينكه يك فرض را بهائيان قضيه ثابته گرفته اند و گمان كرده 

اند كه مدعيان ديگر صاحب مبادي يا آيات يا احكام نبوده اند اين وهم 

عاليم و وصف است بلكه هر سر سلسله اي لابد از اينست كه يك ت

مبادي داشته باشد و هيچ نشده است كه كسي داعيه اي كوچك يا 

بزرگ كرده باشد خواه آن آداب در احكامي از قبيل صوم و صلوه 

باشد و خواه از قبيل مصافحه و معاشقه باشد همينقدر كه كتابي نوشت 

و آدابي ترتيب داد او را صاحب شرع و مبدع و مخترع گويند و همه 

مرديم مثل روساي اسمعيليه و حسن صباح و درزي ها كسانيرا كه ش

و قادياني ها و صدها از اين قبيل جميعاً صاحب مبادي و تعاليم بديعه 

اي بوده اند ثانياً بهائيان خودشان مي گويند و خود بهاء هم اشاره 

كرده كه ما نمي خواستيم شريعت بياوريم و احكام صادر كنيم و سالها 

قام تامل نمود تا آنكه از اطراف عريضه ها رسيد و در اين م) قلم اعلي(

 قد حضرت لدي العرش –از ما احكام طلبيدند و اينست عين عبارت بهاء 

عرايض شتي من الذين آمنو و سئلوا فيها االله رب مايري رب العالمين لذا 

انزلنا اللوح و زناه بطر از الامر لعل الناس باحكام ربهم يعلمون و حتي 
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را هم بهائيان نشان مي دهند كه حاجي ملا علي اكبر صاحب عريضه 

ايادي شهميرزادي و آقا جمال بروجردي بوده پس معلوم شد كه 

شريعت بهاء به اراده الهي نبوده بلكه به اراده آقا جمال و ايادي بوده و 

اين قول بخوبي ثابت مي كند كه شريعت و احكام و مبادي براي هر 

 كه قطعاً از مصدر وحي صادر شود مدعي ممكن است و لازم نيست

ثالثاً به بينيم حقيقتاً احكام اقدس و بيان يعني شريعت باب و بهاء از هر 

جهه كامل و مقدس از شوائب ريب و رياست يا نه ؟ همه مي دانيم كه 

احكام بيان بقدري مشوب و مغلوط و حدود بيجا در آن ذكر شده كه 

ه چرا منتظر اجراي آن هستند و حتي بهائيان بر بابيان طعنه ميزنند ك

مي گويند اگر بهاء االله نيامده بود اصلاً شريعت بيان لايق بقاء نبود الا 

اينكه هر وقت دچار مباحث مسلمين شده اند دست و پايي زده و راه 

گريزي جسته اند زيرا اگر كتاب بيان را منكر شوند اساس حقيقت بهاء 

متزلزل مي گردد و اگر معترف كه پايه آن بر روي بيان گذاشته شده 

شوند با تناقضات و سفسطه هاي بيان و تباين با ظهور بهاء چه كنند 

اين است كه بسياري از مسائل بيان است كه از جواب آن عاجز مانده 
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يا دانسته يا ندانسته حاشا كرده اند و گفته اند اين مسئله در بيان 

ده كه زني ابداً محل شبهه مثلاً در اينكه باب اجازه دا(!) موجود نيست 

نيست ولي صريحاً امر مي كند كه شوهر بايد اجازه دهد او را كه نزد 

كس ديگر رود و تحصيل اولاد كند كه شوهر بايد اجازه دهد او را كه 

نزد كس ديگر رود و تحصيل اولاد كند تا شجره وجودش بيثمر نباشد 

ضطرب شوند و بدست اما بهائيها اكثري بي اطلاع و چون اطلاع يابند م

و پا افتند و آخر هم جوابي ندارند جز آنكه حاشا كنند كه اين حكم در 

بيان تحصيل كرده باشد نشان دهد و مشت مبارك آقاي مبلغ باز شده 

بور گردد و هزار عذر بتراشد و آخر هم عذرها بجايي منتهي نگردد و 

در كتاب كه خير اين (اگر طرف مقابل بي دست و پاست بهمين افكار 

كار خاتمه مي يابد و ) بيان نيست و حالا بيان در اينجا حاضر نداريم

اين قضيه ايست كه عيناً بر سر هودم آمده سه سال قبل در منزل ميرزا 

اسحق متحده با شيخ فاضلي طرف بوديم و عاقبت بر سر همين مسئله 

ما را بور كرد و با وجود اين آن متحده الان از كناره جويي من 

  !باني است عص
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اما كتاب اقدس با آنكه بسيار سعي شده كه شكسته بسته هاي 

بيان در آن اصلاح شود و نشده بلكه حدودي ركيك تر از بيان در 

بهمين ذكر ) امرد(اقدس وارد شده از آن جمله اينكه در حكم غلمان 

شهداالله حق با مسلمين (!) قناعت شده كه ماحيا مي كنيم آنرا ذكر كنيم 

 مي گويند لاحياء في الدين اگر او بد ميدانست بايست اقلاً بگويد است كه

از بدي آن حياء مي كنيم كه ذكر كنيم پس عمداً در بوته اجمال نهاده 

شده و الا كسيكه حياء نكرد اسم خون حيض را ببرد و صريحاً مي 

گويد زن در وقتي كه خون مي بيند نماز نكند چگونه حيا كرد كه اقلا 

اضافه كند و همچنين در حرمت ) امارد(را در حكم غلمان كلمه بدي 

مقاربت اقارب جز ازدواج آباء كسي را ذكر نكرده باز حق با مسلمين 

است كه اين حكم نتيجه اش حليت دختر و خواهر و خواهر زاده و 

برادر زاده است حتي آنكه اين قضيه از قرار مسموع بموقع اجري هم 

 عسگراف حكايت كرد كه همان ملارضا گذاشته شده ميرزا مهدي خان

محمد آبادي كه بهاييان خيلي او را مبلغ مشتعلي ميدانند و چند دفعه 

بحبس ناصرالدين شاه رفته دختر خود را متصرف شده و چون 
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بهاويان نا بالغ يا كال و نارس از او سئوال كرده اند كه چرا چنين 

انيد خودش اولي كردي ؟ جواب داده است كه انسان درختي را كه نش

حال اگر دفعاً للفساد عبدالبهاء عذرهايي براي ! است بخوردن ميوه آن 

كرده باشد چيز ) موهوم(آن آيه تراشيده و حكم آنرا محول بيت العدل 

ديگر است ولي حق بايد گفت ما در مدت بيست نتوانستيم اين قضايا را 

 كه اينطور حل كنيم و حل شدني هم نيست با فرض آنكه هي حاشا كنيم

نيست و هي دست و پا كنيم كه يك محملي براي آن پيدا كنيم آخر 

ديگر مسئله زنا است كه . معيوب معيوب است بهر لباس كه در آيد 

بدون تعيين محصنه و غير محصنه مطلق زناء را جزاي نقدي براي آن 

اين در شريعت يك عيب بزرگ است بطوري كه اگر . قرار داده اند 

اند بهتر از اين بود كه جزاي نقدي نه مثقال طلا و هر دفعه لايذكر ميم

  . بالمضاعف معين شود 

خلاصه از اين قبيل حدود مهمله بسيار است كه كنونم مجال گفتن 

نيست اينها همه بما ثابت مي كند كه آورنده اين احكام فقط اين را 

ه صحيح وراست گفته است كه اين احكام به ميل و اراده خلق صادر شد
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پس چه گناهي بر ماست اگر پيروي اين احكام را واجب ) نه خالق(

ندانيم ؟ در هر حال اين دين و اين احكام لازم الاطاعه نيست بلكه واجب 

الاجتناب است زيرا از بشري براي خاطر بشرهاي ديگر صادر شده 

  .است به اضافه منافع غير مشروعي كه در آن منظور بوده 

هاء چه بايد تصور كرد كه بهائيان آن را  راجع بكلمات ب–آيتي 

وحي پنداشته بآن استدلال مينمايد وكلام او را با نفوذش دليل بر او 

  شمرده آنرا معجزه ميخوانند؟

  . كلام در كلام است ـ واين سخن سخني  ناتمام ‐آواره

پس بايد دانست كه كليه كلام بهاء بر چند قسم است قسمي در استدلال 

اله وقسمي در احكام وتعاليم وآن هم بر دو قسم است مثل ايقان وامث

شرعي واجتماعي وقسم ديگر در مواضيع مختلفه از عرفان وشعر و 

در ميان همه اين اقسام آنچه . جديد وشكايت از بابيهاي ازلي وامثالها 

آن كلامي است كه در ) نه آبدارتر (آب بردارتر از همه نوشته شده 

زيرا راهيرا براي تاويل آيات و اخبار جسته و استدلال آورده مثل ايقان 

آنرا نوشته است اما بدانيم كه آيا اين تاويلات واستدلالات . منشيانه 
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ازاختراعات خود بهاءاست يا اقتباس است؟ مدت بيست سال خود بنده 

را هم گمان بود كه اين نوع بيان را بهاء ابتكار كرده تا آنكه در موزه 

 نفيسه اي را كه ايران عثماني گم كرده ولندن آنرا بريطانيا در لندن كتب

جسته مطالعه كردم ديدم تمام مسائل ايقان بهمان طرزي كه بهاء تاويل 

  .كرده در آن كتب موجود است 

اكثر اين تاويلات در كتب مشايخ نقش بندي بوده و مخصوصاً 

بهاء در مدت دو سال در سليمانيه بمطالعه كتب نقش بنديه مشغول 

يعني در كتب .  وبالاخره از كتب بسيار كه در آن اقطار مطالعه شدبوده

خانه هاي لندن و پاريس و مصر اينقدر ثابت گشت كه بهاءرشحي از 

عرفان آنها را گرفته و تاًويلات آن عرفا را در معني شمس وقمر ونجوم 

وارض وسماءو امثالها نخبه كروه بلباس جديد و انشاء بديع در آورده 

ر خويش را برآن قرار داده و با لاخره امر تازه اي قدرت بي واساس ام

بالجمه پساز اين مطالعات . اندازهاي را در منشئات او نميتوان قائل شد 

دانستيم كه چه قدر انسان بايد مجاهدت كند وسيرو سياست نمايد تا بر 

اسرار امور و كلمات اين وآن آگاه شود وشانه را كاملاً بزير باري ببرد 
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 از زير باري خلاص كند والا هميشه بايد دلال دزد و حمال بي يا

واما قسم دوم از كلام ايشان كه راجع بمبادي شريعه . اجرومزد باشد 

و اجتماعيه است در قسمت شرعيه آن دانستيم و مشروح تر هم 

خواهيم دانست كه نه به اراده الهي بوده و نه مصون از خطا و لغزش 

ي هم از قبيل وحدت اديان و لسان عمومي و است و در قسمت اجتماع

صلح اكبر و محكمه كبري و حريت نسوان و امثالها بقدري بي اهميت 

است كه از تمام اقسام كلامهايي اهميت تر ايت بعللي كه ذيلاً ذكر مي 

  : شود 

اولا اين مبادي و تعاليم سالها قبل از قيام بهاء در اروپ و آمريك 

ره بوده چنانكه در موضوع لغت و لسان بين ابتكار شده و مطرح مذاك

المللي تقريباً بيست سي سال قبل از بهاء اين مرام در اروپا اختراع شده 

پلوني ابتكار گشته اما طرفداري پيدا نكرده در ) و لا پشتوك(و زبان 

بوته اجمال ماند تا آنكه پس از چندي دكتور زمينهوف پلوني اين مرام 

سپراتور را اختراع نموده و تقريباً چهل سال را تعقيب كرده و لغت ا

است كه اين لغت اختراع و داير شده و همچنين دكتور زمينهوف كتابي 
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در وحدت مذاهب و اديان نوشته مبني بر اينكه اگر همه اهل عالم بيك 

مذهب و دين در آيند جهان آسايش خواهد يافت اما امروز بر حسب 

ت و مبادله فكر با بعضي از دعاه آنچه كه در انگلستان در طي ملاقا

مذهب پروتستان دانستم اين مرام اينطور در قلوب بعضي از پرتستانها 

و طرفداران بريطانيا ريشه برده كه طبعاً زبان انگليس زبان بين الملل 

خواهد شد و بعد از آنكه اين زبان و لغت داير شد دعوت پرتستانها 

داخل خواهد شد و همه اهل دنيا توسعه يافته اهل عالم بمذهب پرتستان 

بمذهب و ديانت واحده روي خواهند آورد حال كار نداريم كه آيا اينكار 

بلكه مقصود از اين مقدمه اين است كه بهاء نه . هم وهم است يا نيست 

زبان عمومي تاسيس كرده و نه بطور ابتكار دعوت به اين كار نموده و 

 نشان داده تنها كاري كه نه راهي براي وحدت لسان و وحدت اديان

كرده بعد از ورود در فلسطين و مطالعه كتب و جرايد مصر و بيروت 

كه مترجم از مطبوعات اروپا بود اين دو سه كلمه را داخل در مبادي 

خود كرد مفهوم اينكه خوب است ملوك و سلاطين يك زبان جديدي و 

تا عالم قطعه يا يكي از لغات موجوده را در مدارس عالم تدريس نمايند 
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) يا زبان جديد يا يكي از السنه موجوده(واحده شود و اينكه ميگويد 

براي همين است كه هم خوانده بود مرام پلونيها را كه مي خواهند زبان 

اسپرانتو را ترويج نمايند و هم دانسته بود كه انگليسيها در فكر توسعه 

مياند و همچنين بر زبان خوداند و ميل دارند آنرا بر اهل عالم تحميل ن

طبق مرام دكتور با دنياي جوان يعني اروپا و امريكا آشنا شود و 

حرفهاي تازه بشوند در حدود ايران و عراق عرب تمام سخنان او بر 

طبق كلمات صوفيه و عرفا حصر در تاويلات آيات و اخبار و پيمودن 

آن هفت وادي عرفاني و امثالها بود و بعد از ورود در آن حدود با 

دستي كه پيدا كرده بوده يعني دست حل و عقد پسرش عباس افندي و 

حشر و آميزشي كه دائماً با ارباب علم و اطلاع داشت يك مطالب تازه 

اي را شنيد  و نا قصاً  آنها را داخل مرام خود كرد و چون چون بگوش 

بعضي از ايرانيان بي خبر رسيد گمان كردند كه اين سخنان بدع تازه 

كه فقط بقوه و حي و الهام بر او نازل شده و ضمناً تصور كردند ايست 

كه اين حرفها بطوري لايق اجري است كه امروز و فردا با همان قوه 

شديد القوي كه همراه بهاء است در جميع اقطار مجري خواهد شد ولي 
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نه چنان بوده و نه چنين است و همچنين محكمه كبري براي فصل 

است كه يكي از دانشوران قرن ) زار(هاد دعوي ملل و دول پيشن

هيجدهم ميلاد بوده و بهاء از او اقتباس نموده و نيز صلح عمومي 

هزاران سال است كه در دنيا مطرح مذاكره است و اول متفوه به اين 

كلمه افلاطون است و هكذا حريت نسوان و غيره و غيره همه از حكما و 

  .كرده اند فلاسفه ايست كه قبل از بهاء پيشنهاد 

ثانياً بهاء االله يك دستورات كافيه اي براي همين مبادي نداده بلي 

اگر او يك دستورات مهمه اي داده بود كه حصول آنها را متضمن بود 

ميگفتيم ديگران گفتند و قابل اجرا نبود ولي او طوري دستور داد كه 

مشكلات را حل و راه اجري را باز نمود اما متاسفانه هر يك از 

و با اين كه . دانشمندان در اين مبادي كاملتر از بهاء بيانات كرده اند 

اين مبادي كه در امر بهايي ذكر شده همه هم از بهاء نيست بلكه اكثر 

آنها را عبدالبهاء در اين سنين اخيره كه اطلاعاتش كامل شده بود شرح 

 داد و به اسم مبادي بهاء االله منتشر ساخت و با وجود اين متضمن

دستورات كافيه نيست و هيچيك از آنها جزو مبتكرات بهاء و عبدالبهاء 
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 ماده ويلسون امريكايي را حضرات بهائي افتخار ١٤نيست مثل اينكه 

مي كنند كه دوازده ماده آن در تعاليم بهاء است انصاف بايد داد آيا 

 ويلسون اين مواد چهارده گانه را از مبادي بهائيه گرفته و دو تا بر آن

اضافه كرده يا او و بهاء االله هر دو از كتب و جرائد اروپ و آمريك 

گرفته اند و خلاصه افكار آنها را نخبه كرده بصورت اين مواد در عالم 

پيشنهاد كرده اند اگر كسي مطلع و منصف باشد تصدين خواهد كرد كه 

هر دو مقتبس است از افكار فلاسفه غرب نهايت اينكه ويلسون بيشتر 

بر آن افكار بوده و دو ماده بيشتر بيان كرده و بهائيان كمتر محيط 

مطلع بوده اند دو ماده كمتر ذكر كرده اند بالجمله هر چه فكر مي كنيم 

كه اين مبادي از چه بابت حجه است و از كجا عظمت بهاء االله را 

ميرساند نمي فهميم بلكه در اينجا بايد گفت يك منقصتي در حكمت بهاء 

ود زيرا كسيكه بقول  خودش كه در حاشيه كتاب ايقان ذكر ديده مي ش

كرده براي تربيت حزب شيعه آمده و براي نجات ايرانيان قيام نموده و 

ايرانيان را بي علم تر از تمام جهانيان شمرده تفوه به اين كلمات و 

تمسك به اين مبادي برايش چه ثمر دارد ؟ زيرا شخص حكيم براي هر 
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ذوقشان و موافق لياقت و استعدادشان تعليم دهد و قومي بايد مطابق 

بر حسب اشاره خودش شير را به اندازه بايد داد طفل رضيع را اگر 

اغذيه مقويه بخوراني هلاك گردد اهل ايراني كه براي كشف معادن و 

بدست آوردن سرمياه ثروت خود و توسعه بمعارف خود راهي نجسته 

ر و محكمه كبري چه كار است اند آنها را بلغت عمومي و صلح اكب

  . سالها بايد راه پيمايند تا به آن وادي برسند 

امروز بايد به ايرانيان كلماتي القاء شود كه خون افسرده آنها 

بجوش آيد و همه چيز خود را بتوانند حفظ كنند امروز بايد حفظ وطن 

ن و منافع ثروت را به ايراني بفهمانيد نه اينكه صلح عمومي و زبان بي

كنونك مجال گفتن (المللي زيرا اين اذكار براي او مضر است بجهاتيكه 

و الا مور مرهونه باوقاتها پس معلوم است كه گوينده آن كلمات ) نيست

يا حكيم نبوده و يا بر خلاف آنچه را اظهار كرده مقصدش اغفال و 

ابتذال ايراني بوده تا او را غافل كند و مورث استفاده ديگران گردد 

ياد دارم كه يكي از مشايخ ) من چگويم يك ركم هشيار نيست( ري با

كردستان در مصر شبي را در مجلسي لاشه تبليغش گرم شد و از 
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مبادي بهائيه تمجيد همي كرد رشته كلام به اينجا رسانيد كه الحمد االله 

آنوقت را ! بهاء االله دنيا را جهت عدن كرده بسبب اين تعاليم مباركه 

ولي هنگام خروج از آن مجمع جسارتاً عرض كردم شيخنا چيزي نگفتم 

گويا بدمستي تبليغ موضوع الفاظ را هم از دست شما مي گيرد زيرا 

لفظ ماضي است و هنوز بهاء االله خانه خود را هم جنت عدن ) كرده(

نكرده زيرا در آن خانه بيش از همه جا جنك است پس بگوئيد انشاء االله 

ارع متحقق الوقوع بمنزله ماضي است مرا خواهد كرد شيخ فرمود مض

خنده گرفت كه شيخ مذكور اين امر را متحقق الوقوع ميداند و من ممتنع 

الوقوع و هر دو هم بظاهر بهائي هستيم عبدالحسين فرزند محمد تقي 

اصفهاني نيل فروش كه يك جوان تحصيل كرده اي است از بهايي 

د يك شب محرمانه بمن زادگان مقيم مصر و تازه از سويس آمده بو

راستي بايد بهائيان را ببرند در دارالمجانين معالجه كنند براي (گفت 

اينكه هر وقت ده نفر ما در يك خلوتخانه اي جمع شديم چه عربده ها 

مي كشيم ، چه حرفها ميزنيم ، خود را مصلح دنيا تصور مي كنيم خود 

مي دانيم ، لغت را مجري صلح عمومي ميشماريم ، خود را مهذب اخلاق 
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عمومي را داير مي كنيم ، محكمه كبري تشكيل مي دهيم ، خود را زنده 

و همه عالم را مرده تصور مي كنيم ، و فكر نمي كنيم اين ده نفر پينه 

دوز و صباغ و دباغ كه الفاظي را شنيده ايم و تنها بهمان دو سه كلمه 

 كدام قدرت با مسموعه سرمست شده ايم با كدام علم با كدام ثروت با

كدام نطق و بيان با كدام شجاعت ادبي مي توانيم در مقابل اين همه 

علماء و دانشمندان كه در شرق و غرب عالم موجودند عرض اندام 

نمائيم چون در اين خلوت خانه ها كه ما مي نشينيم همه سعي مي كنيم 

كه شخص خارجي در ميان نباشد تا بر كلمات ما انتقاد كند همينكه 

نقادي را در برابر خود نديديم گمان مي كنيم كه ما به كل غالبيم و همه 

مقاصد ما صورت گرفته و اينكه ما نميخواهيم نقادان در مجلس ما 

بيايند دليل بر اينست كه بعضي خودمانيها هم ميدانند كه اينها حرف 

است اينها دكان است اينها دل خود خوش كردن است لهذا بايد محرمانه 

بالجمله معلوم شد كه )  تا اين بساط گولخوري و پول خوري بپايدباشد

در اين قسم از كلمات و مبادي اجتماعيه يك مقام ابداع و اختراع و با 

تاثيرات علميه كه مورث انتفاع اهل عالم و عموماً و اهل ايران خصوصاً 
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باشد ديده نمي شود تا بر حقيقت آن تسليم شويم و آنرا برهان زاده 

ات بشري و چنانكه گفتيم در تصور هم ديگران بر بهاء سبقت تصور

دارند و چون نمي خواهيم چيزي را محال تصور كنيم گوئيم با فرض 

آنكه روزي از قوه بفعل آيد باز براي بهاء و بهائيت مزيتي را ثابت 

  . نكرده ايشان و ديگران در اين زمينه يكسانند 

راجع به مواضيع مختلفه اما قسم سوم از كلمات بهاء كه گفتيم 

است از عرفان و شعر و وجديه و شكايت از بيانيان و امثالها از عربي 

بر ارباب بصيرت مبرهن كه اين قسم كلام او از تمام اقسام . و فارسي 

آن مهمل تر است به قسمي كه خود بهائيان هم نمي توانند بقدر خردلي 

ت عمده آنها الواح قسم. نه استفاده لفظي از آن نمايند نه معنوي 

بسياري است كه بعربي و فارسي از بيانيان شكايت شده بقدري 

عربيهاي آن مهوع است و بدرجه اي الفاظ مكروه و عناوين مجمله 

بارده در آن است كه جز تضبيع مركب و كاغذ نتيجه اي نداشته و 

قسمت هاي شعر و عرفان آن باز جزو خزعبلاتي شمرده مي . ندارد 

چنين مينمايد كه در حالت غير طبيعي اين سخنان از قلم او شود يعني 
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اگر بخواهيم اين نوع از كلمات را بعرض عموم برسانيم بايد ! سرزده 

را در معرض عمومي درآريم و اين ) و آثار! آيات (چند جلد از مجلدات 

ممتنع است پس چاره اينست كه براي نمونه چند سطري بيان نماييم و 

بان مجاهدت را كه بهائيان در هنگام سرمستي به امر اطلاع دهيم طال

تبليغ مي گويند اين قدر الواح و آثار و آيات از قلم اعلي صادر شده كه 

كران تا كران را پر كرده و بيست مقابل قرآن و توارت و انجيل است 

اما نمي گويند آنها از چه قبيل است لهذا مژده داده مي شود بعموم كه 

ر از اين قبيل است مثلاً يك كلماتي است به اسم وجديه آن مجلدات بسيا

با كوثر  * هذا قمص رباني*  باسدره ناري *از باغ الهي (از اين قرار 

هاي هاي هذا جذب  * آن رب انام آمد * با ابحر حيواني * روحاني

با ابحر  * روحاني با كوثر * هذا قمص رباني * هذا خلع يزداني * اللهي

هذا لطف  * هاي هاي هذا عذب سبحاني * انام آمدآن رب  * حيواني

 * هذا طلع نوراني * از مصر و چه ازلاني * هذا طرز عذباني * رحماني

سه صفحه از اين قبيل و مضحك تر از  الخ بقدر دو* هذا بدع قدماني

اين موجود است و هنوز يكنفر بهائي بفكر نيفتاده كه آخر اينها چيست 
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ي آن چيست و ثمره آن كدام است كه در عربي است يا فارسي و معن

! اين قرن بيستم اين خداي دين گذار و مربي قرن طلائي بيان فرموده ؟

 ما * ما طالبان خوي تو *ما عاشقان روي تو (جاي ديگر مي گويد 

 جانها فداي *  ميخوام بلاي تو *  ميخام رضاي تو *عاكفان كوي تو 

كه مي )  الخ جاي ديگر*طلب  هي هي از بهاء *تو هي هي از خدا طلب 

يكي لوح ملاح ) مير يزد وها ميريزد(خواند يكدسته بايد جواب دهند كه 

عباس : القدس است از عربي و فارسي كه هنگامه است از مهمل بافي 

افندي و هر لوحي را كه مبهم تر و مهمل تر بوده آن را مدرك مراتب 

بخوانيد كه اسرار الهي در قرار داده بهائيان را مي گفت كه فلان لوح را 

آن لوح است و از آن جمله اين لوح القدس را دراين اواخر بدست 

بهائيان داد و آنها شب و روز مي خواندند و يك كلمه از آنرا نمي 

فهميدند ولي تعريف مي كردند چونكه عبدالبهاء گفته بود بخوانيد عيناً 

گفتند چه بود و ) آقا امروز خوب صحبت كردند(مثل آن مريد كه ميگفت 

در چه موضوع صحبت بود ؟ گفت نفهميدم خلاصه مدرك خوبي آنها 

ياد دارم كه در باد كوبه ميرزا حسين ! همان نفهميدن است و پس 
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زنجاني كه از مبلغين اين طايفه بود از من معاني لوح ملاح القدس را 

رسيد و من يك دسته مهملات بهم بافته او را جواب گفتم چنان مست 

شد كه از آن به بعد هر وقت مرا ميديد تعظيم كرده بي اجازه نمي 

نشست و مي گفت اين آواره ملهم است با لهامات الهيه و معاني و 

اسرار آيات را فقط او مي فهمد و تقاضا كرد كه آن حرفها را بنويسم 

نوشتم و برد بعشق آباد كه بين بهائيان آنجا منتشر كند و همه را از 

 سازد و از همه مضحكتر اينكه در آن لوح ذكري از حوريه اسرار مطلع

ميرزا حسين پرسيد مراد از اين حوريه ) كنيز(و جاريه و جاريه او شده 

و جاريه چيست گفتم اين حوريه عبدالبهاء است و كنيز او شوقي افندي 

آن آدم ساده لوح از اين تعبير بيش از همه تعبيرات كرد زيرا غير از اين 

كلمه كه حتي به اشاره بتوان بوجود او تعبير كرد در الواح ) زكني(لفظ 

) كنيز(وجود ندارد در اينصورت اگر ما گاهي او را در طي كلمات خود 

ياد كنيم گناهي نداريم ؟ خلاصه هنگامه غريبي است انسان متحير مي 

شود كه چگونه مي گويند عقول و افكار ترقي كرده گمان مي كنم افكار 

 در اين حزب بنده ديده ام در هيچ قرني نبوده گويا متانت و پستي را كه
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حقايق و معاني بكلي معدوم شده و مدرك كلي ايشان همين است كه 

كلماتي از عكا رسيده باشد از هر كه باشد و هر چه باشد بدون تامل 

اين ! بايد آنرا تمجيد كرد ولو آنكه فهميده نشود يا خيلي مهمل باشد 

اتب كلمات بهاء كه آنرا آيات سماويه و مربي بشريت بود خلاصه از مر

ميدانند بلي فقط و فقط يكرشته از كلمات است كه معقول است آنهم 

تماماً اقتباس است چنانچه قبلاً ذكر شد جز اينكه در اين اقتباس هم هر 

جا بهاء اراده كرده است كه از خود تصرفي نمايد طبعاً اغلاط زيادي در 

ده كه منبعث از نقص در اطلاعات او بوده و با آنكه آن منشآت داخل ش

سي سال در بلاد عربستان شب و روز حشرش با اعراب و كتب و 

جرائد عربيه بوده باز بسبب نواقصي كه در تحصيلات علوم داشته 

طبعاً غلطهاي زياد در عبارات او راه يافته و محملي كه براي اين قضيه 

 و هم بهاء عمداً وضع عربيت را تغيير قرار ميدادند اين بود كه هم باب

داده خواسته اند كه الفاظ را از قيد صرف و نحو خلاص نمايند و ما را 

لازم است كه اين عذر را كاملاً تحت مطالعه آوريم ببينيم چه حكمي 

اين واضح است كه هر لغتي قوانين صرف و نحوي دارد كه اگر . دارد 



www.bahaismiran.com  ١٠٩

ب مي گردد مثلاً در فارسي اگر از آن برداشته شود معني بكلي منقل

مراعات صرف و نحو نشود و ياء مخاطب مبدل به مبم متكلم شود 

بكلي فاعل آن فعل تغيير مي كند فرض كنيم عربي بخواهد بفارسي 

بگويد غلط كردم اگر ميم را مبدل به ياء نموده بگويد غلط كردي كاملاً 

فتني و نخواهد معني تبديل مي شود پس اگر از او بپرسي چرا چنين گ

اعتراف كند بر فارسي مدانستن خود و بگويد من بخواهم زنجير و قيد 

و بند صرف را از لفظ و لغت شما بردارم آيا اين سخن را احدي از 

فارسي زبانها از او مي پذيرد ؟ لا و االله بلكه هم خواهند فهميد كه اينها 

گفته هاي عذر است واو فارسي نميداند عيناً عذر حضرات در عربي 

باب و بهاء همين است كه چون هربيت آنها ناقص بوده به اين عذر 

تمسك نموده اند ولي عجب در اين است كه بعد از آنكه عباس افندي 

فهميد كه اين عذر نزد اعراب پذيرفته نيست و مشت مبارك پدرش باز 

مي شود و هر چند بخرج ايرانيهاي بي علم رفته باشد باز يكوقتي 

 كه اين قضيه در اعراب مطرح شود لهذا بزن المقربين كه خواهد شد

يكي از صحابه مخلص بود و عربيت او بهتر از ديگران بود امر كرد كه 
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جلسه تشكيل دهد و غلطهاي الواح بهاء را تصحيح نموده با قوانين 

صرف و نحو تطبيق نمايد و مدتي آقا شيخ فرج االله كردي در صدد بود 

ي كه به اقدام زيرن عربيت آن تصحيح شده آنها را كه آن الواح عربيه ا

بدست آورده طبع و نشر نمايد براستي وقتي كه اين را شنيدم حيرت 

مرا گرفت كه چرا انسان بايد اينقدر بي انصاف و گول زن باشد و 

من عصباني نشده ام كه . يكدسته هم دانسته و فهميده گول خور باشند 

بشر است هر چه را تحصيل كرده ميداند و چرا بهاء عربي نميداند البته 

كه (هر چه را تحصيل نكرده نميداند ولي ميگويم بقول مشهور كسي 

او كه التزام نسپرده بود كه حتماً ) دست آب ندارد چرا شنا مي كند

بعربي تكلم كند خوب بود همه را به فارسي حرف ميزد نه آنكه عوام 

ها را به اراده الهي حمل فريبي عريبي بگويد و چون غلط شد آن غلط

نمايد و بار ديگر پسرش از اراده الهي محول به اراده زين المقربين 

نمايد تا آن زنجيره هاي صرف و نحويكه بهاء از گردن و دست و پاي 

كلمات برداشته دوباره زين المقربين آنرا بگردن و دست و پاي آن 

ه اين را بشنوند اينهم عجب نيست ولي عجب از آنها است ك: كلمات نهد 



www.bahaismiran.com  ١١١

و نفهمند كه چه خدعه بزرگ و عيب ستركي است و اگر فهميدند 

اغماض كنند و باز اين كلمات را وحي منزل تصور نمايند و يا در عين 

بي اعتقادي در پرده مكر و حيله بمردمان بي خبر تحميل نمايند اكنون 

 كلام و سئوال مي شود انصافاً از اين جمله كه ذكر شد از مقام داعيه و

نفوذ و بقاء آن چه خصوصيت و حجتي را براي بهاء باقي گذاشت ؟ و 

  !كدام رتبه و مقام را ميتوان بوسيله اين آثار در حق او قائل شد 

 راستي ذكر الوهيت بهاء چه صورتي دارد آيا في –آيتي 

  الحقيقه او دعوي خدايي كرده است ؟

 بر شما معلوم كلمات او را بدست آوريد تا اين حقيقت –آواره 

 هر چند چنانكه گفتيم بظاهر مي گويند ادعاي بهاء رجعت مسيح –شود 

ورجعت حسيني است ولي در حقيقت ادعاي او ادعاي الوهيت است و 

چون كسي سالها در ميانشان بماند بجائي ميرسد كه صريحاً مي گويند 

بهاء خداي مطلق است و خالق آسمان و زمين و مرسل رسل است و او 

ت كه در طور با موسي كليم تكلم كرده و حتي اينرا در نماز خود اس

تصريح نموده ولي در يك عباتيكه مگر يعرب بن قحطان بيايد عربي 
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شهداالله انه لا اله الا هو : (آنرا درست كند يا بفهمد زيرا چنين مي گويد 

در اينجا بايد فهميد ) له الامر و الخلق قد ظهر مشق الظور و مكلم الور

اگر فاعل اظهر خداست مكلم ! كيست و مفعول آن كدام ) اظهر(ه فاعل ك

طور كه مفعول مي شود چه كاره است و گويا دو خدا در اينجا قائل 

شده مي گويد خدا مكلم طور را ظاهر كرد آيا مكلم طور غير از خداست 

كسي كه با موسي در طور تكلم كرد آن خدا بود پس خدايي كه بهاء را 

 كيست و بهاء اگر خدا نيست چرا مكلم طور است ؟ معلوم ظاهر كرده

مي شود او خداي دو آتشه است كه از يكطرف خدا او را ظاهر كرده و 

اما عجب است ما تعجب از اين عبارت ! از طرفي مكلم طورش ساخته 

مي كنيم كه مفهوم آن اثبات دو خداست در صورتيكه در قصيده عزور 

ست كه بگوش هيچ عربي نخورده در آنجا قائيه كه يكدسته مهملاني ا

كل الالوه من رشح امري تالهت و كل (بهزاران خدا قائل شده مي گويد 

  ارض الروح بالامر بي قد مشي و عرش *الربوب من طفح حكمي تربت 

يعني همه خدايان از رشحه امر من خدا ) الطور قد كان موضع و طئتي

ري از اين وادي بگذريم حال با(!) شدند و كوه طور بقدوم من مزين شد
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از بهائيان سئوال مي شود كه آيا كدام ادعا حجه است اگر ادعاي 

رجعت حسيني و رجعت مسيح حجت است اولا بفرمائيد در كدام كتاب 

و كلام است كه بهاء االله اين ادعا را كرده ما كه همه الواح و كتب وزبر 

تا ببينيم حجت است يا نه را زير وزبر كرديم و اثري از اين ادعا نيافتيم 

ثانياً شما مي گوئيد ادعايي حجت است كه كسي نظير آنرا نكرده باشد 

و ما گفتيم كه مهدي اسمعيلي ادعاي مهدويت و غلام احمد قادياني 

بدون اينكه بهاء االله را ديده يا معارضه وهم چشمي داشته باشد بصرف 

و را امروزه طبيعت و فطرت خود ادعاي رجعت مسيح كرده و پسر ا

خليفه المسيح مي خوانند حال ما بايد كدام از اين دو وجود مقدس را 

رجعت مسيح بدانيم بهاء االله يا غلام احمد قادياني ؟ هر كس اين عقيده 

  و اگر ادعاي الوهيت را بايد حجت *را گشود حلال مشكلات است 

اين ادعا دانست كه بهاء انني انااالله گفته است و اولا بايد فهميد كه 

مشروع است معقول است يا نه هر كسي ميدانند كه يك بشري كه 

نتوانسته است از هيچ شاني از شئون بشريت و از هيچ قانوني از 

قوانين طبيعت تجاوز كرده باشد اين بشر خالق سموات و ارضين 
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نيست و خالق كل هر چه باشد و بهر وصفي درآيد خواه اله باشد و يا 

حده يا جوهر الجواهريا بسيط الحديققه يا مجهول طبيعت يا ماده وا

النعت يا بهر اسم ديگر خوانده شود مقدس از شئون بشريه است و اگر 

مي گويند مقصود از انثي انااالله مظهريت است هزاران نفس اين داعيه را 

ليس في (كرده اند مثل حسين بن منصور حلاج مثل بايزيد بسطامي كه 

 بعقيده وحدت وجودي جميع ذرات كائنات لايق گفته و) جبتي سوي االله 

پس ) دل هر ذره اي كه بشكافي آفتابيش در ميان بيني(اين داعيه اند و 

چه خصوصيتي در اين داعيه هست كه در آنها نيست اگر همه مهمل 

است اين هم يكي بلكه مهملتر و اگر همه حق است در اينصورت حقي 

طامي خواهد بود و پناه مثل حسين بن منصور حلاج و بايزيد بس

ميبريم بخدا از اين خطا و لغزشي كه از قلم من سر زد زيرا آنان با بهاء 

تفاوت از زمين تا آسمان است صدها شيعه تصوف و گويندگان انتي انا 

االله و انا الحق موجود بوده و هست كه هر چند مورث انشقاق و انشعاب 

مه و ادبيات عاليه و آثار اسلامي شده ولي از طرفي هم داراي كلمات مه

كافيه در اخلاقيات بوده اند كه نمي توان آنها را طرف مقايسه با بهاء 
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قرار داد و اگر بيش از اين گوييم ممكن است بهانه بدست ايشان آمده 

مرا طرفدار تصوف تصور نمايند در حالتيكه اساساً بنده با عربده هاي 

مصالح اجتماعي ميدانم پس بهتر انني انا االله مخالف و همه را مباين با 

است كه از اين مقام بگذريم اما اينكه آيات لقاء را دليل بر خدايي بهاء 

گرفته اند و اولاً اين آيات لقاء يك آيات متشابهه ايست كه كسي هنوز 

مقصد اصلي را از آن نيافته و بطريق مختلفه علماء تفسير در معني آن 

يك همچو آيات ماوله استدلال نتوان سخنراني كرده اند و بالاخره به 

كرد ثانياً اين طايفه اول كسي نيستند كه خدايي بهاء را به آيات لقاء 

استدلال كرده باشند قبل از ايشان هم هر كس دم از انني انا االله زده 

بهمين آيات استدلال كرده پس استدلال به آن آيات يك مقام ابداع و 

 نمي گذارد و استدلال به اين آيات مثل اختراعي را براي اين طايفه باقي

استدلال آن شخص است كه داعيه نبوت كرده او را نزد هارون الرشيد 

بردند و خليفه به او گفت مگر حديث لا نبي بعدي را نشنيده اي گفت چرا 

كه ) لا(شنيده ام و همين حديث دليل بر نبوت من است زيرا منم آن 

ني لا بعد از من نبي خواهد بود فرموده است بعد از من نبي است يع
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ثانياً با فرض اينكه بگوئيم آيات لقاء دليل بر خدايي بهاء نمي شود زيرا 

نه در آيات لقاء تعيين روز شده نه تعيين اسم در صورتي استدلال اينها 

صحيح بود كه خدا فرموده باشد كه من در فلان سنه و فلان روز در 

  .  كنم و لقاي او لقاي من است لباس ميرزا حسينعلي بهاء جلوه مي

باز مي گويم خدا سلامت بدارد يك مبلغي را كه مثل خودم بقدر 

ذره اي بمذهب بهايي عقيده ندارد و به اصطلاح امروزه فقط براي خر 

سوار به نشر اين مذهب مشغول است گفت ببين چطور مردم را احمق 

يم كه حي است كرده اند كه يك خداي به آن عظمت را كه ما معتقد بود

و قدير است و سميع است و بصير است و داراي اسماء حسني او را 

در لباس بشر محدودي در آورند كه دقيقه اي قادر نبود كه خود را از 

و حاليه هم ) ميرزا حسينعلي بهاء(يك عارضه طبيعت حفظ نمايد يعني 

به آن يكي قناعت نكرده هر روز مي خواهند يك يچه خدا و نيم خدا 

براي مردم بسازند حتي زنان اين عائله هر يك در پي يك چهاريك 

خدايي مي گردند و در لفافه عبارات و اشارات به اطراف چيزها نگاشته 

  *  امور تضحك السفهاء منها*خود را صاحب الواح و مقامات ميشمرند 
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  و من يقول اني اله من دون االله فمثويه جهنم *و يبكي من عواقبها البيت 

  )قرآن مجيد (–كذلك نجزي الظالمين و 

 پس خصائص بهائيت چيست ؟ و بچه وسيله و حيله –آيتي 

  .مردم را ميفريبند 

بهائيان سه رشته از مطلب داشته و دارند كه آنرا وسيله  –آواره 

فريب مردم قرار داده اند و بعضي از مخدوعين از روي عقيده باور 

  .يسه به آن استدلال مي نمايند كرده پاره اي از خادعين هم از روي دس

 پيشگوييهايي نسبت به بهاء و عبدالبهاء ميدهند كه در فلان –اول 

  .وقت خبر داده اند و واقع شده 

 نفوذ فوق العاده اي نسبت ميدهند كه در امر بهائي حاصل –دوم 

شده در شرق شهرت ميدهند كه نفوذ آن در غرب زياد است و در غرب 

 اين مذهب خيلي نافذ است و حال آنكه هر دو مي گويند كه در شرق

  . دروغ است 

 خصائصي را مي گفتند كه در اين شريعت است از اينكه –سوم 

صاحب اين امر خيري را براي خود نخواسته و اولاد خود را ذينفع در 
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ماديات و رياست قوم قرار نداده بلكه اساس را بر انتخاب و پايه را بر 

اهيم فهميد كه در هر يك از آنها چه خدعهايي اجتماع نهاده اكنون خو

بوده و براي هر كدام تا چه اندازه قدر و قيمت ميماند و چگونه هر سه 

  .رشته پنبه اش پنبه شد و محلوج و محلوجش هباء منثورا گشته 

 اولا عنوان غيب گويي بهاء و عبدالبهاء را بايد فهميد كه –آيتي 

يد اگر اين عنوان راست بود چگونه بوده اسن و چرا مخفي مينما

بايستي در شرق و غرب منتشر شده باشد و حال آنكه بالعكس 

بهائيان همه قضايا را حتي الواحيكه با اينگونه امور مربوط است 

  .مستور ميدارند 

بلي سال ها بود مي شنيدم كه بهاء مثلاً خبر از ذلت  –آواره 

ون جنگ بين فرانسه و ناپلئون داد و پس از يك سال از صدور لوح ناپلئ

آلمان واقع شد و آن جنگ بذلت ناپلئون منتهي گشت اما بر عموم 

دانشمندان پوشيده نيست كه صحت و سقم اين گونه امور بر جمهور 

مستور است مگر كسي كه بخواهد تاريخ بنگارد و ناچار شود كه امور 

 خواهد شد را كاملاً تحقيق نمايد در اين هنگام طبعاً آگاه بر مواقع تصنع
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و چون من مي خواستم تاريخ اين طايفه را جمع و تاليف كنم به اين 

قضيه كه رسيدم بر حسب شهرتيكه در بين خودشان دارد آنرا از 

مسلميات مي پنداشتم چه كه بقدري حضرات اين واقعه را جدي تلقي 

مي نمايند كه انسان چاره اي جز قبول ندارد خصوصاً با توضيحي كه 

 در كتاب معاوضات داده و نام قيصر كتفاگورا برده كه عبدالبهاء

واسطه ابلاغ و ارسال آن لوح بوده و لهذا عيناً اين قضيه را در تاريخ 

درج كردم بعد از اين مقدمه يكي از بهائيان عكا گفت آن لوح اول كه 

بهاء االله جهه ناپلئون نوشته اند نزد من است چه كه در اين لوح عربي 

 ذلت ناپلئون است و در پمن سوره هيكل در بمبئي بنام مشهور كه ذكر

كتاب مبين طبع شده مذكور است كه از پيش لوحي را نزد تو فرستاديم 

و تو به آن اعتناء نكردي لهذا در اينجا ذلت ترا بيان مي كنيم خلاصه 

من طالب شدم آن لوح را ببينم زيرا آن لوح اول طبع نشده و نسخه اش 

و نمي دهند و مخفي مي كردند و بهائيان هم عموماً هم به كسي نداده 

از آن بي خبرند اين بهايي عكائي كه نامش حاج علي يزدي است گمان 

كرد ابراز اين بوح خدمتي است بعالم بهائيت لهذا در صدد بر آمدم كه 
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قيصر را بشناسم و بدانم او واسطه ابلاغ كدام لوح بوده تا آنكه معلوم 

 تاجري بوده كه فقط بلغت فرانسه آشنا بوده شد كه اين قيصر شخص

و اصلاً رابطه اي با دولت نداشته بهاء لوحي فارسي كه في الحقيقه 

عريضه عريضه عاجزانه ايست به ناپلئون نوشته خواسته است كه خود 

و اتباع خود را در پناه ناپلئون در آورد بلكه از آن راه تبعيت بتواند 

 دارد اما بدبختي از دو جهت او را احاطه نواياي خاونانه خود را مجري

كرده يكي آنكه قيصر آنرا ابلاغ نكرده و يا نتوانسته است ابلاغ بكند 

ديگر آنكه در همان ايام بين فرانسه و آلمان جنگ شروع شده و ناپلئون 

را دوره اقتدار به سر آمده بعد از ظهور اين دو بدبختي حضرات ديدند 

 پرده بماند چه اگر آن عريضه خاضعانه شان چه كنند كه اين واقعه در

كه نزد قيصر است بيرون آيد موجب افتضاح است و هر كسي خواهد 

گفت كسي كه خود را خدا و خالق از ضين و سماوات خوانده و به بنده 

خود ناپلئون پناهنده شد و آن بنده هم زنده و پاينده نماند و نتوانسته 

د لهذا فوراً نعل واژگونه را است كاري براي خداي خود صورت ده

سوار كرده لوح ديگر بعربي و پر طنطنه نوشتند و در آنجا خبر از ذلت 
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ناپلئون دادند در حالتيكه او شايد دو سه ماه بود كه بذلت رسيده بود 

بالاخره آن لوح را با خدعه و مكرهايي كه مخصوص عبدالبهاء بود در 

 است كه يكسال قبل از قلم اعلي ميان اتباع انتشار داده گفتند اين لوحي

نازل شده است و در اين لوح خبر از ذلت كنوني ناپلئون داده شده است 

و حال آنكه لوح يكسال قبل در بغل قيصر كتفاكو بود و مشتمل بر ! 

عجز و لابه و التماس بود و چون ديدند ممكن است كه نزد من است و 

اشرت قيصر منع كرده اين لوح تازه صادر شده لذا اتباع را از مع

شهرت دادند كه قيصر با حضرات ازلي رابطه دارد و نفس او سم است 

به او نزديك نشويد كه شما را هلاك مي سازد باري اين است شرح 

قضيه پس معلوم شد كه بهاء خبر از ذلت ناپلئون نداده بلكه به عزت او 

ه نهايت اميدوار و مطمئن بوده و عريضه عاجزانه بنام او بيرون داد

آنكه به اجابت نرسيده و فوري پلتيك را سوار كرده اند و قضيه را 

معكوس جلوه دادند و چند فقره از آن عريضه كه گفته ميشود و قدغن 

شده بكسي ندهند اينست بعد از عنوان و عربي هايي كه مخصوص 

  .الواح است مي گويد 
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 عرض اين بنده آنكه بيست و پنج سنه مي شود كه جمعي از(

عبادش نياسوده اند و آني مستريح نبوده اند لازال بسطوت غضب 

تا آنجا كه مي گويد كلمه اي از لسان ... مبتلا و بشئونات قهر معذب 

بسمع مظلومين رسيد كه في !) يعني ناپلئون(مبارك شاهنشاه زمان 

و آن اين بوده كه بر ماست دادخواهي ... الحقيقه ملك كلام است 

سي واماندگان صيت عدل و داد سلطان جمع كثيري مظلومان و فريادر

را اميدوار نموده تفقد حال مظلومان از شيم سلطان جهان است و توجه 

به احوال ضعيفان از خصلت مليك زمان حال مظلومي در ارض شبه 

... اين مظلومان نبوده و نيست و ضعيفي نظير اين آوراگان مشهور نه 

رمايند تاجميع در ظل حمايت خواهش اين عباد آنكه نظر رحمتي ف

حال ملاحظه شود آن خدايي كه ) انتهي(سلطان ساكن و مستريح شوند 

اينطور به بنده خود ناپلئون التماس مي كند همينكه شنيد دوره اقتدار 

ناپلئون سپري شده و اين تضرع نامه بدست او نرسيده است فوراً قلم 

 ايها الغافل المغرور قهر كشيد و غيب گويي آغاز كرد كه اعزك عزك يا

انا نري الذته تسعي و راتك و انت من الغافلين سبحان االله كه در اين 
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عالم چه خبري است يكدسته براي گول زدن مردم چقدر ساعي اند و 

بيست سال خودم در اين ! يك دسته براي گول خوردن چقدر حاضر 

ويي را بر شبهه بودم كه شايد بهاء االله يك پيش گويي كرده و آيا پيش گ

چه حمل مي توان كرد ؟ بعد از بيست سال ميفهمم كه پيش گويي ها 

همه پس گويي هايي است كه در موقع خبط و اشتباه بدين لباسها در 

آمده است بلي يك كلمه حنين برلين در كتاب اقدس است كه آن هم 

دلالت بر هيچ چيز ندارد اولا اين كلمه بر اثر همان قضيه بذلت مبتلا شد 

ا خود گفتند لابد يك وقتي در آلمان هم خبري خواهد شد اينست كه ب

خطاباتي بملك برلين كرده و شرح حال ناپلئون را بيان مي كند تلويحاً 

و آخر هم جرئت نمي كند بگويد تو هم مثل او خواهي شد زيرا شايد 

) نسمع حنين البرلين(نشد اينست كه پيچ و تاب بمطلب داده مي گويد 

 هر قضيه اي كه رخ دهد بتوان اين وصله را بآن چسباند و براي آنكه

گفت اين است حنين برلين و براي اين حنين برلين يك حرف فارغي 

است كه هيچ مطلبي را متضمن نيست اگر مقصود از اين كلمه اين باشد 

كه مسبب جنگ بين المللي برلين كه مركز آلمان است دچار خسارات 
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پس چرا از نالهاي بلژيك و اطريش و شده ناله اش بلند مي شود 

روسيه و تركيه و ساير ممالك دكري نشده ؟ چه كه ناله صرب و 

بلژيك بلندتر بخسارت تركيه و روسيه بيشتر از برلن بوده بلكه دولت 

آلمان نسبت به بعضي ديگر از دول مانند اطريش و امثال آن چندان گم 

طني خود را از دست نداده كرده نداشته و تا كنون هم هنوز اقتدارات با

  . است

 شايد بعضي تصور كنند كه ذكر اينگونه قضاياي مسلمه  ‐آيتي 

زائد است چه كه احدي تصوري در حق بهاء و عبدالبهاء راجع به اين 

امور نداشته حتي خيال اين هم نكرده و نميكند كه شايد ايشان غير از 

اينگونه امور را چه بشرند نظرياتشان به خطا نرفته و نميرود پس ذكر 

آشنا باشد ميداند كه ) گوسفندان(ثمري حاصل است ولي هر كس با 

ذكر اينگونه مسائل مهمتر از هر چيز است زيرا گوسفندان بهائي 

بقسمي در اين مسائل راه را گم كرده و دروغها را زياد نموده اند كه 

حتي بيك صورت جدي واقعي در كتب و تواريخ خود نگاشته و مورد 

استدلال قرار داده اند از ادله حقيقت شمرده اند كه بهاء فلان غيب گفته 
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و عبدالبهاء فلان پيش گويي كرده پس لازمتر از همه مطالب اينست كه 

از روي يقين و اطلاع كامل دانسته شود كه نه تنها روساي اين 

گوسفندان از غيب خبري نداشته اند بلكه بقدر مردمان سياسي 

بيل تولستوي و غيره هم نتوانسته از قرائن استنتاج نتايج دانشمندي از ق

نمايند و بفهمند و بگويند كه آتيه سياست دنيا چه صورتي را خواهد 

داشت و امري عجيب است كه گوسفندان خدا از طرفي علم غيب را از 

تمام انبياء سلب مينمايند و از طرفي بروساي خود نسبت ميدهند و 

انسان را بر حمق بعضي و بر خدعه بعض اينست از آن موارديكه 

ديگرشان آگاه مي سازد اكنون وعده كه به امپراطور روسيه داده شد 

بايد انجاز شود زيرا در طي حكايت سپهسالار اظهار شد كه راجع به 

  .آن موضوع اطلاعاتي نزد من است كه در موقع خود ذكر خواهد شد 

چون امپراطور روسيه . بلي آن اطلاعات از اينقرار است  –آواره 

حضرات بهائي را در عشق آباد تقويت و آزاد نموده اجازه ساختن 

مشرق الاذكار داد و از طرفي بتصديق خودشان نجات بهاء از زندان 

. تهران در بادي امر بواسطه التجاء و بستگي ايشان بسفارت روس شد 
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منشي چنانكه يك برادر بهاء ميرزا حسن هم بطوريكه تاريخ شاهد است 

سفارت روس بوده است و عبدالبهاء هم در مقاله سياح مي گويد بهاء را 

با غلام دولت روس به بغداد فرستادند مجملاً در ابتدا بهائيان اتكال 

غريبي به امپراطوري روسيه داشتند و معلوم نشده است كه دولت 

ترازي چه سياسي را در نظر داشته كه يك مساعدتهاي انكار نشدني 

 كرده است از اين رو بهاء در موقعيكه در خلصه وحي و الهام بحضرات

اگر (رفته و قليان غيب گوئيش گل كرده و الواحي براي سلاطين نوشته 

چه آن الواح از زير دوشك او تا مدتها بيرون نيامده و پس از خروج هم 

در ) مانند عقرب كاشان بغير نزده و تنها براي گوسفندان مدرك شده

ان يا ملك الروس (ر روسيه كه بدين طمطراق شروع شده لوح امپراطو

و عده هاي نصرت و فتح بسلطان ) اسمع نداءاالله ملك المهيمن القدوس

) و عداللع غير مكذوب(روس داده و بر خلاف معتقدات تمام ملل كه 

است يعني اگر وعده از طرف خدا باشد بايد انجاز شود و دورغ بيرون 

ده خداي گوسفندان مكذوب در آمد بقسميكه نيايد اينجا بدبختانه وع

همه عالميان ديدند و فهميدند كه از طرفي پادشاهي كه بهائيان را تقويت 
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كرد جزايش اين شد كه پس از اندك زماني خود و عائله اش منقرض 

شوند و از طرفي خدايي كه او را وعده نصرت داد اشتباهش ظاهر شده 

) عباس افندي(في پسر اين خدا در ميان بندگانش رسوا شود و از طر

بطوريكه ذيلاً دانسته خواهد شد مشت مباركش باز و بغدرهاي بدتر از 

گناه متشبت شود و نداند كه در برابر الواح عديده كه در حق نيكولا دعا 

  . شده چه بگويد 

و شرح قضيه اينكه از موقع صدور وعده هاي بهاء در حق 

 از عبدالبهاء درباره امپراطور امپراطور روس به بعد هر وقت هر كس

روس سئوالي كرده او به اطمينان اينكه هيچ قوه نمي تواند سلطان 

روس را مقاومت كند جواب اميد بخش داده و از آنجمله خودم بكرات 

از عبدالبهاء شنيدم كه وعده بهاء را در حق امپراطور روس وعده غير 

و را سلطنت ابدي مكذوب شمرده وي را فاتح در كل امور و سلطنت ا

و چنانكه در قضيه سپهسالار هم دانستيم حتي در بهبوحه . مي شمرد 

جنگ عمومي باز بغلبه و بقاء و شئون ابديه دولت تزاري معتمد بوده تا 
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آنكه وعده مذكور مكذوب در آمد و چنانكه تاريخ نشان ميدهد و بر 

   :تمام اهل عالم مبرهن است آن بيچاره با عائله اش منقرض شد

يكي از بهائيان آمريكا كه خانمي است و در ميان حضرات مشاره 

با لبنان در حيفا از عبدالبهاء پرسيد كه پس چرا وعده بهاء االله درباره 

امپراطور روس معكوس و مكذوب شد ؟ عبدالبهاء از اين سئوال بر 

آشفت و در جواب وي درماند مدتي در فكر فرو رفته بالاخره به اين 

از گناه تثبيت نمود كه چون در قضيه اصفهان و يزد كه عذر بدتر 

احباب را ميكشند ما به امپراطور روس تلگراف تظلم كرديم و او جواب 

  !!نداد و اقدامي نكرد لهذا در وعده الهي بداء شد 

سبحان االله اي گوش عالم بشنو اي ديده دنيا ببين كه چقدر مردم 

د حق دارند كه ابله شان بشناسد را ابله شناخته اند و اگر در اتباع خو

ولي ساير مردم كه گوش و چشم دارند و خواهند گفت اي زاده 

  :بزرگوار 

 خدائيكه وعده نصرت ميداد چرا اين قسمتش را فراموش –اولا 

  كرد؟
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 شما كه غيب مي دانستيد چرا آن وعده را تا سه روز قبل –ثانياً 

  از قتل نيكولا تاييد مي گردد ؟

 اينوعده راجه به او نبود و نبايست مصداق پيدا كند  اگر–ثالثاً 

  چرا او را فاتح و ذينفع در جنگ عمومي مي خوانديد ؟

 شما بيست سال پيش اگر راست بگوييد به او تلگراف –رابعاً 

و حال آن كه من يقين دارم دروغ است و ابداً به او تلگرافي (كرده ايد 

ت وعده نصرت را تجديد مي پس چرا در اين بيست سال باز بكرا) نشده

  كرديد ؟

 اگر گناه جواب تلگراف ندادن اينقدر بزرگ باشد كه همه –خامساً 

خدمات او را مضمحل كند و طوري مورد غضب شود كه حتي بر اطفال 

صغيرش ابقاء نشود پس چرا ناصرالدين شاه همان شاه جباري كه 

 را كشت و بقول بقول شما نود هزار يا پنجاه هزار يا سي هزار نفر شما

من با مدرك مسلمه يكي دو هزار نفر از شما را كه دويست نفرشان از 

يعني در سلطنت او اين قتلها (شما و باقي از سيد باب بودند كشت 

و هزاران خواري و پيسي بر سر شما آورد مورد غضب واقع ) واقعشد
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ذ او نشد ؟ بلكه تا پنجاه سال سلطنت بيتظيري كرد كه همه سلاطين لذائ

  !!را رشك مي برند 

بلكه منكرين شما مي توانند استدلال كنند كه او به مكافات 

مخالفت يا شما از چنين عمر و سلطنت و لذت و عشرت سرشاري بهره 

مند شد و نيكولا هم به مجازات موافقت با شما اينطور منقرض و 

مقطوع النسل شد ديگر شما با چه روئي كتاب مبين و الواح سلاطين 

  بع مي كنيد و يا همچو پايه و اساس مردم را دعوت مي نمائيد ؟ط

واقعاً انساني كه معتقد به هيچ اصلي نيست اگر از اين بي وجدان 

تر هم باشد عجبي نيست ولي از اتباع شما عجب است كه اينها را به 

بينند و بفهمند و باز مال و جان و اهل و عيال خود را در راه شما نثار 

هم بهر .  ميدانم كه اتباع شما اغلبي اينها را نمي دانند و شما بلي. كنند 

و بزرگترين دليل اين قضيه آنكه هر . وسيله باشد نميگذاريد بفهمند 

كس از شما برگشت به تمام دسائس و حيل متشبت مي شود اولا 

كلامش در جامعه بي تاثير بماند و اگر در ملل ديگري اثري كرد اقلا در 

 اثر بماند چنانكه نخستين اقدام شما اين است كه او را به اتباع شما بي
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نام ازلي و ناقص و طبيعي متهم سازيد و مريدان خود را از معاشرت 

يا للعجب يك صاحب فكر در ميان . او و خواندن كلمات او منع نمائيد 

اين گوسفندان پيدا نشد كه بگويد اگر روساي بهايي كثافت كاريهايي در 

چرا بمحض اينكه بو ميبرند كه يكنفر به بهائيت بي عقيده پرده ندارند 

شده فوري بتمام اطراف مي نويسند و پيام ميدهند كه از صحبت آن 

شخص بگريزيد و بپرهيزيد ؟ چنانكه با ميرزا اسداالله اصفهاني هم ريش 

عباس افندي و پسرش دكتر فريد و تمدن الملك كه نام توحش بر او 

 كردند در حالتيكه ميرزا اسداالله بقول خودشان نهادند همين معامله را

حامل عرش اعلي هم بود يعني استخوان مجعول مجهول باب را كه بعد 

خواهيم فهميد در چه پرده خدعه بود ، از تهران بحيفا حمل كرده بود و 

همچنين در اين اواخر ميرزا علي اكبر رفسنجاني را كه مبلغ ايران و 

وپا بيدار شده دانسته بود شايعات تماماً اروپاي ايشان بود و در ار

دروغ و ساخت و ساز ها همه بر سر پوستين ملانصرالدين يعني 

پولهاي حقوق و تقديميهاي بهائيان است فوري امر به اجتناب از او 

كرده او را تنها گذاشته مدتي دي تحت نظر نگاهش داشتند كه دانسته 
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وم شد و عين اين معامله را هاي خود را طبع و نشر نكند تا وقتيكه مرح

مجري دارند و حتي چند دفعه براي ترر ) آواره(ميخواستند با اين 

مجملاً قضايا بقدري . كردن او هم دست و پا كردند ولي موفق نشدند 

  .زياد است كه نميدانم كدام را ذكر نمايم و از كدام درگذرم 

 صحبت بر سر بشاراتي بود كه بهاء در حق دولت –آيتي 

اري داده بود و عبدالبهاء آنرا تاييد نموده بود و بالعكس نتيجه تز

اما من در اين مسئله حيرانم كه دولت روسيه كه آنقدر . داد 

بحضرات همراهي و خدمت كرد ديگر چرا در اين اواخر در لوح 

  عبدالبهاء بروس منحوس ياد شده است ؟

 مقصود از روس منحوس كه عباس افندي مي گويد –آواره 

وسيه كنوني است كه چندان سياست سابق تزاري را در تقويت ر

بهائيان تعقيب نكرده است بلكه با بهائيان مثل سايرين رفتار نموده و 

 اينست كه آقا در لوحي –بساط تبليغات ايشان از رونق افتاده است 

روس منحوس ياد مي كند و از طرفي هم مي خواهد گوشزد دولت 

 طرف احتياج اوست بر اينكه ما با روسها ديگري بكند كه در فلسطين
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خوب نيستيم ولي انصاف بايد داد روس هايي كه بهاء را از قتل نجات 

دادند و نزد ناصرالدين شاه شفاعت كردند و روسهائيكه در عشق آباد 

آزادي به آنها دادند و حتي در قضيه اصفهان ميخواست آنها را به 

پناهندگي آنها به قنسولخانه روس تبعيت قبول نمايند جز اينكه بعد از 

معلوم شد كه عده ايشان در شهر اصفهان بصد نفر نميرسد و اين عده 

كافي نيست لهذا آنها را جواب كردند و بالاخره روسها در همه جا با 

حضرات موافقت كردند با وجود اين بمحض اينكه عبدالبهاء ديد روسيه 

خوش آمد ديگران منقلب شد همه خدمات را فراموش كرده براي 

روسها را به روس منحوس و انتقاد از بالشويك يا بقول عباس افندي 

تعبير و تحرير نمود ولي اينهم در پرده نفاق زيرا از آنطرف ) بالشفيك(

بمبلغين عشق آبادش دستور مي داد كه به روسها بفهمانيد كه ما با 

مذهب شما هم مسلك و هم قدميم منتهي شما بنام مسلك و ما بنام 

ميخواهيم دنيا را اشتراكي نمائيم و تغييراتي بر احكام و تعاليم خود مي 

نوشتند و بدست و پاي روسها مي انداختند و چند سفر سيد مهدي مبلغ 

را به مسكو فرستادند ولي روسها نه اين سخنان را بلور مي كردند و 
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ا اكنون يك همچو مردماني آي. نه چندان سختي با حضرات مي نمودند 

تصور مي شود كه اگر مثلاً انقلابي در انگلستان بشود آنها چه مي كنند 

؟ بدون شبهه فوري يك كلمه قافيه مانند روس منحوس براي انگليس 

پيدا كرده او را با آن قافيه ذكر مي نمايند و شايد گناهي هم براي او 

 جسته مثلاً بگويند چون عبدالبهاء به لندن ورود فرمود ژرژ انگلستان

استقبال نكرد با ايشان طالب ملاقات او شدند اجازه نداد لهذا اوضاع او 

چنانكه در حق نيكولا گفتند و در قضيه محمد علي . دگرگون گرديد 

ميرزا و قاجاريه هم خواهيم رسيد با قوال و اعمال رنگارنگ حضرات 

شوقي (مجملاً بعد از وفات عبدالبهاء كنيز عزيزي كه جانشين او شد

 مي خواست بر قدم پدر برود و اسمي از روس ببرد و نزد )افندي

رقباي او خود نمائي كند ولي نمي دانست چه بنويسد و چه بگويد لهذا 

يعني تركستان و (در لوحي كه ذكر حجاب مي كند بهائيان روسيه 

و چون ذكر حجاب در كتاب اقدس !! را بحجاب دلالت مي كند ) قفقاز

كرده اند شما حجاب ... ام روسها حركات بهاء نيست تكيه اين را بمر

ملاحظه شود چقدر چقدر گوينده احمق و باور كنندگان احمق ! كنيد 



www.bahaismiran.com  ١٣٥

ترند كه تغيير حكم يك كتاب شريعتي خود را در روي چنين پايه 

موهومي قرار داده دورا دور سخنان مردم را يا باور كرده يا از راه 

 ميفهماند كه مثلاً روس حيله خود را به صورت باور كردگي در آورده

ها اشتراك فراش دارند در حالتيكه تا ديروز مبلغين بهائي بغمزولمز مي 

نداريم و با شما هم مسلكيم ديروز عباس ... فهمانيدند كه ما حجاب و 

و امروز ) رب ايد حضره الدوله البهيه الروسيه(افندي مي نوشت 

  ) روس منحوس(مينويسد 

 از حجاب به ميان آمد بايد اين  راستي حالا كه سخن–آيتي 

مطلب معلوم شود كه آيا حكم حجاب در ميان بهائيان چه صورتي 

  دارد ؟

 حكم حجاب هم مثل همه احكام بهائيت هزار رو و پهلو  ‐آواره 

 اما حقيقت حال اينست ‐دارد كه هرجا هرچه بزيان ايشان آمده گفته اند

به بي حجابي زنان كه در كتاب اقدس ذكر حجاب نشده و بهاء ميل 

داشته ولي عبد البهاء چندان اين را تاُيد نكرده و نتوانسته است مشي 

مستقيمي در اين باب براي خود اتخاذ نمايد يكوقت از پي بي حجابي 
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تمجيد و وقت ديگر انتقاد كرده گاهي تقويت از حريت طلبان طهران 

بحجاب كرده وپس از اندك گفتگوئي باز مرعوب شده وايشان را امر 

چنانكه چند سال ) نموده بعنوان اينكه حاليه كشف حجاب موقع ندارد

قبل حضراتا در تهران مجلس حريت نسواني ترتيب دادند ولي قدري در 

مجلس ايشان خرابكاريها و افتضاحات عجيبه شد كه همان بهايي ها كه 

طرفدار كشف حجاب بودند برگشتند و از رئيسشان تقاضاي رفع اين 

نمودند و عباس افندي تلگرافاً منع نمود و حريتشان نقطه دار قضيه را 

كرد ولي بعضي از زنان طاقت نياورده دل از لذائذي كه برده بودند بر 

نداشتند و باز مجلس هاي كوچك كوچك و دسته هاي هشت نفري 

درست مي كردند كه به كامراني نزديك تر و آسانتر باشد و تا كنون 

يت هاي نقطه دار خصوصي بر قرار است و آن مجمع هاي كوچك و حر

بعضي هم به مجلس حريت نسوان عمومي كه همه ميدانيم در زير پرده 

موجود است ولي عنوان مذهبي دارند ملحق شده در آنجا هم عقيده 

مذهبي خود را مخفي داشته و حتي عنداللزوم استنكاف شديد نموده 

حروم نمانند و من روساي بهايي را دشنام ميدهند تا از آن مجمع م
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براي اينكه ايشان اين قضيه را مثل همه قضايا انكار نكرده مردم (خود 

يكي ) را در شبهه نگذارند و نگويند اين را آواره با كدام مدرك مي گويد

دو مجلس مخصوصاً با زنان حريت طلب و مبلغاتشان كه درس هم نزد 

 كتاب درج من ميخوانده اند عكس برداشته ام و در جاي ديگر اين

خواهم كرد و در اينجا فقط بدرج عكس عائله عباس افندي قناعت مي 

كنيم و اين عكس كه حاكي از عيال و خواهر و دختر و دختر زاده 

  .عباس افندي يعني خواهر شوقي افندي است 

  

  

  

عكس عائله عباس افندي به خواهرش ليدي بلامفيد خانم لندي كه 

ته شده زيرا پس از آنكه عباس خودش هم در عكس حاضر است برداش

افندي حريت زنان بهائيه تهران را محدود كرد نزديك بود همان چند نفر 

پير زن و دخترهاي پنجاه ساله و هفتاد ساله اروپا و آمريكا كه ايمان 

آورده بودند برگردند لهذا ليدي بلامفيلد براي جلوگيري از اينكار تقاضا 
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ا و اروپا فرستاد و در معركه را كرده اين عكس را گرفته به آمريك

  . گذاشتند 

 اكنون شرح وعده هاي عبدالبهاء در حق محمد علي –آيتي 

ميرزا و قضاياي ابتداي مشروطه را بايد بيان كرد تا ببينيم حقيقت 

  اين قضيه چه بوده است ؟

شايد دهاتيهاي ايران هم شنيده باشند كه در ابتداي  –آواره 

ستند مشروطه را بخود بندند و بگويند مشروطيت بهائيان مي خوا

غيبگويي بهاء مصداق يافت كه در كتاب اقدس فرموده است در خطاب 

و بالاخره مي خواستند ) و يحكم عليك جمهور الناس(به تهران 

جمهوريت در سايه مشروطيت و آزدي خود را بر اثر جمهوريت بدست 

 بهاييان ارئه داد آورند ولي عبدالبها اجازه نداده غيب گويي ديگري را

كه آن هم بدبختانه معكوس شد و باز در اين ايام براي جمهوريت ايران 

بهائيان عربده كشيدند و خويش را پنهان و آشكار در ميان جمهوري 

طلبان وارد كرده كار آنها را هم ندانسته خراب كردند براي اينكه يك 

 اين قرار است معجزه اي ثابت كنند و آنهم نشد و شرح قضيه كاملاً از
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كه بها يك عبارت سه پهلو در كتاب اقدس ذكر كرده تا هر پهلوي از آن 

بالا آمد بهائيان به آن بچسبند و بگويند اين وعده بهااالله و خلاصه 

اي زمين تهران در تو كارها منقلب مي (فارسي آن كلمات اينست كه 

ا خواهد شود و جمهور ناس بر تو حكم مي كنند و باز مي گويد اگر خد

اين عبارت براي آنست كه ) سرير تو را بسلطان عادل مبارك مي سازد

اگر جمهوري شد بگويند بخوانيد در اقدس يحكم عليك جمهور الناس 

وعده داده شده و اگر اسنقرار سلطنت شد بگويند اين آيه اقدس است 

هر سلطاني كه جالس مي شود ) يبارك سريرك بالذي يحكم بالعدل(كه 

ها اينست آن سلطان كه در اقدس ذكر شده حال دقت شود در بگويند 

اين قضيه كه بعد از اعلان مشروطيت بهائيان خواستند داخل مشروطه 

شوند ولي عبدالبها باور نكرد كه اين مشروطه قراري پيدا كند و يقين 

داشت كه محمد علي ميرزا سلطان مستقل خواهد ماند خصوصاً با آن 

لاً عباس افندي به او داده و اشخاصي از قبيل راپورت هاي سري كه قب

آقا خان كرماني و احمد روحي را بكشتن داده حالا بايد اظهار وجودي 

كرد شايد روزي بكار بخورند لهذا در الواحي كه الان نسخه اصل يكي 
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از آنها در ظبط من است مي گويد الحمداالله سرير سلطنت ايران به 

و بالاخره مي گويد او است ) ي ميرزامحمد عل(شهريار عادل مزين شد 

منصوص كتاب اقدس كه با اهل بها روبرو مي شود و اين مذهب را 

نصرت ميكند اي احبا البته با هيچ جمعي مجتمع و همدم نشويد و در 

انجمني وارد نگرديد و سرير سلطنت را خدمت كنيد الي آخر ما قال 

يده بهائيان نداشت باز آن نصاً او مفهوماً و با اينكه محمد علي ميرزا عق

لوح او را بر خون ريزي مدد داد و توپ به مجلس بست و چند روزي 

گوسفندان شاخي پيدا كردند و از خدعه هاشان اين بود كه مشروطه 

خوهان را بابي ازلي معرفي مي كردند و ملك المتكلمين و سيد جمال 

نكشيد كه اين واعظ را هم بهمين اسم متهم كرده بكشتن دادند اما طولي 

سلطان عادل و منصوص كتاب اقدس بطوريكه همه ميدانيم مسلوب 

  . القدره و بالاخره خلع و فرار شد 

يك آدم فضولي نوشت به عباس افندي كه اي عالم السروالخفيات 

  چه شد كه سلطان عادل و منصوص كتاب اقدس شما چنين شد ؟
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 لهذا در آن نكرد) بهائيان(جواب آمد كه چون طرفداري مظلومان 

وعده بدا شد و بدا از امور محتومه است چنانكه از امام جعفر صادق 

پرسيدند كه در حق شما وعده داده شده بود كه سابعهم فائمهم چرا ) ع(

  (!)شما كه سابعيد قائم نشديد فرمود بدا شد

 پوشيده نماند كه اين خبر را كه عباس افندي ذكر كرده –تبصره 

نيست و امام جعفر ) ع(حق امام جعفر صادق و لوحش حاضر است در 

سابع الائمه نيست زيرا آن حضرت امام ششم است و سادس است و 

اين قضيه مثل آفتاب مشهور است ولي عباس افندي براي اعتذار خود 

اصلاح آن خبطي كه كرده بود آنقدر مستعجل شده دست و پا را گم 

ي از او سر زده كه كرده كه حتي به كتب رجوع نكرده و اين سهو ثان

نسبت داده و فراموش كرده ) ع(حديث سابعهم قائمهم را به امام جعفر 

كه نه امام جعفر امام سابع است و نه حديث در حق اوست لهذا آن 

يا من لا يعزب (فضول دوباره عرضه كرد كه اي كسيكه بتو مي نويسند

 ايد و بداء اين هم كه نشد عذر خود را بداء قرار داده) عن علمه من شئي

در اينجا موقع ندارد شاهد آنرا حديث سابعهم قرار داده ايد و امام 
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جعفر را سابع خوانده ايد كي اين حديث در حق آن حضرت وارده شده 

و كي آنحضرت امام سابع است ؟ ثالثاً جواب آمد كه مقصود من 

ولي بطوريكه همه ميدانيم معصوم !! معصوم سابع است نه امام سابع 

 هم نيست پس باز هم نشد زيرا اگر چهارده معصوم آن طوري سابع

است كه شيعيان ميشمارند پيغمبر و فاطمه و دوازده امام پس امام 

خلاصه آن ) هفتم(مي شود نه سابع ) هشتم(جعفر معصوم ثامن 

فضول ديگر دم در كشيد و تعقيب نكرد زيرا ديد تا هر جا برود هي 

اشتباهي كرده هر چه مي ) خفياتعالم السر و ال(خرابتر مي شود 

  . خواهد اصلاح نمايد نميشود 

باز مي گوييم عيب در اشتباه نيست زيرا همه ميدانيم عباس 

افندي هم مثل همه افراد بشر قدري با علم تر يا بي علم تر قدري 

باهوش تر يا بي هوش تر و بالاخره بشر است و انسان است و انسان 

 اين است كه بشري كه اينهمه صاحب نسيان است ولي عيب در

اشتباهات در او ديده مي شود بخواهد خود را محيط و مطلع بر كل 

نشان دهد و با هزار حيله و نيرنگ در دلهاي مردمان ساده تصرف 
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نمايد و به اين تدابير جان و مال مردم را تلف كند و نظم ملكي را مختل 

 ناقص از حرف سازد براي آنكه خودش يا پدرش با هر دو چند كلمه

هاي اخلاقي و ادبي كه هزاران سال است مطرح بين بشر بوده زده اند 

و سخنان زيباي انبياء و فلاسفه را لباس زشت پوشانده جمع و تاليف 

كرده اند و عيب در اين است كه حزب بهائي اينقدر بي فكر باشند كه 

شان اينگونه امور را تحري نكرده قبول كنند با آنكه از اصول مذهب

تحري حقيقت است و آنقدر متعصب باشند كه هر كس خواست به آنها 

بفهماند و از قيدهاي شديده اي كه دارند آزادشان كند علاوه نكول و 

عدم قبول عداوت او را در دل گرفته به خون او تشنه شوند و از ابراز 

  . هيچ خلق و خوي بدي فرو گذار نكنند 

   رقيت زپايت بركند بند      كيست مولا آنكه آزادت كند 

  )مثنوي(

شگفتا كه انسان چون به امري خو گرفت هر قدر معايب آنرا ببيند 

نه تنها دل از آن بر نميدارد بلكه عدوات با اشخاص ميورزد كه چرا 

معايب آن را شناخته و بكشف آن پرداخته اند چنانكه بكرات در اين دو 
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ته با هم مي ساله خبر بمن رسيد كه بعضي از حضرات آهسته آهس

گويند آواره راست ميگويد و هر چه را دانسته صحيح است ولي فقط ما 

از او مكدريم كه چرا دانسته هاي خود را بيان كرده و از پرده بيرون 

در اين صورت آيا ما حق نداريم كه خطاب بهاء را در حقشان (!) آورده 

وسفندان يادشان نمائيم ؟ عجبا خود گ) گوسفندان(تصديق نموده بلفظ 

ميدانند و مي گويند كه عبدالبهاء در آمريكا بشارت داد كه در اين جنگ 

عالم سوزي كه نايره آن بلند شده آمريك وارد نخواهد شد و حتي در 

سفرنامه ايشان مصرح است كه آقا فرمودند اهالي آمريك در گوشه 

واقع شده اند و در مظالم جنگهاي اروپا شركت نخواهند كرد با وجود 

ين خبر آمريك داخل جنگ شد و غيب گويي اين پيغمبر زوركي مبدل ا

به عيب گويي شد معهذا همين كه كسي ديگر به ايشان اين اعتراض را 

بكند عصباني شده بدست و پا مي افتد و مي خواهند سخن حق را به 

حرف هاي باطل بپوشانند و براي آن تعبيرات پيدا كنند و نيز همه مي 

داده بود كه بمشرق الاذكار عشق آباد بيايد و حتي در گويند آقا وعده 

لوح شرط ورود خود را بدان مكان اتمام آن بنا قرار داده و گوسفندان 



www.bahaismiran.com  ١٤٥

براي اين آروز و نيل به آن ميل چه جانها كه كندند و چون مشرق 

به (الاذكار به اتمام رسيد ايشان عوض عشق آباد خواهي نخواهي 

 با هزار انجگسيون و تبديل حكيم و دكتر راه فرسا شده) ملكوت الهي 

بالاخره نتوانسته خود را از چنگ مرگ نجات داده بعشق آباد سفر كنند 

با وصف اين همينكه كسي اين سخنان را القاء نمايد از او دلگير شده . 

را ظاهر مي ) ويل لمن كفره نمرود(بتكفيرش مي پردازند و مصداق 

 آقا بقدري زياد است كه در اين بالجمله غيب گويي معكوس. سازند 

مختصر نمي گنجد و باز بايد بگويم اشتباه نشود من نمي گويم چرا 

آقايان غيب نمي دانند بلكه مي گويم كسانيكه بمعجزات انبياء صادق 

طعنه ميزنند چرا بدروغ مي خواهند خود را صاحب كرامت قلمداد كنند 

  ني و اوهام پابند كنند ؟در اين قرن نوراني باز مردم را در حجاب ظلما

 از آنچه ذكر شد عجاله اينقدر معلوم است كه بهاء در –آيتي 

هر صورت يك ادعائي كرده و كلامي آورده و نفوذ و بقايي را 

متضمن بوده در اين صورت بچه قسم مي توان ادله اين حضرات را 

در ادعاء و تشريع و نفوذش ابطال نمود منتهي اينست كه شايد مي 
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 به اين درجه كه بهائيان در آن مبالغه مي كنند نيست ولي در گوييد

اصل موضوع نمي توان انكار كرد و گفت تمامش بي اصل است پس 

  بالاخره راه حل اين مسئله چيست ؟

اين سئوال عيناً مانند سئوال آن سائل است كه پرسيد  –آواره 

د ؟ مجيب دختر كدام امام بود كه رفت بر سر مناره و روباه او را دري

پس از تامل بسيار با رمل و اسطرلاب دريافت كه سائل مي خواهد 

. گفت آقاي من اولا دختر نبود و پسر بود . قضيه يوسف را سئوال كند 

ثالثاً بر سر مناره نبود و ته چاه . ثانياً فرزند امام نبود زاده پيغمبر بود 

خامساً روباه . بود رابعاً خودش نرفت و او را بردند و بچاه انداختند 

سادساً گرگ هم نبود و اساساً قضيه گرگ دروغ و . نبود و گرگ بود 

  .تهمت بود 

اولا بهاء االله چنانكه گفتيم بر ملا هيچ . اكنون ملاحظه نمائيد 

ادعايي نكرده مگر آنكه در زير پرده كلمات خود نغماتي داشته كه 

ء همان خداي غيب مريدانش داعيه الوهيت از آن شناخته و گفته اند بها

است كه در قرون و دهور در پرده خفا مستور بود و اينك قدم بعرصه 
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ظهور نهاده ولي او و پسرش هر جا مواجه با مشكلاتي مي شدند با 

صد هزار دليل تمسك به اين مي كردند كه خير همچو داعيه را نداريم و 

را ما از مريدان غلو كرده اينها را بما تهمت مي زندنند و اين كلمات 

زبان خدا در حالت خلقه گفته ايم و برهان اينكه ما اين داعيه را نداريم 

آنكه مطيع احكام اسلام بوده و هستيم سبحان االله بهاء در مركز خود 

در شهر رمضان خودش صورتاً روزه مي گرفت و بتمام اتباع تاكيد مي 

ا مي كرد كه صائم شويد و حتي اصرار داشت كه جدا صائم باشيد زير

ترسيد كه اگر اندكي سخت نگيرد آنها در كار سستي كنند و روزه را 

افطار كنند و كار او را خراب سازندو اينحالت تا آخرين نفس حيات بهاء 

ادامه داشت و حتي مشهور است كه مشكين قلم از صحابه خاص به 

شخصي (لحن مزاح گفته بود بناء بر مثل مشهور است كه مي گويد  

 كرديم مادرمان بميرد و پدرمان زن جوان بگيرد تاوسائل گفت ما دعا

راحتي ما فراهم گردد اما دعاي معكوس مستجاب شد پدرمان مرد و 

ما هم بابي شديم كه از ) مادرمان شوهر جوان گرفته بزحمت او افتاديم

زحمت روزه سي روزه خلاص شويم حالا از طرفي در ماه رمضان بما 
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د كه روزه بگيريد و تظاهر به اسلاميت مي گويند حكمت اقتضاء دار

كنيد از طرفي هم نوزده روز قبل از نوروز به ما مي گويند روزه بگيريد 

اين مزاح مشكين قلم هم . تا اين شريعت تاسيس شود ) حبا لجمالي(

شايد كه صورت جدي بخود گرفته دو نتيجه داده باشد يكي آنكه بهاء 

ي هوس بزن پدر خود نكند و الا ازواج آباء را حرام كرد كه ديگر كس

شايد خيال نداشت اين يكي را هم اسم ببرد و قصدش اين بود كه مطلقاً 

ديگر آنكه . اجازه دهد   مردم را آزاد نهاده اشتراك فراش را كاملاً

اجازه داد كه نوزده روزه شريعت بهاء را افطار كنند ولي روزه رمضان 

 باز نشود و نيز پسرش عبدالبهاء را بگيرند كه مشت آقا در بلاد عثماني

چنانكه گفتيم تا يك هفته پيش از مرگش بجامع مسلمين رفته به امام 

اهل سنه اقتداء مي كرد و دست بسته نماز اسلامي مي گذارد و اظهار 

تبعيت اسلام مي كرد و حتي طعنه تشيع ميزد و بقضاه و افنديها مي 

راه تسنن قدم گذاشته ايم فهمانيد كه چون ما از طريق تشيع بر گشته ب

مردم با ما دشمني مي كنند مجملاً اين بود حالت ادعاء و تشريع اين 

پدر و پسر در خاك عثماني و مركز زندگاني خودشان ولي در عين 
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حال براي ايران خدا و خدازاده بودند و هر چه بر قلم و زبانشان مي 

ودند كه تا چه آمد دريغ نداشتند چه كه بابي هاي ايران را شناخته ب

اندازه ابله و احمقند و براي شناسايي ايشان همان كلمه اغنام كافي 

است كه ايشان را به آن موصوف كرده از طرفي اين گوسفندان را 

بدون اراده مطيع خود كرده بهر طرفي مي خواستند سوق ميدادند از 

طرفي از شير و كشك و پشم ايشان بهره مي بردند و آخر هم به 

ن مي دادند و براي دلخوشي گوسفندان ديگر مناجات نامه كشتنشا

  .براي گوسفندان مقتول نازل مي كردند فتعجبو اهنالك يا اولي البصار 

مجملاً داعيه بهاء در تحت الفاظ و تنها براي بابي ها بوده نه كليه 

اهل عالم و اين است كه آن را داعيه نتوان گفت چنانكه هنوز بعد از 

ي تصريح نكرده و نمي كند كه اين ادعائي كه مي گويند هشتاد سال احد

حجت است كدام ادعاء است و خصوصيت آن چيست ؟ ثانياً چنانكه 

جاي ديگر هم اشاره شد داعيه الوهيت مشروع و معقول نيست زيرا يا 

به عقيده الهيين خدا هست در آن صورت مقدس از حلول و نزول و 

يي نيست و مبدء كل ماده واحد تجسم است يا به عقيده ماد بين خدا
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است و يا جوهر فرد پس در هر دو صورت داعيه بهاء يا سري يا 

  . جهري هر چه هست غير معقول است 

  يك قضيه خنده آور

ياد دارم در اوائل سواري خودم كه مي خواستم تسمه و ركاب و 

دهنه مراكب خود را محكم سازم و براي اين كار احاطه بر الواح و 

آنها لازم افتاد دائماً وقت خود را بمطالعه الواح مي گذرانيدم و مضامين 

نماند لوحي از الواح مطبوعه و غير مطبوعه از سري و جهري مگر آنكه 

آنرا از نظر دقت گذرانيدم يك وقت رسيدم به لوحي كه در جواب 

سئوالات حاجي ملا علي اكبر شهميرزادي و آقا جمال بروجردي صادر 

 دوي آنها از مبلغين درجه اول بودند كه حاج آخوند شده بود چون هر

محكم عنان را گرفته تا آخرين نفس پياده اش كردند در حالتي كه او از 

حاج آخوند مهمتر بود و من يقين دارم در عقيده ذره از هم امتياز 

خلاصه . نداشتند جز اينكه حوادث سبب سقوط اين و بقاي آن شد 

و آن اين بوده است كه حاجي آخوند موضوع بحث چيز غريبي بوده 

مي گفته است غير از بهاء ديگر خدايي نيست و بالاخره هر چه در پس 
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پرده غيب بود در جامعه بهاء در آمد و ديگر خبري نيست بايد به او 

. نماز و نياز كرد و دست به دامنش دراز و توجه را از غيب برداشت 

كرده حتي بلقب پير گفتار ملقبش اما آقا جمال كه بعد او را ناقص قلمداد 

ساختند مي گفته است مقصود از خدايي بهاء اين است كه او مظهر 

و اين ميرزا خدا . خداست و بالاخره خداي غيب بجاي خود است 

بعد از انكه اين داوري را بمركز برده از . نماينده آن خداي غيب است 

اگر قول حاج آخوند قضاوت مي طلبند او مي بيند ) بهاء(خود ميرزا خدا 

را تصديق كند هر چند موافق ميل است ولي ممكن است غوغايي بلند 

شود و اگر قول آقا جمال را تصديق نمايد ممكن است باز راهي بخداي 

غيب باز شود و از استفاده اين ميرزا خداي مشهور كاسته گردد لهذا 

ه هر كس درياي عرفان درياي بي پاياني است ك(جواب را چنين داده كه 

بر شحي از آن بهره مند است در اين صورت اگر مقصود از اين 

مناظره و مباحثه القاي خلاف و نفلق و اختلاف باشد قول هر دو مردود 

بعد ) است و اگر مقصود ترويج امر و القاي موافقت باشد هر دو مطلوب

از مطالعه اين لوح مرا خنده گرفت و بر درجه خدعه و تقلب ميرزا خدا 
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اهي يافتم از طرفي هم بر بلادت گوسفنداني كه همين لوح را خوانده آگ

و ابداً بويي از مقصود نبرده اند آگاه گشتم و گفتم انصافاً اين 

گوسفندان را آن خدا بس است و حقشان همين است كه به ايشان 

و خنده آورتر از اينست كه چون ميرزا خدا ديد كه خوب رويه . ميرسد 

عباس افندي پيش گرفته از طرفي به اظهار اسلاميت را به كمك پسرش 

و ادعاي نماز و روزه اسلامي و تمجيد از خلفاء در نزد اهل سنه عجاله 

مامون است و از طرفي نغمات انتي انا االله در اتباع ايراني و چند نفر 

هندي بطوري موثر افتاده كه حتي در جنبه غيب براي عيد مولود خود 

رستاد و ديگر كار تمام شد زيرا در آن لوح مي نازل كرده جهتشان ف

خلاصه مضمون اينكه ) اليوم يوم فيه ولد من لم يلد و لم يولد(گويد 

امروز روزي است كه آن خدايي كه متولد نمي شد و صاحب اولاد نمي 

و بر طبق اين مضمون نبيل زرندي كه اسمش ملا !! گشت متولد شد 

د شد و او را بدريا القاء و غرق كرد محمد است و آخر عبدالبهاء با او ب

بدست خود يا اتباعش و بعد شهرت داد كه او خودش خودش را غرق 

× مستعد باشيد يارانمستعد : (كرده اين نبيل در اشعار خود سرود كه 
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و اين شعر هم مسطوره از معارف بهائيان ) جاء شاه لم يلد يولد ولد

ور مي كنم اگر كسي است هم عقيده شان را مكشوف ميدارد ولي تص

مي پرسد معني اين حرف چيست ؟ جواب ميدادند ما نگفتيم خدائيكه 

متولد نشده بود متولد شد بلكه گفته ايم كسيكه متولد نشده بود متولد 

شد و هر كسي چنين است كه متولد مي شود در صورتيكه بيش از آن 

 فنون متولد نشده بود زيرا اين گونه اشتباه و مغالطه هاي عجيب از

ولي اين بسي . دائمه ميرزا خدا و پسر و اتباع كار گرش بوده و هست 

  . واضح كه به اين كنايات خدايي بهاء را خواسته اند بفهمانند لا غير 

باز موقع پيدا كرد كه روح پروفسور برون را رحمت فرستاده 

بگويم چه قدر خوب تشخيص داده بود كه مي گفت بهاء و بهائيان 

 خدا و پيغمبر را مسخره كردند و مكرر مي گفت اگر اقلاً بساط دين و

در سايه اين عنوانات آزادي بشر و اشاعه علم را منظور داشتند باز 

چيزي بود ولي يقين دارم كه اگر بهائيت ترويج شود بكلي آزادي و علم 

از بين بشر رخت بر مي بندد و جهل و قيودات و اوهام جاي آن را مي 

  . گيرد 
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 شايد نفوذي كه مي گويند از جهت قيافه جذاب و حسن و  ‐آيتي 

جمال اين عائله باشد و دلباختگي هاي مريدان از اين حيث باشد كه 

زيباتر از بهاء و عبدالبهاء و شوقي افندي و كليه زن و مرد اين عائله در 

دنيا نديده و گمان كرده اند كه هركس در جمال بحد كمال باشد بايد 

زيرا شرحي از زيبايي اين عائله . نسوب به خدا باشد حتماً خدا يا م

شنيده است و عكس هاي عباس افندي هم هر چند محسنات زيبايي و 

جمال در آن به حد كمال ديده نشود است ولي تقريباً مهيمن و جذاب 

است ديگر عكس بهاء را مردم نديده و نميدانند كه چگونه بوده است و 

اء باشد لكن نمي دانم چرا او را انتشار نداده طبعاً بايد بهتر از عبدالبه

  اند ؟

 اما در موضوع حسن و جمال و قيافه اين روساء هر  ‐آواره 

چند بناي ما بر حق گويي است نه عيب جويي و بناء بر اين نمي گوييم 

مرد و زن اين عائله عاري از حسن و جمال بوده و هستند ولي نه 

 هر عيبي را حسن تصور كرده بطوريكه به چشم دوستانشان آمده و

اند پس بايد دانست كه بهاء و فرزندانش عموماً خالي از وجاهت نبوده 
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اند خصوصاً آن پسرها و دخترهايي كه با عبدالبهاء مخالفت كرده اند و 

حضرات آنها را كافر و ناقص ميدانند خيلي خوشگل بوده و سرمايه 

ست اما بقدري در خدائيشان بيش از عباس افندي و اولادش بوده ا

تعريف حسن و جمال خود مبالغه كرده اند و به اندازه مريدان با ديده 

يعني بهاء و عبدالبهاء را كه گويا در . رضا و محبت ايشانرا ديده اند 

همه دنيا نظيري براي اين روساء نبوده و حال آنكه اين تصور در 

ه و من در دهاتيهاي ايران است و در اشخاص دنيا نديده و آدم نديد

اطراف عالم خصوصاً در گرجستان و تركهاي اسلامبول و اژمير و 

همچنين در فرانسويها بقدري قيافه هاي جذاب و حسن و جمال دلربا 

ديده ام كه اساساً عائله بهاء را نمي توانم در مقابل آنها جميل تصور 

. كنم و بهترين شاهد ما همان عكس است كه در جزوه قبل درج كرديم 

را زيباترين دختران اين عائله همشيره جناب شوقي افندي است كه زي

در آن عكس نشسته ملاحظه مي شود كه او با وجود زيبايي در برابر 

باري كاري بزنان ايشان نداريم . ارباب وجاهت چندان نمايش ندارد 

) جمال مبارك(و او را . بهاء كه اينقدر ولمز بجمال خود مي نازد 
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عكس فتوغرافي او كه در حيفا و عكا موجود است و ميخوانند بموجب 

در هر يك از دو خانه عباس افندي غصن اعظم و ميرزا محمد علي علي 

غصن اكبر نسخه از آن موجود و با آب و تابي آن را در قاب طلا نهاده 

اند و پرده زنبوري بر آن كشيده بيچاره دهاتيان ايران را كه به آنجا 

برندشان در حرم تا آن را زيارت كنند و ميروند با هزار منت مي

نذوراتي بجا بياورند آن قدرها جذاب و دلربا نيست و عجب تر اينكه در 

آن عكس آثار رنگ و حنا در محاسن بهاء موجود و خودشان هم انكار 

ندارند كه او هفته دو مرتبه محاسن و گيسوان را رنگ مي كرده و چون 

 كند اينست كه چند تصوير قلمي اين عكس فتوغرافي چندان جلوه نمي

هم در جنب آن ترتيب داده مي گويند اينها تصوير جواني اوست و من 

خيلي دقت كردم ديدم ابداً شباهت به عكس فتوغرافي ندارد و در آن 

تصاوير كاملاً تصنع شده و با نوك قلم نقاشي لطائف حسن به آنها 

وير تصويري داده شده است و امري عجيب است كه يكي از آن تصا

است كه با بدن برهنه در حمام نقاشي شده يعني حمام و بدن برهنه 

بهاء را نمايش مي دهد و من هر وقت آنرا ديم خجلت كشيده سر بزير 
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افكندم و در فكر فو رفتم كه ديگر اين چه نقشه است ؟ خدا چرا بايد 

 تصوير هيكل خود را برهنه با فوته بسيار كوته براي زيارت مردو زن

بگذارد ؟ راستي در عين اينكه ميل نداشتم بطلان اين امر بر من ثابت 

شده باشد و هر دم آرزو مي كردم كه اين امر حق آبرومندي باشد كه 

از ايران طلوع كرده باشد كه موجب افتخار ايراني گردد ولي بدبختانه 

هر وقت به اين قسمتها بر ميخوردم متاسف ميشدم كه امر حق را چكار 

ين تصنعات آن هم به اينصورت وقيح كه هر كس ببيند خيال مي به ا

كند كه اين تصوير براي تهييج شهوت زن و مرد ترتيب شده چه كه 

بدن جوان هيجده ساله را با كمال فربهي و قشنگي بدون اينكه اثري از 

مو در آن باشد كشيده فوته را كوته و رانها را در كمال صافي و 

يدهد و حالت خمار به چشمها داده و بالاخره سادگي و فربهي جلوه م

بسيار شبيه است به عكس زنهاي قشنگي كه برهنه براي دلربايي مردم 

برداشته اند و جوانان ما از اروپا به ايران سوقات مي آورند و خلاصه 

با تحقيقات عميقه معلوم شد كه اگر در عكس هاي ديگران كمتر 

 سادگي هم بر كنار و پر از دستكاري شده اين تصويرات آقا از آن
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پيرايه و ساختگي است و گرنه با مقايسه به عكس فتوغرافي معلوم مي 

شود كه ابداً اين دو صورت يكي نيست و مضحك است كه عاشقان 

جمال الهي به بيمويي بدن بهاء استدلال و استعجاز مي كنند و بالعكس 

تا اين درجه حسن و بپر مويي ازل استقباح مينمايند مجملاً اين بهاء كه 

جمالش را ميخواهند وسيله خدايي و نفوذ كلمه اش قرار دهند عجب 

است كه بر خلاف آن همه خال و خط كه بر صورتش نهاده اند خالي از 

عيوب هم نبوده و آنچه ثابت شده است بعلاوه كوتاهي قد سه عيب 

 وجود داشته يكي آنكه خواهرش! بزرگ در اين هيكل قدم و اسم اعظم 

كه عمه عبدالبهاء است مي نويسد و كتابش هم حاضر است اينكه ايشان 

مرض فتق داشته اند و حتي به عبدالبهاء مي گويند اخوي زاده عزيزم 

اگر پدر شما خدا بود و مقتدر اقلا بايست باد فتق خود را علاج نمايد 

دوم اينكه يكي از سياحان اروپا كه بهاء را دو سه سال پيش از وفاتش 

ده بود براي خودم حكايت كرد كه من در موقع چيز نويسي بهاء دقت دي

  . كردم و يقين نمودم كه چشم چپش كمتر از چشم راستش مي بيند 
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سوم آنكه عموم بهائيان معترفند بر اينكه رعشه دست داشته 

است و اين اعتراف براي آنست كه چون آن لغزش در خطوط او 

نكار نمايند ولي عبدالبهاء به عذر موجود است اين را نتوانسته اند ا

غريبي تشبيت كرده گوسفندان هم پذيرفته اند و آن اينست كه گفته 

ازل ايشان را زهر داد و نخواستند دل او را بشكنند زهر را ميل (است 

كردند ولي اراده مبارك تعلق نگرفت كه آن زهر كارگر شود لهذا از 

و هر كسي ) اقي ماند هلاكت رستند و تنها رعشه در دست مبارك ب

ميفهمد كه اين يك عذر نا موجهي است كه خواسته است عيب را از پدر 

خود دور نمايد وگرنه با فرض اينكه راست بگويند و ازل زهر داده 

باشد خدايي كه ميدانست اين زهر است و آنقدر هم مقتدر بود كه خورد 

ي معلوم بار. و نمرد خوب بود آثار رعشه هم در دست خود نگذارد 

نيست اين رعشه از كي عارض شده و بالاخره هر يك را اصلاح كند 

عيب ديگر جايگير شده ثابت مي نمايد كه بهاء بقدر خردلي از ساير 

افراد بشر امتياز نداشته اما اينكه ذكر شد كه عكس عبدالبهاء مهيمن 

است من خودم شخصاً او را ديده و بر سر هم ششماه با او بوده و 
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زش را شناخته ام با اينكه او خودش قيافه ترين تمام افراد اين همه چي

عائله بود و حتي بر پدرش مزيت داشت معهذا از او مهيمن تر و خوش 

قيافه تر بقدري در اطراف جهان ديده ام كه بشماره نيايد و عكسهاي او 

هم حالات تازه را حاكي نيست و با وجود اين تمام آنها بخال و خط 

 و بكرات ديده ام عكسي كه قشنگ بيرون نمي آمد محو مي آراسته شده

كردند و شبيه ترين عكسهائيكه بشخص خودش شبيه و تصنع آن كمتر 

  . است عكسي است كه در صفحه مقابل درج مي شود 

در خاتمه اين را هم اضافه مي كنم كه اساساً توجه بهائيان به اين 

چه در ميان . است صور و تماثيل نه تنها براي حسن و وجاهت آنه

افراد خودشان وجهايي كه بمراتب از روساء وجيه ترند زياد است بلكه 

همان روح بت پرستي است كه در ميان ايشان نفوذ يافته چندان كه 

منتهي آرزويشان اينست كه مثلاً عكس بهاء و عباس افندي بمجسمه 

 تبديل شود و همين عكس كه درج ميشود از روي مجسمه گلين است كه

از او ساخته شده و خلاصه اينكه گوسفندان در اين قرن بيستم كاملاً 
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و با وصف اين خود را !! بت پرستي و گوساله پرستي را اعاده داده اند 

  . موحد مي خوانند 

باز برگرديم بر سر داعيه و نفوذ مجملاً يك همچو داعيه نامعقول 

يه نتوان گفت تا در رنگارنگ پر از خدعه را با هر رقم از نفوذ اصلاً داع

مثلاً در عين اينكه هيچيك . درجه ثاني حجيت و دلالت آن تحت نظر آيد 

از متدينين عالم ادعا را بذاتها حجت نگرفته اند و عقل سليم هم بر دلالت 

آن تسليم نميشود در عين حال بين ادعاء بهاء و انبياء عظام فرقي بين 

يا عيسي و ) ص (است چون فرق نور و ظلمت مثلاً حضرت رسول

اين بسي مبرهن است كه ادعاشان در زير پرده نيرنگ و , موسي 

بحالت رنگارنگ نبوده بلكه هر يك در عصر خود مردانه در قطب عالم 

ايستاده مقاصد خود را علناً اظهار و مردم را يك جهتي دعوت كرده اند 

نرفته و هيچكدام شريعت خود را مستور نداشته مانند بهاء و عبدالبهاء 

اند تبعيت پيوان شريعت قبل را پيشه و از ايشان انديشه نموده در نزد 

ايشان بگويند ما مطيع شرع شما و آداب قواعد شمائيم و بر خلاف آن 
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در زير هزار پرده نيرنگ براه دور اشخاص ساده بي اطلاع را بداعيه 

  .خود بخوانند 

  

  

  عكس عباس افندي

 شريعت و احكامشان است از عجبا هنوز كتاب اقدس را كه كتاب

هشتاد سال يا كمتر يا بيشتر در بلاد عثماني مستور ميدارند و حتي در 

ايران هم هميشه مشورت منمايند كه آيا اين كتاب را به فلان طالب 

بدهيم يا ندهيم ؟ و آيا او اينقدر فريب ما را خورده است كه سر ما را 

  افشاء ننمايد يا افشاء خواهد كرد ؟ 

داعيه را چه نسبت است با داعيه آنكس كه در حيات خود اين 

نماز خويش را در ميان متعصب ترين قوم عرب در مركز عبادت اصنام 

بر پا كرده و با اين ادعا را چه نسبت است با ادعاي كسيكه براي مقصد 

خود تا آخرين نفس ايستاده و بر سردار به مناجات پرداخته و آني از 

فرو ننشسته و امر خود را نهان نداشته و يا چه تعليم حواريين خود 
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نسبت است اين داعيه را با داعيه كليمي كه در مقابل فرعون روبرو 

نه نوشته هاي خادعانه و در تحت الفاظيكه منكر آنرا پندارد و (ايستاده 

و نبوت خود را اعلان كرده و ) مقبل بوي داعيه از آن استشمام كند

يا برو همچون ( پيشه ننموده فنعم ما قال هيچگاه دورنگي و دو رويي

يا چون مردان اندرا و كوي از ميدان × زنان رنگي و بويي پيش گير 

اينجا جاي مغالطه است كه بگوييد عبدالبهاء به اروپ و آمريك سفر ) ببر

كرده چگونه داعيه مخفي بوده است بلي او سفر كرده ولي ابداً داعيه 

و كاري نساخته و هر چه شهرت داده اند خود و پدرش را ابراز ننموده 

دروغ بوده زيرا من هم سفر كردم ولي كاريكه ساختم اين بود كه 

مگر آنكه بگوييم بهاء پيغمبر ... دانستم حقايق از چه قرار بوده است 

زنانه بوده يا خداي مونث كه برنگ زنان و پرده نشينان در آمده و از 

ناني بيرون داده چنانكه با مكرهاي زنانه سخ) عصمت(پس پرده 

تاثيرش هم در زنان بيشتر از مردان است و بطوريكه من خود ديده و 

شناخته ام بسياري از مردان بهائي پابند زنان خودند و زنانند كه 

نميگذارند مردشان بيدار و آزاد شود مگر اينكه مزاجشان با مزاج زنان 
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ن زنانه اند حال اين خيلي موافقت دارد آنها هم شيفته و فريفته اين دي

اقبال و تشبيت زنان بر روي چه اصل است و چه لذتي برده اند كه دل 

شگفت آور است كه گاهي ) اين زمان بگذار تا وقت دگر(بر نميدارند 

راست يا دروغ يك نفر زن را موضوع بحث قرار داده در متحدالمالهاي 

اعه اين امر خود را در اطراف اقبال و اشتعالش و قيامش بر بشر و اش

به يك آب و تابي بيانات نموده داد سخن مي دهند كه گويا تمام علوم 

اولين و آخرين در آن زن است و بالاخره اقبال او برهان عظمت اين امر 

است در حالتيكه بعد از چند سال اسم او هم كهنه شده معلوم مي شود 

ه و شايد او هم پس از خستگي و اتمام شهواتش ابن حوزه را بدرود گفت

رد آن هم چيزي نوشته اظهار ندامت مي نمايد چنانكه لواي آمريكايي 

در اين اواخر در مصر حركت مخالف داشت و ديگري در آمريكا كتاب 

  . بر رد شوقي افندي نوشت و كذا فعلل و تفعلل و انفعل 

شايد بگويند آواره با حريت و ترقي زنان مخالف است و هنوز 

لهذا عرض .  زن مي بيند و با مرد فرق مي گذارد بعادت ايرانيت زن را

مي كنم من مخالف با ترقي و حريت زنان نيستم ولي زنان كه لياقت اين 
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مقام را يافته باشند مثلاً زنان اروپ و آمريك با اينكه خيلي ترقي كرده 

اند باز من خودم در اروپا تشخيص دادم كه هنوز هزار منزل از قافله 

ه در متمدن ترين ممالك دنيا كه مركز علم و سياست ترقي عقبند چنانك

است يعني لندن فقط يك زن لياقت عضويت پارلمان يافته آنهم پس از 

ورود در پارلمان و كشف افكار ساده ضعيف او معلوم شده است كه 

مبارزه با افكار مردان نتواند و به اين واسطه دو سال مانند مجسمه 

هد و هر روز زن هاي لندن عصباني نتوانست يك فكر صائب بيرون د

اين براي . مي شدند كه مردان نمي گذارند اين نماينده ما حرف بزند 

آنست كه يا ساختمان زن غير از مرد است و براي اداره سياست و 

اجتماعات كافي نيست يا هنوز تجربيات زنان كامل نشده و در 

 زنان ايران صورتيكه اين حال زنان لندن است پس چه خواهد بود حال

  !و هند 

اينست كه تاكنون بهائيان ايران به هزار رنگ در آمده و پس از 

چندي خطاي آن بر خودشان معلوم شده و يا مرعوب شده آن رنگ را 

رها كرده برنگ ديگر در آمده اند مثلاً بهاء كه مي خواهد يك شريعت 
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يكجا . د هزار ساله تشريع كند نميداند با زنان چه معامله را مجري دار

عبدالبهاء كه متمم شرع اوست به موجب كتاب اقدس كه ذكري از 

حجاب نشده زمام بهائيان تهران را رها كرد تا مجلس حريت نسوان 

درست كردند و چون مفاسد فوق العاده از آن بروز كرد بترك آن 

مجمع و رفتن در حجاب امر داد و چون طرف سئوال و جواب چند نفر 

ك واقع شد ترسيد آنها از دستش بروند عكس زن و از پير زنان آمري

دختر و خواهر خود را بي حجاب برايشان فرستادكه به بينند ما حجاب 

نداريم و من آنرا در اروپا بدست آوردم در حالتيكه قدغن بود كه به 

ايرانيان بدهند و همچنين دخترهاي دختر عباس افندي كه در پاريس 

ن در بي حجابي زشت تر نمايش تحصيل مي كردند و از پاريسيا

ميدادند منع شده بود از اينكه ايرانياني كه عبور مي كنند آنها را ببينند 

ولي من چون مبلغ و محرم اسرار بودم در مدرسه رفتم و مرا پذيرفتند 

در (و نيز شوقي افندي يكوقت قدغن كرد زنان ايران بي حجاب نشوند 

جاب شوند مگر در خلوتخانه حالتيكه خودشان هم نمي توانستند بي ح

و اگر ممكن بود مي شدند و براي شوقي افندي هم فاتحه نمي ) ها
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مي ... خواندند چنانكه در خلوتخانه ها كه مي توانند بي حجابي بلكه 

كنند از طرفي شوقي افندي ديد مكدر مي شوند آنها را در انتخابات 

ز در ممالك در حالتيكه هنو. خودشان دخيل و صاحب راي قرار داد 

متمدنه اين قضيه يكطرفي نشده و مضحك تر اينكه در ايران چنين بوده 

و هست ولي در روسيه علي الرغم روسها حجاب كنيد و همان چند نفر 

ترك و فارس ايراني كه در روسيه يعني تركستان و قفقاز زيسته اند 

بيچاره ها محض خاطر آقا بايد بر خلاف ميل خود در حجاب باشند و 

نها در خلوتخانه ها نفسي تازه كنند باري تمام امور بهائيان نمونه ت

داعيه بهاء است كه هر روزي در هر كويي و سويي برنگي رنگرزي مي 

شود و نيرنگي بخود مي گيرد اينست كه گفتيم بقول مدير جريده ملا 

نصرالدين بوق دو سره در دست شوقي افندي است از يكسر نوا ميدهد 

از يك سو خدا و نماز و دين بر حق .  از سر ديگر نكنيد حجاب بكنيد و

و لازم است و از سوي ديگر اينها محض مصلحت و حكمت است و 

  ؟...الاخداي چه ؟ و 
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باري برويم بر سر داعيه و كلام و نفوذ و بقاء چنانكه ذكر شد 

هر بهاء االله و غلام احمد و متمهدي و حسن صباح و آقاخان داعيه 

 كلامي آورده و نفوذي يافته و چند صباحي دوام و بقايي داشته و دارد

داشته بايد فهميد آيا همه حق است يا همه باطل با يكي حق و باقي باطل 

؟ اگر همه حق است چه ايرادي برآواره و امثال او دارند؟ و چرا در 

دعوتهاي خود از همه انتقاد و تنها بهاء را تمجيد مي نمايند و اساساً 

بايد بگذارند هر كس بهر حقي مي خواهد بگرود ديگر . ست دعوت غلط ا

اينهمه طعن و استهزاء بر كسيكه نخواسته است به اين حق پايبند باشند 

چيست ؟ و اگر همه باطل است بهاء هم يكي از آنها واحدي نبايد به اين 

باطل نزديك شود و اگر بهاء حق است با اينكه ادله اش ابطال شد ديگر 

و حق است و پس از ابطال اين چهار دليل يا بقول گلپايگاني بچه دليل ا

دليل تقرير ديگر ما به الامتياز كدام است و چرا بايد بهاء را ممتاز از 

  قادياني و غيره و غيره دانست ؟
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 مي گويند آنها شريعت نياورده اند و بهاء شريعت دارد –آيتي 

الامتياز او از و شريعت بي اراده خدا نمي شود و همين است ما به 

  .سايرين 

اولاً اين تصور خود بهائيان و منبعث از بي خبري ايشان  –آواره 

هر كس هر داعيه كرده به كم و زياد احكام و حدود و آدابي هم آورده 

است ثانياً شريعت بايد مقدس از شوائب ريب و مفيد بحال بشر و حائز 

تواند و اكنون ما حكم و مصالحي باشد و هيچ عقلي بيان معايب آنرا ن

خلاصه كتاب اقدس و شريعت بهاء را در اينجا ذكر مي كنيم تا معلوم 

شود اين شريعت پر از مفاسد و ساخته دست بشر است يا بي عيب و 

  نتيجه القاء آت روح القدس است ؟

  فلسفه كتاب اقدس و شريعت بهاء

پوشيده نماند بقسمي كه قبلاً اشاره شد بهاء در نظر داشت كه 

به آزادي صرف را به امر خود داده كم كم مردم را از قيد احكام و جن

حدود خلاص نمايد تا آنكه بنص كتاب اقدس از او خواهش احكام و 

حدود كردند و ترسيد كه اگر اجابت نكند حمل بر عجز او نمايند لهذا 
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بقول خودش در سنين متواليه تامل كرد و اين تامل عبارت از مطالعه و 

ذاكره با محارمش بوده چنانكه آقا محمد حسن خادم مشاوره و م

بكرات بخودم گفت چند حكم از احكام اقدس را من پيشنهاد كردم كه در 

 اول احكامي از –مجملاً پس از سه قسم از مطالب . كتاب داخل كنيد 

قبيل صوم و صلوه و حقوق و زواج و ارث و حليت و حرمت و امثالها 

زيرا يك سلسله الفاظ است بي .  اخير است بي قيمت تر ازهمه آنها قسم

آنكه هيچ دستور و نتيجه در آنها باشد هميشه در زير پرده مطرح ما 

بين گوسفندان خواهد بود پس با خود گفت باكي نيست اگر يكجا هم 

خطاب شديد و يا انتقاد بسلطان و مملكتي كرده باشيم و بالاخره 

مت و فلسفه نيست تا در خطابات مذكوره متضمن هيچگونه مطلب و حك

آن بحث نمائيم و حتي كوچكترين دستوري را در تمدن و ترقي و علم و 

سياست حائز نيست تا در خوبي و بدي آن بحث نمائيم قسم دوم هم 

يك سلسله حرف هاي معموله است به اينكه مثلاً مثلاً هفته يكدفعه به 

 در كاسه فرو حمام برويد يا پا بشوئيد يا در اكل و شرب دست خود را

  . نبريد يا اينكه اطفال خود را علم و خط بياموزيد 
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اينقسم از كلمات كتاب اقدس نه تنها متين نيست بلكه بسيار وهين 

است و بنفسها شاهد كوتاهي نظر بهاء است مثلاً او خودش تازه به بلاد 

خارجه رفته و كارد و چنگال ديده اينست كه فرو نبردن دست را در 

مر مهم بزرگي تصور نموده و آن را كه صدها سال معمول كاسه يك ا

فرنگيها بوده بلكه يك امر طبيعي است كه از بدو خلقت تا كنون متمدنين 

و پاكيزگان از بشر با مقتضيات زمان خودشان رعايت اصول نظافت 

مي كرده اند اين را جزو شريعت كرده و با يك الفاظ خنده آوري در 

از حمام ) لا تقربو احمامات العجم(رضاً بنص يا ف. كتاب ذكر نموده 

هاي آنروز ايران انتقاد كرده ولي از آنجا كه هنوز حمام هاي 

شيرودوش و نمره از امور عاديه باشد لهذا باز در وجوب شست و شو 

در سر هفته به اين مضمون تثبيت كرده كه هفته يكمرتبه وارد شويد در 

و در آخر مي ) حوض و خزانهيعني (آبي كه محيط بريدن شما باشد 

يعني اگر آب هم به بدن ) و الذي يصب عليه الماء يكفيه الدخول(گويد 

با اينكه موي سر نتراشيدن و ) حمتم دوش و شير(بريزيد كافي است 

و ) لا تحلقوا روسكم الخ(زلف گذاشتن را از احكام كتاب قرار داده بقوله 
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 حالتيكه هزاران سال تصور كرده است كه اين يك حكم مهمي است در

قبل اينحكم در كتاب طبيعت بشر نوشته شده بوده است و در همه 

ممالك مجري بوده و در اسلام هم سر تراشي از واجبات دين نبوده 

ولي خنده در اين است كه مقيد . است كه بهاء بخواهد آنرا نسخ نمايد 

ادا زلفتان مب) آيا كم ان تجاوزوا عن حد الاذان(بقيد اين كرده است كه 

يكي آنكه ! از مقابل گوشتان بلند تر شود در اين دو فلسفه بزرگ است 

چون كيسوان را مخصوص خود و اغصانش قرار داده بود و به 

موهاي پريشان خود و ايشان و هم در دلهاي ساده گوسفندان مي 

انداخت و اين هيولا و صورت درويشي او بود كه پايه خدائيش بر آن 

د ميترسيد كه ديگرانهم به او اقتدا كنند و سرمايه خدايي نهاده شده بو

از دستش بدر رفته در كيسه ديگران وارد گردد چه كه با لقب درويش 

متخلص گشته انشاء كرده از آن جمله غلي است كه مطلع آن اين فرد 

  .است 

  ازجمال كردگار ازغيب بقا برقع برافكن ازعذار تابنوشم حمرباقي ساقي
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  .اين شعر عجيب است و مقطع آن 

   جهان سوخت از اين نغمه جانسوز الهي–درويش 

  !وقت آن است كني زنده از اين نغمه زار 

مجملاً چون گيسوان و لقب درويش مخصوص او بوده است از 

اين رو هر وقت يكنفر گيسوان گذاشته و مولوي بسته و خود را شبيه 

ان خالص شده به بهاء و اغصائش ساخته مورد انتقاد و حمله گوسفند

او گفته اند مگر حكم كتاب اقدس را نخوانده كه خود را بصورت حق در 

آورده ؟ و اين مضحك بوديك بهايي نيلفروش اصفهاني در مصر هر 

كس اسمش عباس بود و اعراب او را عباس افندي خطاب مي كردند 

رنگش افروخته و عصباني مي شد و اگر كسي بود كه اندك آشنايي هم 

ائيان داشت مي گفت نگويد عباس افندي زيرا عباس افندي در دنيا با به

يكنفر است و اين به او بي احترامي مي شود در حالتيكه هزاران عباس 

حمال در بلاد عرب هست كه او را عباس افندي خطاب مي نمايند يا 

ايرانياني كه همديگر را آقا خطاب مي كردند اوقاتش تلخ مي شد و مي 

ب ندارند نمي دانند آقا يك نفر است و او سركار آقا گفت اينها اد
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عبدالبهاء است كسي يكسي حق ندارد آقا بگويد ديگر خبر نداشت كه در 

ايران بهر حمال و كناس هم اگر نگويي آقا بدش مي آيد و حق هم دارد 

زيرا او هم بشر و در حدود خود محترم است و همچنين هر وقت زنها 

ن شخص فرياد مي كشيد كه آخر نگوييد خانم به هم ميگفتند خانم اي

  .خواهر عبدالبهاء است ) ورقه عليا(زيرا خانم يكنفر است در دنيا و آن 

ديگر نميدانست چقدر خانم در محلات نو و كهنه تهران خوابيده 

باري اين بود يك فلسفه از حكم كتاب اقدس كه مي گويد سرهاي . است 

 از حد گوش تجاوز ندهيد اين بوده خود را نتراشيد ولي فلسفه دوم كه

كه چون خودش پيش از آنكه خدا شود زلف پاشنه نخواب قجري 

داشته كه تا محاذي گوش بوده است و هنوز زلفهاي فرنگي مآب امروز 

را كه خيلي بالاتر از گوش فقط يك پشت ناخن بلندي دارد نديده بوده 

ت زلفهاي است لهذا منتهي درجه قشتگي و خوبي موي سر را بحال

سابق خودش ميدانسته كه دلهاي زن و مردي چند بهر تار آن مبتلا 

  .بوده است 
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آيا كم ان تتجاوز و (لهذا حكم كتاب خود را بر اين قرار داده كه 

خلاصه يك قسمت عمده از كتاب اقدس مشتمل بر ) اعن حد الا ذان

ب اينگونه سخنان بيمغز و الفاظ غير مغز است كه اسم آن احكام كتا

شرع است و آقا آنها را به عنوان شريعت براي هزاران سال از سنين 

  !!اجتماعي بشر آورده است 

اما قسم ديگر كه مهمترين اقسام كتاب شريعت او است يعني حدود 

صوم و صلوه و حقوق و زواج و حيلت و حرمت و مال االله و اوقاف و 

حكام بيان و يا ميراث و امثالها آنهم بر دو قسم است قسمتي متخذ از ا

  .متمم آنست و قسمتي مستقل بالذات 

با اينكه حدود كتاب بيان هم مشتمل بر يكدسته مهملات است باز 

فكر بهاء و شركاي او بقدري در تشريع مهمل بوده كه احكام اقدس از 

احكام بيان هم مهملتر شده و يا بايد گفت بهاء مكارتر بوده و اين شرع 

نموده زيرا اين يك نتيجه از آن گرفته مي شود را براي نفع خود تشريع 

و آن عبارت از تامين معاش عائله بهاء آنهم نه عموم عائله بلكه هر كس 

حيله اش بيشتر باشد و بتواند در راس اين امر قرار گيرد و الا ديگر 
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زيرا قسمت عمده از شريعت اقدس كه . آنرا بهره سرشاري نيست 

 متوجه آن است قضيه حقوق و اوقاف و عملي شده و تمام افكار روساء

فقط و فقط همين قضيه ايست كه هر روزه اولياي امر و . ميراث است 

شوقي افندي ها جامه خدايي مي پوشند و بر سر بهائيان يا گوسفندان 

اگر چه بهاء اين . مسلط شده ماليات بابي گري را از ايشان ميطلبند 

عتش مورد توجه قرار داده زمينه را بيش از هر حكمي از احكام شري

بطوريكه ذيلاً ذكر خواهد شد ولي باز هم او بعضي رعايت ها كرده 

است كه آن را هم عباس افندي و پسرش شوقي افندي از بين برده و 

  .صورت هاي ديگري بآن داده اند 

و در خاتمه اين را مكرر مي كنم كه هر جا هر عادتي را در بين 

خود قرار داده بعضي را از فرائض كتاب و بشر ديده آنرا مدرك احكام 

برخي را جزو منهيات شمرده ولي خوشبختانه عبورش بهندوستان و 

ممالك چين نيفتاده و نديده است كه چگونه پاي دختران را در قالب 

آهني نهاده بقسمي پارا كوچك نگاه مي دارند كه در بزرگي قادر به راه 

و با كسي به او تذكر داده بود رفتن نيستند و اگر اين عادت را ديده 
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بدون شبهه يك آيه هم براي اين قضيه نازل ميركد و در منهيات كتاب 

ان يا اماء االله لا تجعلن ارجلكن في (خود وارد ميساخت مثلاً مينوشت 

القوالب و لا تشكلنها بشكل ارجل الثعالب و الارانب لان المشي لكن عزيز 

چنانكه در حق مرضا ) زيز حميدو شديد و كذلك الامر نزل من لدن ع

و اين بآن ميماند ) اذا مرضتم فارجعوا الي الحذاق من الاطباء(مي گويد 

) اذا جعتم فا كلو االخبز واذا عطشتم فاشر بو االماء( كه كسي بگويد 

گويا آقا تصور كرده است كه اگر او حكم نميداد كه مرضا باطباء حاذق 

  . علبند رجوع مي كردند رجوع كنند لابد راه را گم كرده بن

 اكنون بهتر است كه باب مخصوص در احكام باب و بهاء –آيتي 

مفتوح شود و تا هر درجه كه ممكن است بيانات ايشان تحت مطالعه 

  .آيد و نوع احكام سازي و شريعت سازي ايشان شناخته شود 

گرچه اين پيشنهاد را عملي كردن كاري دشوار است زيرا  –آواره 

سطه و مزخرف در كتب باب و بهاء زياد است كه اگر كسي بقدري سف

بخواهد همه را بيان كند در هزار صفحه هم وجود ايجاز انجاز و انجام 

ولي به مفاد مالا يدرك كله لا يترك كله براي اطلاع قارئين . نخواهد شد 
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عظام مختصري از كتاب اقدس را كه به عقيده بهائيان خلاصه و نتيجه 

زيرا . يح و تشريح مينماييم تا هر دو نتيجه گرفته شود بيان است توض

كتاب بيان كه بعقيده خود بهائيان منسوخ شده و مي گويند از اول هم 

يك كتاب شريعتي نبوده است پس كتاب اقدس را كه بتصور ايشان 

آبرومند تر از بيان است بايد تحت نظر آورد و باز هم گاهي كه لازم 

  . بيان و كشف ترهات آن مضايقه نخواهد شد افتد ار حاشيه رفتن به 

  في احكام البهاء و الباب. باب من الابواب 

  )قد كتب عليكم الصلوه تسع ركعات

چنانكه معلوم است در اقدس محض ترضيه خاطر مرده كه دلشان 

نماز تازه مي خواست ابتداء شروع به اين حكم شده و نوشته است 

اكنون از اهل بهاء سئوال مي ) زواجب شده است بر شما نه ركعت نما(

شود كه آن نماز نه ركعتي كجاست ؟ تمام بهائيان ميدانند كه همجو 

نماز نه ركعتي وجود ندارد و از خود بهاء هم سئوال كرده اند كه نماز 

كجاست يك جواب مبهم مهمل خادعانه داده است كه ذيلاً اشاره خواهد 
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 كه گوسفندان بهاء آنرا شد و آن در كتاب سئوال و جواب فارسي است

  .متمم كتاب اقدس ميدانند و آن اينست 

 ركعت نازل كه در زوال و بكور ٩ در كتاب اقدس صلوه –سئوال 

  .و اصيل معمول رود و اين لوح صلوه مخالف آن بنظر مي رسد 

 آنچه در كتاب اقدس نازل صلوه ديگر است و ليكن نظر –جواب 

كتاب اقدس كه از جمله آن صلوه بحكمت در سنين قبل بعض از احكام 

است در ورقه آخري مرقوم و آنورقه مع آثار مباركه بجهت حفظ و 

ايقاي آن بجهتي از جهات ارسال شده بود و بعد اين صلوه ثلث نازل 

شما را بخدا اي بصر و بصيرت از اين ابهامات بهاء چه ) انتهي( شد 

 بلي من چيزي جز ميفهميد ؟و جز خدعه و طفره چه ادراك مي نماييد ؟

اين نفهميدم كه ميخواهد بگويد آن نماز نه ركعتي را من نوشته بودم 

ولي در موقع نا امني كه مثلاً گفتند عمر پاشا براي تفتيش ما از 

اسلامبول مامور شده آنرا با ساير نوشتجات بسويي فرستاديم تا 

اشد بلي اگر اين را راست گفته ب. مستور بماند و ريش ما گير نكند 

عوض يك نقص چندين نقص متوجه او ميشود از جمله آنكه رغما لا 
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در قطب عالم نداي بهاء االله بلند شد (نف الاغنام و رئيسهم كه مي گويند 

خودش اقرار مي ) و آني خود و كلمات خود را مستور و مخفي نداشت

كند كه حتي نماز خود را با ساير نوشتجات پنهان كرده ايم كه محفوظ 

و اتفاقاً محفوظ نمانده است زيرا اگر مانده است كو و كجا است ؟ ماند 

مجملاً ميرزا خدائيكه آنهمه عربده براي گوسفندان خود مي كشد هر 

وقت بويي از نا امني شنيده نوشتجات خود را پنهان كرده و حتي اخيراً 

اين رويه را بطوريكه مي گويند در الواح وصايا هم معمول شده كه مي 

زير خاك بوده و نم كشيده خاك بر سر آن خدائيكه از ترس گويند 

بندگان خود احكام خويش را بزير خاك پنهان كند و خاك بر سر 

ديگر آنكه . بندگانيكه اين خدعه هاي تو بر تو را تميز و تشخيص ندهند 

بعد از رفع انقلاب و نا امني چرا اين ميرزا خدا دوباره آن نماز نه 

مهمل نشده ) قد كتب عليكم الصلوه(ازل كند تا حكم ركعتي را نتوانست ن

باشد؟ و اخيراً مي گفتند آن نماز در خزانه از امور مرجوعه به آن مبهم 

سبحان االله نمازي كه براي حفظ به جهتي ارسال . تر و مهملتر است 
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) قد كتب عليكم(شده و نمازيكه در خزانه مستور است ديگر حكم 

   !!چگونه بر آن تعلق مي گيرد

توضيحاً نمازي كه امروزه در دست دارند يك ركعت است و با 

باز ) در حالتي كه يك دفعه هم نميخوانند(فرض آنكه سه دفعه بخوانند 

سه ركعت مي شود آنهم با غلطهاي اساسي عجيب و غريبي كه يكي از 

آنها قبلاً ذكر شد و اگر يكي از مناجات هاي فارسي خود را نماز قرار 

زيرا اين غلطهاي فاحش در آن واقع نمي . ه مراتب بهتر بود داده بود ب

  . شد واقلا ممكن بود كه او را طرفدار وطنيت و مليت معرفي كرد 

  حاشيه از بيان

بلي چون ديدند باب در بيان ذكر نماز نوزده ركعتي كرده ولي 

عملي نشده و احدي از او نپرسيده كه آن نماز كجا است و كي واجب 

ر هم او نمازي بهم بافته بوده است بهاء توانسته است كه مي شود و اگ

آنرا بر هم زند و تارو پودش را از هم بگسلد و بگويد كتاب بيان 

منسوخ شده اين بود كه خودش هم به يك سخن فارغ و كلام فريبنده 

ناقصي سر اتباع خود را گرم كرده و از طرفي ديگر به اصل مقصود كه 
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صيل آمال و اموال بوده پرداخته چنانكه به تامين معاش و فراش و تح

  . شرح آن خواهيم رسيد 

  دو جمله متناقض

 قد تغمست الاشياء – بقول خودشان آيه و بقول من جمله مهمله ‐١

 قد اذن االله لكم السجود علي كل شئي طاهر چنانكه ‐٢في بحر الطهاره 

مله ملاحظه مي شود اين دو جمله بكلي متناقض است زيرا به مفاد ج

در درياي پاكي و طهارت ) حتي فضله سگ(اولي كه مي گويند همه چيز 

غوطه ور شدند بايد بچيز ناپاك و غير طاهري در عالم قائل نشد در اين 

 خدا اذن داده است بر هر چيز –صورت در جمله ثاني كه مي گويد 

زائد و مخالف حكم اول است ) طاهر(طاهر و پاكي سجده كنيد كلمه 

كل (همه چيز به حكم جمله اولي طاهر و پاك است پس قيد زيرا اگر 

در جمله ثاني براي چيست ؟ و اگر بايد باز بطاهر و غير ) شئي طاهر

چه معني ) قد تغممست الاشياء في بحرالطهاره(طاهري قائل شد پس 

  دارد ؟

  روزه نوزده روزه
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 ابواب آن بر –اساساً كتاب بيان بر روي عدد نوزده قرار گرفته 

زده و واحدهاي آن نوزده و حتي لفظ و احد هم نوزده است از اين نو

رو سال را هم بر نوزده قسمت تقسيم كرده كه سال نوزده ماه و ماه 

ما نميدانيم نظريه باب بر تعيين عدد نوزده خصوصاً . نوزده روز باشد 

چه اگر بگوييم خواسته است هنري بروز . در ماه و سال چه بوده است 

زيرا در اعداد . نر بقدري كوچك است كه ابداً لايق ذكر نيست دهد اين ه

هر گونه تصرفي مي توان بكار برد و بر اثر تصرفات عددي در سال و 

ماه بقدري مي توان تصرف كرد كه حتي ممكنست سال را چند برابر 

سال كنوني يا نصف و ثلث و ربع اين سنين حاضره قرار داد و 

يم روزهاي سال معمولي يا سال همچنين در ماه شمسي كه تقس

مثلاً هر سال معمولي . اختراعي باشد هزاران تقسيمات ميتوان ساخت 

دوازده ماه و هر ماهي سي روز دارد ممكن است اين را معكوس كرد و 

سال را سي ماه و ماه را دوزاه روز قرار داد يا آنكه مثلاً هشت فصل 

ي كه مشتمل بر چهل براي سال ترتيب داد بجاي چهار فصل و هر فصل

و پنج روز است آن را يكماه خواند و در نتيجه سال را به هشت ماه 
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قسمت كرد و من يكوقت حتي در تغيير هفته فكر كردم ديدم مي شود 

هفته را تغيير داد بطوريكه شنبه ها و جمعه هاي دو سال و دو ماه مثل 

 در ابتداي هم نباشند به اينطور كه فرضاً يك آدينه بزرگ را جعل كرد

هر سنه و آن مشتمل بر سه روز باشد و جشن ملي را در آدينه بزرگ 

قرار داد كه آن سه روزي كه متوالياً آدينه خوانده مي شود ملت تعطيل 

نمايد و جشن بگيرد و شنبه را پس از آن سه آدينه قرار داد و در آن 

به شروع بكار كرد در اينصورت شنبه اول آنسال مطابق با روز دوشن

معمولي مي شود زيرا شنبه و يكشنبه اصلي مستهلك در آدينه بزرگ 

شده و اين گردش هفته حكم گردش ماههاي قمري را پيدا مي كند و 

كه اكنون مرا حالت گفت (فلسفه ها براي اين مقصد در نظر گرفتم 

پس هنري نخواهد بود كه كسي سال را بر نوزده ماه و ماه را ) نيست

يم كرده باشد و شگفتي در اينست كه بابي ها اين بر نوزده روز تقس

هنر را راجع به باب نموده بر بهائيها طعنه ميزنند كه اگر راست مي 

گفتيد و مخترع بوديد خوب بود خودتان اختراعاتي مي كرديد نه اينكه 

. بر روي اختراع باب ساختمان كرده اظهار وجود و افتخار به آن نمائيد 
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 خود صحيح است كه حتي بهاء بقدر باب و هر چند اين سخن بجاي

هزار يك او هم صاحب فكر بدع نبوده او قادر بر اختراعي نشده ولي 

اساساً هر دو مهمل است و در دنياي امروز بقدر خردلي اين خزعبلات 

عجبا باب . كه نتيجه افكار ادوار دقيانوسيه است بكار بشر نمي خورد 

لادي بوده اند و شايد پايه امر خود و بهاء كه دين گذار قرن نوزدهم مي

را هم بهمين مناسبت بر نوزده قرار داده اند كه در قرن نوزده همه چيز 

رو به ترقي نهاد در صورتي داراي افتخار مي شدند كه به تناسب قرن 

نوزده تشكيلات سياسي و اقتصادي داده باشند و ملت عقب مانده ايران 

وزادت في الطنبور (ه اينكه به مفاد را به سمت ترقي سوق داده باشند ن

يك اختلاف هم بر اختلافات موجوده اضافه نموده يك ) نغمه اخري

سلسله اوهام را از سر نو اختراع كرده باشند و باعث تنزل و انحطاط 

اين ملت شده باشند هر كسي ميداند كه باب و بهاء حتي بك كلمه در 

اء براي اقتصاديات عائله اقتصاديات نتوانسته اند سخن بگويند بلي به

خودش بطوريكه بيابيم كار كرده و اگر زحمتي هم باب بر اثر فكر 

انقلابي خود كشيده بوده است آنرا يكجهتي سرمايه معاش خود 
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گردانيده و دكاني ساخته كه هفتاد سال است بخريد و فروش متاع دين 

 بهاء گردش مي كند و معلوم نيست كار اين دكان به كجا بكشد مجملاً

پايه روزه را در كتاب خود بر همان نوزده روز قرار داده كه مخترع آن 

باب بوده است و بالاخره در قرن نوزده اين ميرزا خداروزه نوزده را 

واجب كرده است و موقع آن را قبل از عيد نوروز قرار داده ولي 

خودش بطوريكه قبلاً گفتيم روزه اسلامي را نگهداشته و تا كنون هنوز 

حضرات احكام خود را از همه كس خصوصاً از اهل سنه در مركز خود 

مخفي ميدارند و به هر وسيله است نمي گذارند كه كتب احكامشان 

بدست بيگانگان بفتد تا مورد انتقاد يا تمجيد واقع گردد و با وجود اين 

  !!مي گويند بهاء در قطب عالم امر خود را اعلان نمود 

دودات النفس و الهوي الامار قم من القلم الا انا امر نا كم بكسر ح(

  )علي

از كتاب اقدس كه در اوائل آن كتاب ) آيه(براي فهم اين جمله يا 

است محتاج به بيان مقدمه خواهيم بود كه عبارت باشد از اصطلاح 

پس بر سبيل مقدمه معروض ميرود . يعني شكستن احكام) كسر حدود(
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منتهي (بهاء بوده و هنوز هست كه كسر حدود يكي از مصطلحات اهل 

و شايد تا آخر هم امر بهايي پيرو كسر حدود باشد و هيچگاه ) در پرده

و شرح آن از اين قرار است كه بعضي . اين كسر به جبر مبدل نشود 

اعمال در دوره باب شروع شده كه عامل عمده آن بهاء و رفقايش بوده 

اري كه مورد حياء اند از قبيل اشتراك فراش و تجويز شرب و آن ك

است و امثالها كه همواره در موقع محبوسيت باب آن اعمال در تهران و 

بدشت و هزار جريب و مازندان مجري ميداشته اند و اسم آنرا كسر 

حدود مي گذاشته اند و حتي ضوضاي اهل هزار جريب در بدشت كه 

و منتهي به اخراج بهاء و قره العين و قدوس و ساير اصحاب باب شده 

حتي كتك خوردن بهاء از دست حكومت در مازندزان مبتني بر اين 

اصل بوده و مفهوم كسر حدود اينست كه براي تاسيس شروع جديد 

لازم است كه احكام سابق شكسته شود از قبيل صوم الصلوه اولاً و 

حلال حرام ثانياً و بالاخره بر اثر اين كسر حدود كارهايي شده است كه 

 بهائيان مطلق كمتر انكاري نداشته نهايت انكارشان در بابي هاي قديم و

اين بوده و هست كه هر چه ريششان گير كرده اين را از احكام باب و 
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ازل قلمداد نموده اند و خود را از آن پاك شمرده اند و حتي بعضي از 

غير تمندان ايشان مي گويند پدر من در كسر حدود وارد شده ولي 

نه مفعوليت اما از مادر خود سخني نگفته با طرف فاعليت واقع بوده 

اينكه شهادت او هم در اين مورد بيمورد نيست او را ساكت و مسكوت 

نهاده اند و مجملاً بعد از آنكه بهاٌ از صورت تابعيت بيان به متبوعيت يا 

بيان در آمد و خواست احكام سازي شريعت يازي را متصدي شد 

قضيه كسر حدود خيلي شيوع داشت و كتاب مستقلي بياورد از آنجا كه 

كم كم بازاري شده بود خواست پرده بر روي آن كشيده باشد لهذا به 

اين صورت در اقدس متذكر شد كه ما شما را بكسر حدود نفس و هوي 

فرمان داديم نه كسر آنچه از قلم اعلي نوشته شده و اگر چه باز بهائيان 

اشت ولي صورتاً يك را به اين جمله از اصل موضوع منصرف نميد

ماست مالي بي اهمتي را متضمن بود چه كه باز هم منع از شكستن 

احكام اسلام و حدود ساير اديان نكرده و تنها احكام كتاب خود را كه 

يكي هم در ازدواج قارب و مسكون ماندن حكم امارد است و بشرح آن 

 خواهيم رسيد لازم لاجري شمرده و گويا همه حدود و احكام كتب
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دينيه را حدودات نفس و هوي شمرده و كسر آنها را تائيد كرده و تنها 

را كه يكي اشاره است بقلم بهاء حدود مفرضه ) قلم اعلي(تراوشات 

الطاعه خوانده ولي در هر صورت اين يكي از موارد خدعه شمرده مي 

شود كه همان اسم ماست مالي يا گل به مهتاب ماليدن بر آن صادق 

ر اينكه كسر حدوديكه از زمان قره العين و بهاء شروع است و شاهد ب

شده هنوز بر قرار است اين عكس است كه ملاحظه مي نمائيد براي 

كسر حدود در رفع حجاب برداشته شده است و چون گفتيم كه 

حضرات در هر جا بطوري مطالب خود را عنوان نموده و گاهي مي 

يم لهذا ما اين عكس را گويند كه حجاب داريم و گاهي مي گويند ندار

  .بتدبيري گرفته ضبط كرديم تا حقيقت در پرده خدعه مستور نشود 

قد عفي االله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب و اذنا كم بان (

  )تقروا

يعني خدا بخشيد از شما حكم كتاب بيان را در خصوص محو (

يست كه باب پوشيده ن) كتب و ما اذن داديم شما را كه آنها را بخوانيد

در كتاب بيان حكم داده است كه بايد تمام كتب سوخته و محو و معدوم 
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شود و تنها كتاب بيان بماند و تاكيدات اكيد كرده است بر سعي در 

خوش خطي و قشنگي آن و چون بهاء ديده است كه اين سخن لغو است 

و هرگز مجري نميشود لهذا آن را عفو كرده و اجازه بر قرائت كتب 

  .ه است داد

در اينجا بايد گفت بقول مشهور هر دروغگويي يك دروغ پرداز 

! لازم دارد و دروغ پرداز امر باب در اينگونه موارد بهاء واقع شده 

گويند يك نفر مبلغ بهايي يك مبلغ مسيحي را گير آورده او را تبليغ پيچ 

كرده بود تا سخن رسيد به كلمات بهاء مبلغ بهايي گفت حضرت بهاء 

 يك لوحي آورده است كه نواقص امر مسيح را تكميل مي كند بلكه االله

اجتماعيات دنيا را اصلاح مي نمايند بالجمله بقدري آب و تاب به مطلب 

  داد و عشوه و غمزه كه شان مبلغين 
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بهائي است ابراز نمود كه مبلغ مسيحي سرگردان مانده متحير شد 

 چون لوح را كه – ذكر شده كه آيا چه امر مهمي است كه در لوح بهاء

مبلغ بهائي ارائه داد مبتني بر اين بود كه بهاء گفته است ما اذن داديم 

را كه از انزوا قصد فضا نمايند و ) مسيح(رهبان و خوريهاي ملت روح 

... شما (همينكه مبلغ مسيح اين را ديد بي اختيار گفت . تاهل اختيار كنند 

 بتو چه كه اذن بدهي يا ندهي مردم مرد كه... خورديد كه اذن داديد 

آزادند هر كه مي خواهد انزوا ميكند و هر كس ميل دارد قصد فضا مي 

 وانگهي اينكه از احكام كتاب مسيح نيست كه مبلغ تو براي امر –نمايد 

مسيح نواقص تصور نموده و رفع اين نواقص را به اين سخن مزخرف 

ي ها اذن فضا و تزويج داده و و بعلاوه دنيا بخور... تو خيال كرده اي 

  . طبعاً ترك دنيا و ترك حالت رهبانيت رو به زوال بوده 

حال اجازه مي خواهم عرض كنم در قضيه اجازه قرائت كتب و 

عفو از محو آن اگر آقايان اجازه دهند بايد همان مبلغ مسيحي را گفت 

 كه بگويد بيايد جواب بدهد زيرا آنگونه جواب خيلي در اينجا لازم افتاده

اگر سيد باب يك رطب و يا بسي بهم بافت كه منبعث ازدماغ ... آقا 



www.bahaismiran.com  ١٩٢

مولف او بود هر كسي ميفهميد كه اين سخن فارغ است و لازم نبود يك 

مثل اين كه محو كتب يكي از فرائض . موف الانف ديگر آنرا عفو نمايد 

 بوده و بابي ها هم قدرت به اجراي آن داشته اند و حالا آقا عفو

سبحان االله كه در قرن بيستم انسان چه مهملاتي را بايد ببيند . ميفرمايد 

و بشنود يكمرتبه در دوره توحش يك عده از اعراب خود سر كه حتي 

از قانون مذهبي اسلامي تجاوز كرده اند و كتب خانه ايران را سوزانيده 

اليم اند هنوز عملشان مورد انتقاد تمام ملل متمدنه است در صورتيكه تع

اسلامي كاملاً بر خلاف اين رويه بوده و اين حركت بصرف عصبيت و 

حال در قرن متمدن و دوره نورانيت آقاي . خود سري اعراب واقع شد 

باب شريعت گذار حكم بر محو كتب ميدهد و آقاي بهاء مصلح امر باب 

و اگر دقت شود عفوش از امرش مزخرف تر ! تفضلا عفو مي فرمايد 

هوم اين است كه اگر اين كار ممكن ميشد عمل خوبي بود است زيرا مف

و ترك آن در حكم اولي است و حاليه كه اينترك اولي سر زده است ما 

آنرا عفو كرديم و عجب در اينست كه بهائيان ميگويند اگر بهاء نيامده 

بود امر باب معلوم نشده بود و ابداً متذكر نيستند كه اگر امر باب اينقدر 



www.bahaismiran.com  ١٩٣

زخرف بوده چرا به بقاي آن علاقه دارند و چرا نميگويند اي موهون و م

كاش بهاء نيامده و اين امر مزخرف را سر و صورت نداده بوده و اين 

همه نفاق و اختلاف و خونريزي بر سر اين سخنان كودكانه واقع 

  . نميشد 

قد كتب االله علي كل نفس ان يحضر لدي العرش بما عنده مما لا (

  )ا عن ذلكعدل له انا عفون

ذكر شده از ) آيه(مخفي نباشد كه عفو و گذشتيكه در اين جمله يا 

عفو و گذشت جمله پيش غريب تر است زيرا معني اين جمله اين است 

و عرش (خدا واجب كرده بود بر هر كسي كه حاضر كند نزد عرش (كه 

) در بر اهل بهاء هيكل اوست يا آن كرسي كه او بر آن مي نشسته 

زدش بي نظير است و ما اين را از او گذشت كرده عفو آنچه در ن

شان نزول يابي شاني صدور اين خزعبلات اين است كه باب ) نموديم 

در كتاب بيان گفته است كه در ظهور من يظهره االله بايد مردم خود را 

مالك چيزي ندانسته هر چه دارند ببرند نزد من يظهر و به او تقديم 

مملوك او سازند حال ما نمي خواهيم ايراداتي نمايند و خود را عبد و 
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كه خود بابيها بر من يظهريت بهاء دارند تكرار كنيم كه نظر باب به 

ظهور دو هزار و يكسال بعد از ظهور بيان بوده و حق هم در اين قظيه 

با بابي ها است ولي از آنجا كه ما هر دو را مهمل مي دانيم آن قضايا 

مي گوييم كه چون بهاء ديد اين سخن يك را تعقيب نكرده همينقدر 

سخن موهوم مهملي است كه روي همه مهملات را مي گيرد چه كه 

احدي همه ما يملك خود را تقديم او نخواهد كرد بنابراين صوره اين 

جمله را در كتاب خود نوشت و منتي بر سرباييها گذاشت كه ما از شما 

ستور داد كه هر جا عفو كرديم ولي سراً حاج امين هاي خود را د

ميرسيد بگوييد حق عفو فرموده ولي شما حساب خود را بكنيد و اقلاً 

و شرح آن عنقريب (صدي نوزده از آنرا بطوريكه در كتاب اقدس است 

پس در معني اين جمله يا آيه مفتاح و . تقديم نماييد ) ذكر خواهد شد 

 ماليات كليدي شد براي گشودن گنجهاي بي نظيري كه بعداً به اسم

بلكه بتوصيه . ذكر خواهيم كرد ) مال االله(اغنام و به اصطلاح خودشان 

به حاج امين ها هم قناعت نكرده خودش در كتابش بعلاوه تاكيداتي كه 

بر تاديه صدي نوزده از اموال دنيا به عموم احباب خود نموده باز در 
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يشان را به مقامات عديده ذكر بي اعتباري مال دنيا را كرده و بالاخره ا

توصيه و ) بخودش نه كسان ديگر(بذل و انفاق آن مال هاي بي اعتبار 

قل لا ) (يا بالعكس(تاكيد مي نمايد كه از آن جمله است اين آيه اقدس 

لو يعرفون ما عندهم لتذكر  (–الي قوله ) نفر حوا بما ملكتموه اليوم

  ) .اسمائهم لدي العرش الا انهم من الميتين

نشويد انفاق مي كنند هر چه را كه در نزدشان يعني بگو شاد(

) بهاء(موجود است تا اينكه اسم ايشان نزد عرش يعني در حضور ما 

  ) . آگاه باش كه آنها از مردگانند –ذكر شود 

گوشند واعظي بر سر منبر مذمت زياد از مال دنيا كرده به تكرار 

دم را به ترك اينكه مال دنيا مردار است و طالبين آنها كلاب هر دم مر

آن دعوت مي كرد چون وارد خانه شد ديد پسرش اندوخته ها را بر 

گرفته كه در كوچه بريزد و از آن مردارها بپرهيزد وي را گفت كه اي 

احمق ابله من اين سخنان را براي آن گفتم كه ديگران ترك مردار كنند 

ان بدرون و ما او را بدرون خانه كشيم نه تو آن را بيرون افكني تا ديگر

 عيناً اين قضيه در بهاء مصداق يافته كه هر جا سخن از بي –برند 
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اعتباري مال دنيا گفته فوري انفاق آنرا گوشزد كرده و آنهم بخود 

)! نامتان لدي العرش مذكور افتد (تخصيص داده كه به اينجا بفرستيد تا 

ي يكي از حاج امينها كه بنامشان اشارت رفت اينك هنوز مرده متحرك

است كه دائماً اين اندرزها را به گوسفندان داده به ترك دنيا دلالت مي 

نمايد تا ايشان ترك نمايند و او گرد كرده خود و امينش بهره برده 

  !فضلات آنرا براي روساء عكا بفرستند 

اين حاج امين اسمش حاج ابوالحسن اردكاني و تقريباً شصت سال 

ء و عبدالبهاء و شوقي و ورقه عليا است كه امين اموال است از طرف بها

و در حقيقت جناياتيكه تا كنون واقع شده اغلب آنها گناهش بر اين پير 

مرد احمق يا مزور وارد است زيرا اين آدم كه كنونش سني است قريب 

به صد مردي است بسيار دني الطبع و پست فطرت و از طرفي بي 

ه او آدم ساده زود اندازه قسي البهاء مي شناسند و تصور دارند ك

باوري است كه همه قضايا را باور كرده و محض خدمت به حق 

تبليغات مالياتي را بين اغنام مجري داشته و ميدارد ولي من او را نيكو 

شناخته و مي شناسم و ميدانم كه اگر در ابتدا هم مخدوع بوده و فريب 
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ن آن ديانت خورده پس از چندي حقايق را شناخته و به ستر و كتما

پرداخته تا دكان او كه در مقامي از دكان بهاء رنگين تر است و سرمايه 

دكان بهاء نيز از پرتو دكان او بوده نشكند چه او در منتها درجه خود 

پسندي و شكم پرستي و شهوتراني بوده و هنوز در نود و چند سالگي 

د و آثار اين صفات از او ديده مي شود زنان و دختران بهايي را ميبوس

مردان و پير زنان ايشان اين ملاعبه علني را كه قبلاً سري بوده و چند 

سال است علني شده حمل بر ابوت و پيري او كرده مي گويند او پدر 

همگي است و به نظر فرزندي اينها را ميبوسد و غافلند از اينكه اين پدر 

روزي پسر بوده و از جواني به پيري رسيده شصت سال است به اين 

عمال اشتغال داشته و با وجود اينكه هميشه گوسفندان بهاء خاك ا

برون كثافت حاج امين و امثال او كرده اند باز در قزوين بر سر 

مباشرت با دختر محمد جواد فرهادي مشهور به عمو جان كه از عمده 

اهل بهاء بود مستور نماند تا بدرجه كه مجبور شده است بر اينكه 

نمايد و هكذا در چند مورد ديگر و بالاخره در اين اعتراف بر زوجيت او 

مدت شصت سال چند مرتبه فساد اعمال و فسقهاي نهفته اش بازاري 
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و چون اين شخص از خانواده . شده و باز خاك بر روي آن كرده اند 

پستي بوده كه حكايت ذيل دليل بر آنست لهذا پس از آنكه امين ماليات 

چراني ها و شهوت رانيهاي بي نشير اغنام شده و احترامات و شكم 

برايش حاصل شده نتوانسته است از آنها چشم بپوشد و باز هم چند 

دفعه كلماتي از او سر زده است كه حاكي از بي ديني او بوده معذلك 

گوسفندان بهاء پاره بي خبر و پاره ديگر حمل به صحت نموده حيفشان 

ند لذا به حاج امين آمده است كه پولهاي خود را خودشان صرف نماي

چه كه او هر كس وجهي . شده باشد ) لدي العرش(داده اند تا ذكرشان 

قلم (داده راپورت آن را به مركز رسانيده و ذكري از آن شخص از 

لدي (صادر و اين گوسفند هم به همان دلخوش شده كه نامش ) اعلي

اج  ح‐: مذكور افتاده است اما حكايتي كه اشاره شد اينست ) العرش

همان .. امين در هر مجلس كه گوسفندان خالص حاضر بوده اند 

.. گوسفندان پر شير و پشم كه بهاء به كلمه اغنام الهي يادشان مي كند 

چند حكايت ماخذ نطقو صحبت او بوده و هست و همه بهائيان آنرا 

از آن جمله يكي كيفيت فقر وفاقه اوست در اردكان و شرح . شنيده اند 
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وشت زدنش و بالعكس راحت بوده ايم و همچنين قصه هاي نان در آبگ

خنده آور عوام فريب ديگر دارد كه حيف قلم و كاغذ است كه بدان 

آلوده گردد و چنانكه معلوم است اينگونه حكايات بعلاوه اينكه روحيات 

. گوينده را معرفي مي كند براي شنوندگان هم دو تاثير متضاد دارد 

دگان مردمان نكته دان دانا باشند ميفهمند كه اين زيرا اگر در ميان شنون

آدم عقيده به بهاء و اقوال او ندارد كه به اين لباس و صورت تكذيب 

گفتار بهاء را كرده كه اگر او گفته است شما زحمت كشيده ايد غلط 

 – ما زحمتي نكشيده بلكه هم شكم چراني كرده ايم –كرده و نفهميده 

ي دهد كه اين آدم پايبند همين عوالم است ديگر آنكه شنيده تشخيص م

و لهذا در صدد آزار او بر نيامده مي گويد در صورتيكه او ميفهماند كه 

من عقيده ندارم و ميخواهم پلو چرب بخورم ديگر چه كار به او داريم 

چنانكه نجات از قتل و عمر صد ساله اش دليل است اما از آن طرف 

سخنان را حمل بر شكسته نفسي او شنوندگان ابله و گوسفندان اين 

كرده مي گويند چه آدم خوبي است كه با آن همه زحماتيكه در راه حق 

كشيده به اين سخن مي خواهد كه منت بر سر حق نگذارد و نعمت او را 
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كفران نكند و از طرفي حمل بر سادگي او نموده مي گويند ببينيد 

بيان آن پروايي معيشت سابق خود را به چه سادگي ذكر نموده از 

ندارد و از اين رو بيشتر او را توجه كرده مي گويند او نعمت ما را هم 

  .كفران نخواهد كرد 

اما سخنان كه صريحاً بر بيعقيدگي او دلالت دارد اينست كه به 

كرات عبدالبهاء به او دستوراتي داده و سفارشهايي كرده و حتي 

موده بلكه در محافل روحاني الواحي فرستاده و او ابداً به آن اعتنا نن

تهران علناً استنكاف از آن نموده چنانكه در حضور خودم گفت كه 

عبدالبهاء فرموده است فرموده باشد من من عمل نمي كنم كافرم هم (

و اين قضايا غالباً بر سر پول بوده است كه او از ) . ميدانيد بدانيد 

ولاي برئيس ميدهد كثرت خساست و لئامتي كه دارد به جان كندن يك پ

و در ساير موارد استنكاف از پول دادن دارد اگر چه پنجاه هزار تومان 

موجود داشته باشد و قضيه استنكاف او در محفل روحاني راجع به 

اعانه دادن به مدسه ترتيب بود كه مدرسه مقروض شده بود و محفليان 

يست و از پولهاي موجوده كه سي هزار تومان از آن نزد باقراف و ب
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چهار هزار تومان آن نزد غلامعلي دوا فروش بوده استعانت نموده 

اجازه تصرف در آن را از عبدالبهاء خواستند و او نوشت كه ششصد 

تومان حاج امين بدهيد و بعد توضيح داد كه اگر بيشتر هم لازم است 

بدهد و او در محفل استنكاف كرد و حتي مدرسه را مسخره كرد كه 

ه درست مي كنند ايمان ندارند و ميخواهند بچه ها را آنها كه مدرس

) الكتريسيته(و الكپريسكه ) جغرافي(اين بچه ها كه جرغافي . بيدين كنند 

برويد در خانه ها مناجات ياد بچها بدهيد . ميخوانند بي دين مي شوند 

تا حق را بشناسند مجملاً يكدسته از اين ترهات هم بهم بافته از محفل 

 او مطمئن بود كه اگر عيناً اين حرفها را عبدالبهاً بشنود بدش ولي. رفت 

نمي آيد و سخنان او را كه به منفعت عائله بهاً نزديكتر است خودش 

  . ماستمالي خواهد كرد 

خلاصه اين بود شمه از گفتار و رفتار حاج امين كه بعضي او را 

لامرضا پيره گفتار ثاني ميدانند و او چند سال است در خانه حاج غ

پلاس شده و حاج غلامرضا هم محض منفعت ) امين امين (اصفهاني 

خود كه صوره ماهي صد تومان و سراً ماهي سيصد تومان به عنوان 
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استفاده مي نمايد او را مانند يك ) يا مال االله(معاونت او از ماليات اغنام 

پيغمبر مرسل پرستش كرده در حضور مردم دست از عبا كشيده به 

لمز وي را برتر از انبياء مرسل معرفي مي نمايد و معجرات در غمز و 

حقش قائل مي شود و تا خودش قوه در بدن داشت بخانه هاي 

گوسفندان بهاء سر زده به انواع دسائس و حيل القاء و هم به زنان و 

ابلهان مي كرد و پول مي گرفت گاهي بنذر گاهي به عنوان ارث ميت 

كه من آنرا ) مال االله(اهي به همان اسم گاهي به اسم تبرك عروسي گ

ماليات اغنام يا ماليات بابيگري ياد مي كنم و بالخره اگر به هيچ راه 

ديگر چنگش بند نميشد به عنوان فروش كتاب يا انگشتر يا تسبيح و يا 

موي ريش بهاء و عباس افندي و مو هم اگر موهم نباشد تمام شدني 

جود است روي آن هم ننوشته نيست زيرا سرمايه آن در خودش مو

است كه اين موي ريش و گيسوي بهاء و عبدالبهاء است يا موئي از 

مويهاي بدن خودش و گاهي به فروش عكس و لوح و خلاصه با هر چه 

ممكن بود پولي از صد تومان تا يك قرات از آن خانه بيرون مي كشيد 

ميكرد و قدري بعكا مي فرستاد قدري هم صرف مهمل كاريهاي خودش 
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زيرا از بس به پول عاشق بود و ميل به ازدياد آن داشت در كارهائيكه 

فن او نبود بكرات وارد شده و هزارها تومان مال بيوه زنان و فقراي بد 

بختي كه به اين حيله ها از ايشان گرفته بود به سوخت انداخته ضرر 

مي كرد مثل منات خريدنش كه چند هزار تومان بر سر آن رفت در 

ركستان يا پنبه خريدنش كه تمامش هدر شد يا تنزيل دادنش كه اصل ت

آنها سوخت شد و اكنون كه از پا در آمده حاج غلام رضا را نايب منات 

خود قرار داده و تمام آن حيله هاي زنانه و مكرهاي نهانه را به او 

صد هزار حيف بپردازد و به . تعليم داده و او نزديك است از كار درآيد 

  .ار و كردار آن دني الطبع تاسي نمايد رفت

  امتياز از عاقلي و ابلهي است  شرط نه اندر دراز و كوتهي است 

و اين سخن را بدين جمله خاتمه ميدهيم كه اگر وسيله اي به ظهور 

رسد كه عمليات اين امين هاي خائن كه بزرگترين خيانت است به 

نيست كه پس از چند جامعه بشر خاصه به ملت ايران خاتمه يابد شبهه 

محو و نابود خواهد شد زيرا جنگها تمام ) نه حنيف(سال اين دين كثيف 

بر سر عمليات امين و پولهاي خائنانه ايست كه او بدست مي آورد و به 
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مكرز مي فرستد و صرف ساخت و سازهاي كاذبانه مي شود و گرنه 

ين و احدي از روساي اين امر كمتر علاقه بدين و خدا حتي همان د

خداي خودشان هم ندارند و علاقه شان فقط بهمين قسمت پول است و 

اكنون نظر به جمله ذيل نمائيد . دين و خداي بي پول را ابداً لازم ندارند 

  ) : آيه(

  )توجه اليه و لا تخف من اعمالك انه يغفر انه يغفر من يشاء(

مت را انصافاً بهاء در مقابل وجوهاتي كه از امت خود طلبيد اين خد

و مترس از ) يعني بهاء(توجه كن بسوي او (انجام داده است كه ميگويد 

ميرزا يوسف خان ) اعمال خود زيرا او مي آمرزد هر كه را بخواهد 

مبلغ كه به همت ميرزا اسحق خان حقيقي چندي در اداره ارزاق ارتزاق 

مي كرد و چون ديدند بكار تبليغ بيش از كار اداري مي خورد با همان 

حقوق كه در اداره به او داده ميشد براي تبليغ به اطرافش گسيل داشتند 

بهترين مروج اين آيه بود و هميشه مي گفت كه همينقدر دوستي بهاء و 

  !!عائله اش را داشته باشد ديگر هر چه بكنيد آمرزيده مي شويد 
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بلي با همچو عقيده طعنه بر ساير ملل هم ميزنند كه چرا فلان گناه 

 و به همان اشك چشم را موجب غفران مي شمارد و ابداً فكري ميبخشد

نميكند كه اگر چنين نيست پس چرا خودشان تكرار مي كنند و حال آنكه 

آن امور در ساير ملل منصوص نيست و اين در اقدس منصوص شده 

  :اينست معني كور خود و بيناي مردم 

  دفن اموات در صندوق بلور

 كه بهاء دلهاي اتباع خود را به آن آيا اين يك حرف مهملي نيست

خوش كرده ؟ در حالتيكه خودش و پسرش با صندوق چوبين دفن شده 

اند و حتي مردم كه دشنام بصندوق بلور ميدهند ندانسته اند كه 

صندوق بلور جز يك سخن فريبنده چيز ديگر نبوده ونيست وانگهي 

 يا غيره نمي دانم فائده اين كه بدن ميت در صندوق بلور يا سنگ

گذارده شود چيست ؟ و اين مرده پرستي را چه نتيجه است و از اينكه 

باز اگر ! ده سال يا صد سال ديرتر جسد بپوسد چه فايده حاصل است 

مانند فراعنه مصر صنعتي يافته بودند كه جسد را محفوظ نگاهدارد و 

براي هزاران سال بعد وديعه گذارد ممكن بود ايشان را مظهر فرعون 
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طاب كرد بدبختانه اين هم كه نيست پس بايد گفت دفن اموات با خ

  . صندوق مهم امري غير مهم است و هرگز هم عملي نخواهد شد 

بلي بكمشت استخوان مجهول را عبدالبهاء به اسم جسد باب در 

صندوقي از سنگ تراشيده در حيفا مدفون ساخته كه تصور مي كنم 

عباس افندي ايجاب نموده كه به دشنام دادن مردم را هم همان خدعه 

  .صندوق بلور دشنام مي دهند 

  جيد باب

توضيحاً اينكه گفتم استخوان مجهول به اسم استخوان باب اين يك 

حقيقت انكار نپذيرفتني است كه جسد باب در همان تبريز در محل 

مجهولي در اطراف خندق مدفون بوده و استخوان آنهم خاك شده و 

ت و اين عنوان بهائيان كه ما آنرا از تبريز كسي راهي به آن نجس

بيرون آورده حفظ كرده ايم و استخوانش را به حيفا آورده دفن كرده 

ايم يكي از افكيات بي حقيقت است كه خود من تا تا چندي باور داشته 

در كتاب تاريخ هم نوشته ام ولي با تجديد نظر و تقابل قضايا يقين 

قطع نظر . ا نرفته و در تبريز خاك شده كرده ام كه استخوان باب بحيف
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باز تا . از اينكه اگر هم باشد يكمشت استخوان پوسيده قيمتي ندارد 

همينقدر هم صحت نداشته و آن استخوان كه بحيفا حمل شده قطعاً 

استخوان باب نبوده زيرا با آن استبداد دوره ناصرالدين شاه و 

مكن بود دو جسد را يعني مواظبتي كه علماء و درباريان داشتند غير م

جسد باب و ميرزا محمد علي زنوري رفيقش بعد از سه روز از كنار 

تاجر ميلاني نامعلوم نقل و به تهران حمل ) موهوم(خندق بكارخانه 

شود وانگهي اين حرف ابداً در ميان نبود و تا پنجاه سال مستور بود 

 و همه قضايا يكدفعه پس از پنجاه سال اين رنگهاي نيرنگ در كار آمد

را نسبت به فلان مقتول و مرحوم داده گاهي گفتند سليمانخان ناقل 

جسد از تبريز به تهران بوده در حالتيكه او چهل سال بود كشته و 

معدوم شده بود و اخيراً رواياتي را از قول آقا جمال مطرود و حاج 

 حامل و با فرض اينكه راويهاي اخير را كه. آخوند ايادي نقل كرده اند 

و ناقل يك مشت استخوان بوده اند تكذيب نكنيم باز مبرهن نميشود كه 

زيرا . استخوانهاي مستوره در امامزاده معصوم استخوان باب بوده 

همينكه جسد استخوان شد ديگر تميز داده نمي شود بخصوص نزد 
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كسانيكه زنده او را نديده باشند و چنانكه از منابع موثقه شنيده شده 

تخوان يكي از اقارب مسلمان خودش را كه بر حسب معمول بهاء اس

قديم وديعه مي گذاشتند براي عتبات شبانه از سردابه بيرون آورده در 

كيسه و صندوقي جاي داده دسته گلي هم بر روي آن نهاده در يك 

گوشه مستور داشته پس از آنكه سابقين از تبعه باب مرده و كشته 

 در بين نبود به مبلغ و ايادي امر خود شده و از ميان رفته و شاهدي

در فلان نقطه ) نقطه(حاج آخوند شهميرزادي مينويسد كه جسد حضرت 

است و دسته گلي هم روي آن است و حاج آخوند ساده لوح هم باور 

كرده با آقا جمال سابق الذكر رفته آنرا انتقال داده و به حالت باور 

مدتي در تهران از اين سوراخ به كردني بساير بابيها القاء و هم نموده 

آن سوراخ كشيده بالاخره پس از آنكه اين خدعه كاملاً جايگير در 

اذهان شد عباس افندي فرستاد آنرا برد در حيفا و به بهانه جسد باب 

مقبره براي خود ترتيب داده باب مجهول را در گوشه و خود را در 

ب كه تخريب همه گوشه ديگر آن قرار داد و به جاي ترويج مرام با

مقابر است بنص بيان يك امامزاده مجهول مجعول كه حتي اساس 
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داعيه اش مجعول و تقلب بوده در دنيا زياد كرد و يكدسته گوسفندان 

را به آن متوجه داشته ميخواهد تا هزار سال پولهاي ايران را كه در راه 

ي خلاصه از اين واد! حرمين و عتبات صرف ميشده بدانسو سوق دهد 

  . هم بگذريم و به اين آيه كتاب اقدس نگريم 

) انا ما اردنا في الملك الاظهور االله و سلطانه و كفي باالله علي شهيدا(

اقسمكم باالله يا اهل العالم بدقت به اين جمله كتاب اقدس نظر كرده دو 

سه دفعه بخوانيد و اگر عربي نميدانيد معني فارسي آنرا هم كه ذيلاً 

انيد و قضاوت كنيد كه گويند اين كلام در چه عالم ذكر مي شود بخو

ما اراده نكرديم در ملك مگر ظهور و بروز و آشكاري ( بوده ؟ يعني 

  )خدا و سلطنت او را و شهادت خدا كافي است بر من 

آيا از اين جمله ميخواهد چه بگويد ؟ آيا ميخواهد بگويد كه ظهور 

يا آنكه . مله نارسا است من ظهور خدا است ؟ براي اين معني كه آن ج

ميخواهد بگويد قبلاً خدا پنهان بود و ما او را آشكار كرديم يا قبلاً خدا 

  رعيت بود ما او را بسلطنت رسانديم ؟
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من احرق (كه ميگويد . اكنون به اين حكم كتاب اقدس ناظر شويد 

يعني هر كس خانه را عمداً بسوزاند پس او را ) بيتاً متعمداً فاحر قوه

آيا در دنياي متمدن امروز بلكه به حكم طبيعت هيچ قرني از ) زانيدبسو

قرون عقل سليم يك همچو سخن مزخرف را امضا مي گذارد و آن را 

تحسين مي كند ؟ به اينكه اگر كسي خانه اي را سوزانيد نميدانم اين 

مكلم طور چرا زودتر قدم به عرصه ظهور ننهاد تا در موقع سوختن 

كم را با آن نفوذيكه بهائيان در كلامش قائلند مجري شهر استخر اين ح

دارند؟ مجملاً كدام عقل مي گويد كه در مقابل سوختن تير و تخته و 

خراب شدن اطاق و تالار يك انسان را بسوزانند و حال آنكه ممكنست 

يكنفر يك خانه ني يا پوشالي را كه ده تومان قيمت دارد سوزانده باشد 

ل بايد دست و پا بست و زنده زنده در آتش افكند و آيا او را در مقاب. 

سوزانيد ؟ با وجود يك همچو حكم قاسيانهمي گويند امر بهايي عبارت 

و اگر محض مغالطه (!) از روحانيت و رحمت و رافت صرف است

بگويند كه مقصود از خانه اينست كه به سوختن خانه لطمه به سكنه 
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ت كه مبهم و ناقص بيان شده خانه وارد شود باز نقص متوجه حكم اس

.  

  نكات هزاوجت و بكارت

اما در قضيه ازدواج اين مسئله خيلي مهم و قابل دقت است كه 

تعدد زوجات را بهاء جايز شمرده در اقدس ولي تا دوزن بيشتر اذن 

نداده كه كسي اختيار كند و حال آنكه خودش در يك حين سه زن 

ان خانم كه بعد گويا به بهانه داشته يكي مادر عباس افندي و مادر سلط

ملقبه شد و اخيراً بورقه عليا موصوفه گشته است دوم مادر ميرزا 

محمد علي غصن اكبر و ميرزا ضياء االله و ميرزا بديع االله كه طرف 

غضب عائله عباس افندي واقع شده بناقضين معروف گشته اند و عيناً 

 كرده و هر دم به او مثل آن يهودي كه مسلماني را در كنج خانه گرفتار

ميزد و فرياد مي كشد كه مسلمان چرا ميزني همانطور عباس افندي و 

عائله اش مال و ميراث و حق رياست و مقامات ايشان را غصب كرده و 

آنها را خانه نشين كرده و در فشار نهاده از آنطرف عبدالبهاء هر دم 

 برادران لوح ميفرستاد و فرياد مظلوميت مي كشيد از دست ظلمهاي
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خود و گوسفندان بطوريمخدوع شده و باور كرده اند كه هنوز گمان مي 

سومين عيال . كنند عائله عبدالبهاء مظلوم و ناقضين ظالم واقع شده اند 

مادر فروغيه خانم عيال سيد علي افنان . بهاء گوهر خانم كاشي بود 

ن دو بالجمله چون بهاء ملاحظه كرده است كه خودش نمي تواند به اي

سه زن اكتفا كند خاصه پس از كهنه شدن و آوردن چند فرزند ديگر 

من (قابل استعمال نيستند لهذا يكي از حدود كتاب خود را اين قرار داده 

هر كس دختر بكري را براي (يعني ) اتخذ بكرالخدمته لا باس عليه

بطوريكه اهل نظر ملاحظه ) . خدمت خود اتخاذ نمايد عيبي ندارد 

كرد اين حكم مبهم است و انسان نميفهمد كه مقصود از اتخاذ خواهند 

بكر براي خدمت آن هم بعد از تحديد تعدد زوجات مبني بر چه اصل 

است ؟ و اگر چه در رساله سئوال و جواب فارسي صوره چنين وانمود 

شده است كه فقط براي خدمت است و مباشرت جايز نيست ولي با ادله 

ه آنها عمليات خود بهاء است ثابت شده است بسياري كه محكمتر از هم

اتخاذ بكر براي مباشرت است و عبارت سئوال و جواب به اصطلاح 

و براي رفع ايراد است و الا خود بهاء دختران چندي ) فورماليته(امروز 
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تصرف كرده است زيرا اجماليه خانم كه در مقامي چهارمين حرم بهاء 

ء بود و او اخوي زاده محمد حسن خوانده ميشود بعنوان خدمت نزد بها

خادم بوده است كه پس از بلوغ بحد بلوغ بهاء او را تصرف كرده در 

حالتيكه او دختري پانزده ساله و بهاء مردي هفتاد ساله بوده و از قرار 

معلوم فقط اين يكي امرش مكشوف گشته و الا دختران ديگري هم بوده 

ريكه دانسته شده حكايت اند كه قضيه شان مستور مانده است و بطو

آن دختران توليد حكم يا سنت ديگري كرده است كه ذكر آن در سئوال 

و جواب است و جواب است و بيان آنرا در تحت اين عنوان قرار ميدهيم 

 .  

  بكارت به چه كارت مي خورد ؟

سئوال مي كند كه اگر كسي دختري را به قيد بكارت گرفت و باكره 

در اين مقام ستر و (بهاء جواب مي دهد اش نيافت حكمش چيست ؟ 

چنانكه اشاره شد اين ) عفو شامل شود عنداالله سبب اجر عظيم است 

حكم يا سنت بر اثر همان عمليات صادر شده كه چون خود آقا دختر يا 

دختراني را بعنوان خدمت نگاهداشته و بعد تصرف نموده و يقين داشته 
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ا حكم مذكور را منصوص است كه وقتي اين قضيه كشف مي شود لهذ

تا : ساخته تا هر كسي آنها را گرفت و باكره نيافت عفو و ستر نمايد 

بكارت به چه (عنداالله سبب اجر عظيم باشد و بالخره نتيجه اينست كه 

  !اين فقط براي ما و مبلغين و امناء ما خوب است ) كارت ميخورد؟

تاب و بر ارباب بصيرت روشن است كه ذكر يك همچو قضيه در ك

انتشار آن بين افراد يك خرابي بزرگي را ايجاب و اياث مينمايد كه حتي 

يك دختر دست نخورده را در ميان ايشان باقي نميگذارد چه تنها مانع 

دختران باكره از عمليات نامشروع خوف افتضاح و رسوائيت و الا از 

هيچ عمل خود داري نخواهد كرد مجملاً اين حكم سبب شده است كه 

اياي بسياري را در ايام معاشرتم يافته ام كه يك دختر دست قض

نخورده را در ميان بهائيان نمي توانم سراغ كنم مگر چه دختر كم سال 

كم خون كم هوسي باشد كه به حكم طبيعت محفوظ مانده باشد و الا 

هر دختري را كه دست نخورده خيال مي كردم پس از كسب اطلاعاتي 

م با وجود نورسيدگي كهنه شده است و براي معلوم مي شد كه اين ه

اين مطلب شواهد بسيار و اطلاعات خصوصي بيشمار دارم كه محض 
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اختصار فقط به ذكر يكي از آنها مي پدازيم و اين را هم به علت كثرت 

اشتهاري كه دارد و حتي از اهالي عشق آباد بي خبر نمانده ذكر مي 

آبروشان مصون مانده باشد كنيم و الا راجع به افراد و اشخاصيكه 

  .جسارتي نخواهم كرد 

در عشق ابد در همين سنين اخيره يعني تقريباً در اطراف سال 

سيصد و چهل هجري دختر خانم معلمه كه نوه سيناي مبلغ مشهور 

باشد ناگهان حامله شد و حملش آشكار گشت و محفل روحاني و 

سيدند از كه حامله روساي بهائي بدست و پا افتادند و چون از دختر پر

شده اي ؟ گفت از فضل االله پسر حاج احمد علي اف لهذا گريبان آن 

جوان را گرفتند گفت من اين كار را انكار نمي كنم ولي وقتي با او طرف 

شدم باكره نبود ثانياً از دختر پرسيدند گفت شايد طفل از بهاء الدين 

گفت اگر من به پسر شيخ محمد علي مبلغ باشد و چون از او پرسيدند 

اين راه رفته ام براه بازي رفته ام كه ديگران هم رفته بودند ثالثاً از 

دختر پرسيدند گفت حسينقلي ترك برادر شوهر خواهرم هم با من 

خوابيده است بالاخره ديدند هر چه تعقيب كنند بر عده مباشرين 
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رد ميافزايد لهذا بتدبير محفل روحاني طفل را ساقط كردند و يكنفر م

غيرتمند طلبيدند كه او را گرفته اجر عظيم را كه بهاء وعده داده تحصيل 

نمايد لهذا فضل االله ولد حاج حسين كفاش او را گرفت و يك دستگاه 

عروسي راه انداخت كه دختران به هوس افتاده ميگفتند انسان خوبست 

  !اينگونه عروسي را براي خود تهيه نمايد 

  )حكم مسكرات و افيون(

كه بخيال خود ) ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب له العقل(قضيه اما 

اين را در كتاب اقدس منشا نهي از همه مسكرات قرار داده بدبختانه اين 

تير هم به خطا رفته و بدتر مورث تجري و تاويل شده بقسميكه تمام 

بهائيان حتي مبلغين ايشان استدلال مي نمايند به اينكه مقصود ازاين آيه 

 در شرب است زيرا كمش عقل را زايل نمي سازد و غافلند از افراط

اينكه حكيمي را پرسيدند كه چون مسكرات كمش نافع و مقوي دماغ 

پاسخ داد . است خوب است ترويج شود و از افراط آن جلوگيري شود 

پاسخ داد كه بايد پرهيز كرد از . كه بايد و از افراط آن جلوگيري شود 

خلاصه ) تالستوي(يطلبد و زيادش مضر است چيزيكه كمش زيادتي م
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اين حكم را هم اگر مسكوت عنه گذاشته بود بهتر از اين بود كه به اين 

عبارت ذكر نمايد و مزاجهاي الكلي بسياري كه امروزه در محيط 

بهائيت بيش از تمام محيط ها وجود دارد و حتي افراد شانرا ميشناسم 

علي مبلغ بزرگ نود ساله شان و تهيه نمايد چنانكه حاج ميرزا حيدر 

دامادهاي عباس افندي را به كرات با حالت مستي در محفل حيفا ملاقات 

كردم و متعجب بودم كه شايد اينها بر خلاف رضاي عبدالبهاء به عنوان 

گناه شرب كرده اند تا آنكه در مسافر خانه حيفا كسالت پيدا كردم و 

 گفتند شيشه از دوا برايم چون حال ضعف مرا بورقه عليا دختر بهاء

فرستاده پيغام داد كه اين دوا مقوي و مفيد است و عيناً دوائي است كه 

حضرت عبدالبهاء ميل مي فرمودند چون گشودم ديدم شراب است و 

ندانستم كه خانم مرا اينقدر ابله و بيخبر شمرده يا دانسته و فرستاده 

السلطان را هم است آنوقت سر مستي دامادها را فهميده قول ظل 

تصديق كردم كه گفته بود در پاريس يك شب با عباس افندي هم پياله 

و ) حرم عليكم المسير و الافيون(شديم بلي فقط نهي از افيون به عبارت 

مستحسن ولي ايشان اولين ناهي ) من شرب الافيون فليس مني(بنص 
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كه اين نيستند و گذشته از اخباريون اسلام مراشد بسياري سراغ داريم 

امر شديداً در اتباع خود مجري داشته وافيون را نهي كرده اند و از آن 

جمله وهابي ها كه حتي استعمال دخان را بطور مطلق حرام شمرده 

مرتكبين را بزجر و حبس و حتي قتل و اعدام تهديد و تنبيه مي كنند و 

بالاخره با يك همچو دستوري نمي توان فقط بهاء را شريعت گذار 

عي فرض كرد خاصه اينكه او جز حرف چيزي نياورده و ديگران واق

  .آنرا عملي كرده اند 

و نميدانم چرا تا كنون آن كنيز الهي يعني شوقي رباني در الواح 

خود نغمه اين معجزه را بلند نكرد كه اقدامات مجمع اتفاق ملل در ترك 

ثل همه زراعت ترياك از تاثير كلمه و معجزات بهاء االله است و حتي م

مسائل بغمز و لمز نفهمانيده است كه مجمع اتفاق ملل در تحت نفوذ من 

است و زراعت ترياك از پيشنهادهاي ما است ؟ اگر چه دير نشده و 

شايد در آتيه نزد يك اين معجزه هم جزو معجزات و اين قضيه هم با 

اينكه همه كس ميداند بر روي چه اصول و براي نفع كدام دولت است 

زو تاثير كلمات ايشان محسوب شود زيرا در عالم هر چه واقع باز ج
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مي شود از تاثير امر بهاء و جاي نشينان او است به عقيده بهائيان و 

بالاخره هر كس در هر جاي دنيا ميميرد يا كشته مي شود براي آنست 

و هركس به مقام و ) كش(كه مثلاً يك وقتي به عكس بهاء گفته است 

حضرت (آنست كه يكوقتي به عباس افندي گفته است رتبه ميرسد براي 

و هر امر مهمي صورت مي گيرد و هر صنع و بدعي از ) عبدالبهاء

بوده و نميدانم !! صنايع و بدايع جلوه مي كند از تاييدات ملكوت ابهي 

كي و بچه صورت وجود اين آواره مورد يكي از معجزات بهاء و 

 قدري دير شده زيرا سه سال اگر چه. حوريه و جاريه او خواهد شد 

پيش حضرات منتظر معجزه بودند و تا كنون كه معجزه بروز نكرده و 

  . بعد هم لا حول و لا قوه الا باالله 

  ) قد حرمت عليكم ازواج آبائكم(

و از اين حكم ) حرام شده است بر شما زن هاي پدران شما(يعني 

 از خواهر و خواهر نتيجه گرفته مي شود كه بغير از زن پدر باقي اقارب

زاده و برادر زاده و عمه و خاله حتي دختر خود شخص بر انسان مباح 

بهائيان محض مغالطه كه سجيه دائمي ايشان است براي اين . است 
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قضيه تعبيرات جسته در اوايل ميگفتند ساير طبقات كه در كتاب ذكر 

 زيرا نشده براي تاسي به اسلام است بعد ديدند اين عذري است ناموجه

اگر بنا بود قياس بر احكام اسلام شود بايد ابداً در اين باب ذكري نشده 

پس . باشد چه كه ازدواج آباء در اسلام هم حلال شمرده نشده است 

مقصود از تحديد به ازدواج آباء اين بوده كه فقط زنان پدران محض 

 احترام پدر حرام و بقيه اقارب حلال شمرده شود در ايام اخير بهاء

حيله ديگر انديشيده در رساله سئوال و جواب ذكر مي كند كه حكم 

ازدواج اقاربي كه در كتاب ذكر نشده راجع به امناء بيت العدل است و 

عبدالبهاء نيز بعد از پدر اين حيله را ترويج كرده و خواهيم دانست كه 

بيت العدل امري موهوم است و عملاً ديديم كه اگر عده هم انتخاب 

اراي اختياري نخواهند بود به طوري كه حتي در انتخاباتشان شوند د

مدعي است كه در وصاياي عبدالبهاء تصويب شده ) جاريه منصوصه(

كه ولي امر حق عزل و نصب ايشان را دارد پس در كمال وضوح است 

كه اختيار دادن به بيت العدل براي اينكه مثلاً مباشرت با دختر را حرام 

وهوم و عذري نا معلوم است و هرگز بيت العدل كند يا حلال امري م
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موهوم بر خلاف كتاب اقدس بر عمليات بهاء و عبدالبهاء قدرت تنفس 

نخواهد داشت و ميرسد كار به اينكه باز به كتاب اقدس يا قول ولي 

امريكه آنرا متمم اقدس پندارند رجوع نمايند حال قطع نظر از اين كه 

يك عده از منتخبين كه انتخاباتشان احكام شريعت را محول كردن به 

هم موهوم و مركزشان موهوم و همه چيزشان نامعلوم و هر روز در 

تغيير است امري نا معقول و بر خلاف همه اديان است و گذشته از 

اينكه هر چه را در كتاب اقدس ذكر شده بنص لوح ديگر عبدالبهاء آنها 

 را ندارند بعلاوه حق نسخ و هر چه را ذكر نشده حق ابداع و بدعت

حرمت عليكم ازدواج (عمليات روساي بهائي ثابت ميكند كه مقصود از 

همين است كه فقط زن پدر حرام و باقي اقارب حلال باشد و ) آباوكم

اگر اهل بهاء هزار عذر براي حليت و حرمت اقارب بتراشند خالي از 

ت چه حقيقت است وانگهي با تصريح اين آيه يا جمله كه در اقدس اس

لو يحل ما حرم في ازل الازال او بعكس ليس لا حدان (مي كنند ؟ قوله 

شبهه نيست كه اين تبصره براي رفع همان اعتراض است ) يتعرض عليه

كه در حليت دختر و خواهر وارد بوده و هست و بايد دانست كه منشا 
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خواهر و برادري (اين حكم از سيد باب است كه در كتاب جزاء مي گويد 

بعد از آن ) . قبلاً يكديگر را نديده باشند اگر ازدواج كنند ضرر نداردكه 

بهاء خود را محق در توسعه اين حكم دانسته و كار را يك طرفي كرده 

ازدواج همه اقارب را جايز شمرده يكي مي گفت ازدواج آباء را هم فقط 

از اين نقطه نظر حرام كرده كه خودش هر روز اراده داشت دختر 

را تصرف كند و چون پسرانش جوان و غرق شهوت بودند و جواني 

ميترسيد در حرم خاص او تصرف نمايند از آنجا كه اين صفت انسان 

است كه ميل ندارد در زنش يا رفيقش ديگري تصرف نمايد اين بود كه 

حرمت ازدواج آباء را تجديد نمود كه مثلاً عباس افندي مادر ميرزا 

و .  مادر فروغيه خانم را زحمت ندهد محمد علي و ميرزا محمد علي

خيلي غريب است كه محارم اسرار بهاء در حيفا براي توهين ميرزا 

محمد علي غصن اكبر صريحاً مي گفتند كه او پسر ميرزا يحيي ازل هم 

هر وقت اخوي ميايد او را نزد زن (شبهه ناك بودند و مكرو ميفرمودند 

اء ميدانسته است كه خصومتي پس به)! ها نگذاريد و مواظب او باشيد 

در ميان اولاد ) چون از دو مادر بوده اند (كه بين خودش و ازل بوده 
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خودش هم خواهد بود و براي اجراي شوت يا تضييع مادر يكديگر از 

و در ) قد حرمت عليكم ازدواج آبائكم(هيچ شنيعه فرو گذار نمي كنند لذا 

نچه را كه راستي من از حق مادر و خواهر يكديگر گفته و مي گويند آ

نه مثل حياء بهاء از ذكر غلمان كه اينك در صدد (ذكرش حياء مي كنم 

اهل البيت ادري بما في (خلاصه چون اولاد بهاء به مفاد ) ذكر آن هستيم

پدر خود را شناخته و ميدانستند كه خدايي او به همت خودشان ) البيت

دانستند لذا بحكم او محرز شده و بالاخره او را مفترض الطاعه نمي 

اعتنا نكرده در حق هم كردند و گفتند آنچه را كه انسان مدرك مدهوش 

چنانكه تبعه عباس افندي در حق مادر ميرزا محمد علي آنرا . ميماند 

گفته اند كه شنيدي و نيز خود عباس افندي بقول خليل خادم گفته بود 

قه با همشيره ام علت ناقص شدن آقا مهدي كاشاني اين بود كه چند دقي

فروغيه خانم خلوت كرد و سر او را همشيره در دامن گرفت و روي او 

در عوض . را ابوسيد اين بود كه دل از ما كند و بناقضين پيوست 

دوستان ميرزا محمد علي هم ساكت ننشسته راجع به خواهر و عائله و 

 افندي دختران عباس افندي گفته اند آنچه را كه كم از گفتار تبعه عباس



www.bahaismiran.com  ٢٢٤

نيست از آن جمله اينكه ورقه عليا خواهر عباس افندي شوهر اختيار 

نكردنش مبني بر آن بوده كه سرمايه بكارت خود را از دست داده بوده 

اگر چه با آن حكم كه هر كس . و نمي توانسته است شوهر اختيار كند 

طرف خود را باكره نيافت بايد ستر و عفو نمايد نمي توان تصور كرد 

ه اين شوهر اختيار نكردن او فقط از اين راه بوده است ولي بقول ك

و حتي راجه به آن مخدره محترمه سخن ها رفته ) اذا قيل قيل(عربها 

است و هر كسي كلمه از آن را گفته تا بحدي كه او را عاشق ازل گفته 

اند و اخيراً سلب بكارت او را بمباشرت خود بهاء و بعضي به مباشرت 

ء بيان نموده اند و همه عبدالبهاء در كتاب خودش اين را مي عبدالبها

گويد كه بهاء در بغداد دختر خود سلطان خانم را زينت كرد و براي ازل 

فرستاد كه آن عمو اين برادر زاده را تصرف نمايد و دوستي ايشان 

بدين پيوند جديد مستحكم شود و ازل او را تصرف نمايد و دوستي 

جديد مستحكم شود و ازل او را قبول نكرده مرجوع ايشان بدين پيوند 

ولي من نميدانم كه آيا آن سلطان خانم همين ورقه عليا است يا ) داشت

ديگري در هر حال اگر ديگري هم بوده است خواهر عبدالبهاء بوده زيرا 
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زنان ديگر بهاء در آن موقع نورسيده بودند و دختر بالغه نداشتند 

ي افندي را بخود عباي افندي منتهي نموده همچنين ناقضين نسبت شوق

گفته اند عبدالبهاء با دختر خود ضيائيه خانم مباشرت كرده و شوقي را 

كه آيت شوقي او بوده بوجود آورده و استدلال كرده اند كه او به پدر 

ظاهري خود ميرزا هادي شيرازي شباهت ندارد نه از حيث صورت و 

ت به عباس افندي دارد و اهل حرم نه هيكل و قامت و از هر جهت شباه

بيشتر شباهت او را به بهاء نسبت مي دهند خصوصاً از حيث قامت چه 

كه بهاء خيلي قصير القامه بوده و شوقي افندي هم قصير است و عجب 

تر اينكه اين تغييرات ناقضين را بعضي از ثابتين تبعه عباس افندي هم 

بدشان نمي آيد كه شوقي بلحن هاي ديگر اداء نموده و مينمايند و 

افندي پسر خود عباس افندي باشد بلكه اينرا مزيد بر مقام او خواهند 

شمرد و اين سخن را در لفافه اشارت از بعضي گوسفندان مقيم مصر 

و حيفا شنيدم و بر فكر ابلهانه و كثافت كاري هاي اين عائله خنديدم 

ايد و اقوال و ولي حق اينست كه بايد گريست بر قومي كه با اين عق

اختلافات عائله گي بر اثر حرص و طمع و دنيا پرستي و شهوت راني 
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باز مي خواهند آئين پرداز قرن بيستم و مصلح اجتماعات بشر باشند 

و باز ناقضين راجع به حرم ) فا عجب من هذا العجاب المعجب (

 عبدالبهاء چيزها نوشته و گفته اند و حتي شرح معاشقه عبدالبهاء با آن

زن در موقعي كه او معقوده يا مدخوله ديگري بوده به ياقوتي 

كرمانشاهي القاء كرده اند و او با مدرك و اسناد نوشته منتشر كرده 

است و بالاخره اين خانم منيره كه زن مركز ميثاق و جده ولي امر واقع 

شد معقوده ديگري بوده و عبدالبهاء او را بتدابيري بدست آورده است 

خانه شوهر بقوه مراسله و معاشقه بيرون آورده و بخود يعني از 

اختصاص داده و اين يكي را من باور مي كنم زيرا هر فسقي در امر 

بهائي صورت معجزه را بخود مي گيرد و چون منيره خانم شرحي 

راجع به همسري خودش با عبدالبهاء نوشته است كه به خط خودش 

اله در روي خواب هاي جعلي اينك در نزد من ضبط است و پايه آن رس

و معجزه سازي هايي گذارده شده كه معلوم است ميخواهد انظار را از 

حقيقت منصرف و به اوهام متوجه سازد و بالاخره خود را به معجزات 

جاريه در امر بهاء از شوهر سابق به بغل عبدالبهاء انتقال دهد لهذا 
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درك نميدانم و االله و االله اقوال تبعه ميرزا محمد علي را در اين باب بي م

  :اعلم بحقائق الاموره 

   انا نستحيي ان تذكر حكم الغلمان‐٢

 بچه هاي بي ريش –يعني ماحيا مي كنيم كه ذكر كنيم حكم غلمان 

را اين واضح است كه اگر مقصود ذكر بدي و قباحت اين عمل بود اقلا 

 ذكر آن ميفرمود از كثرت قباحت و شفاعتي كه در اين عمل هست ما از

حيا مي كنيم در حالتيكه باز هم به مفاد لا حياء في الدين نبايست حياء 

كرده باشد خصوصاً با اينكه گفتيم بهاء االله براي خون حيض بلفظ 

پس بايد گفت يا . تصريح نموده و حياء نفرموده ) حين ما يجدن الدم(

 عذر و ايشان اين عمل را نخواسته اند جزو منهيات قرار دهند و به اين

بهانه مسكوت عنه گذاشته اند يا اقلا غفلت نموده بنقص و كوتاهي 

عبارت برخورد ننموده اند و هر يك از اين دو كافي است براي اينكه او 

را ملهم و مويد بر روح قدس ندانسته يقين كنيم كه يك بشر فاسق يا 

غافلي قلم تشريع در دست گرفته باشد سبحان االله بزرگترين مسئله 

تماعي را كه حتي متمدنين اروپا بسيئات آن بر خورده اند بدرجه كه اج
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در ادبيات مشرق زمين هر جا معاشقات مردانه تلويحاً و تصريحاً ذكر 

شده از آن تنفر نموده اين آقا به يك كلمه مبهم ناقص كه حتي مي توان 

مگر نه اين قضيه . حمل بر خوبي و استحسان آن نمود برگذار كرده 

 مسائل مهمه اجتماعي است كه به اصول تناسل و تكثير نوع يكي از

وابسته است ؟ مگر نه اين قضيه قابل بحث و دقت بسياري است و 

چون خارج از طبيعت است داراي مضار و مفاسد اخلاقي بي شمار 

است ؟ ما با اين حكم مبهم چگونه مي توانيم ترتيب اثري بدهيم بگفته 

بهايي چون خود فاعل و مفعول اينگونه روساي (آن هائيكه گفته اند 

  ) .امور واقع شده اند از ذكر آن به ابهام برگذار كرده اند

چنانكه در سئوال و جواب هم از بهاء مجدداً سئوال نموده اند و 

  .باز به ابهام برگذار و حكم آنرا بيت العدل موهوم محول داشته است 

) زتجربيات من ا(در اين باب فصلي در چاپهاي قبل زير عنوان 

درج است كه چون طرف آن قضيه داراي عائله شده بلكه پيرو 

بعيدالعهد از اين عائله لذا عمداً آن بابر امسدود كرديم و تنها بدرج 

  .عكس مجلس درس تبليغ پسران التفامينمائيم
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  حكم زنا وسرقت   

نه مثقال طلا قرار داده بدون اينكه ذكري از در اقدس حد زناء را 

باكره يا غير باكره و محصنهوغير محصنه شده باشد و چون اقدس بنا 

بخواهش نفوس نازل شده ميتوان گفت نظريه خود شارع بر اين بوده 

كه حدي براي زنا قرار ندهند و چون فضولها تقاضاي حدود كرده اند 

ودش تمام ميشود قرار داده است يك جزاي نقدي كه آنهم بنفع عائله خ

زيرا نتيجه اينست كه مثالاً شخص هزار دفعه بازن شوهردار و دختران 

باكره و ثيبه زنا كرد تا مشكوف نشده است كه حدي بر آن قرار 

نميگيرد وچون يك دفعه اتفاقاً مشكوف شد نه مثقال بد لالان محبت 

د چه كه مرجع همه يعني زمامداران امر بهاء بدهد قضيه خاتمه مي ياب

اين امور وجزا وجرائم بيت العدل موهم است و رئيس لايعزل ابدي بيت 

العدل هم هميشه يك نفر از عائله عباس افندي است واما حكم سرقت را 

بقرار دادن علامت و داغ در جبين سارق تحديد كرده ولي اين نكته 
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و كان مضحك است كه آن خداي غيب گو و غيب دان و خالق و مايكون 

فراموش نموده است حدود و احكام خود را و در سئوال و جواب كه از 

حد زنا و لواط و سرقت سئوال كرده اند آنرا به بيت العدل راجع داشته 

  :است و اين است عيناً نص سئوال و جواب 

 جواب مقادير – از حد زنا و لواط و سارق و مقادير آن –سئوال 

  . حد بيت العدل راجع است 

ا آيا حق ندارد بهاء كه اتباع خود را اغنام خطاب كند ؟ و آيا ما عجب

گناه داريم كه همه جا گوسفندشان مي خوانيم ؟ اگر گوسفند نبودند 

بايست در اين مدت يك نفر متذكر شده باشد  كه خدائيكه يكدفعه مقدار 

حد زنا را در كتاب اقدس بتسعه مثقال من الذهب تعيين كرده است و 

را به جعل اثر و علامتي در جبين او تجديد كرده و تعليل به حد سارق 

آن نموده است كه لئلا يقبله مدن االله و لواط را به عنوان نستحيي ان 

تذكر حكم الغلمان لاحد گذاشته چه شده است كه در اينجا مي گويد 

مقادير حد آنها به بيت العدل راجع است ؟ آيا تسعه مثقال من الذهب 

 نيست ؟ بالجمله در كمال وضوح است كه در موقع سئوال تعيين مقادير
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و نگارش جواب يا بحال طبيعي نبوده يا مراجعه به كتاب خودش نكرده 

و فراموش كرده بوده كه در آنجا تعيين مقدار شده است يا خدعه در 

نظر داشته كه مثلاً راهي براي آيندگان از فاميلش باز باشد كه اگر 

كنند يا حد لواط و سارق را هم جزاي نقدي قرار خواستند نه را نوزده 

دهند راهشان باز باشد چه كه ميداند گوسفندان را كافي است كه همين 

قدر يك كلمه از الواح و آثار نشانشان دهي و هرگز در صدد تحقيق و 

تعمق و تطبيق مطالب نيستند و اگر هم باشند نخواهند يافت و نخواهند 

شم و گوششان را فرا گرفته و كر و كورشان فهميد زيرا پرده اوهام چ

  . ساخته است صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

  رحمه االله علي من قال 

  حلقه بر در زد كه دارم مطلبي  خانه فرعون را شيطان شبي 

  آدمي يا جن و يا گو نيستي  گفت فرعون ايفلان تو كيستي

  گفت بادا اين بريش آن خدا   كرد شيطان بادي از مقعد رها

  حلقه بر در ميزند از بهر چيست  كو نداند در برون خانه كيست 

  راجع به ترتيب اولاد
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يكي از مطالبي كه وسيله دست مبلغين شده اينست كه بهاء در 

 اين را با يك آب و تابي –كتاب اقدس حكم به ترتيب و تعليم داده است 

 از او بيان مي كنند كه گويا قبل از او احدي اين كلمه را نگفته و بعد

احدي نخواهد گفت و بالاخره معارف دنيا را همين كلمه تامين كرده و 

ميكند و اكنون لازم است كه عميقانه نظر كنيم و به بينيم چه صورتي 

  . دارد 

 دعوت به تعليم و ترتيب اولاد چندين هزار سال است در –اولا 

  .جامعه بشر رايج است و اغلب بزرگان در اين مقام سخن گفته اند 

 بيانات بهاء در اين مقام از تمام گويندگان ناقص تر است –ثانياً 

زيرا به جاي اينكه دعوت معلوم مفيد جامعي نمايد بالعكس بقرائت كتب 

علموا ذرياتكم ما نزل (خودش دعوت نموده است در آنجا كه مي گويد 

من يقرء آيه من آياتي (و در جاي ديگر مي گويد ) من سماء العظمه 

و گذشته از اينكه اين يك ) ! ه من ان يقرء كتب الاولين و الاخرينلخير ل

ادعاي بي معني و خارج از منطق است كه خواندن يك آيه از كتاب او 

بهتر از قرائت كتب اولين و آخرين باشد يعلاوه ثابت مي كند كه در 
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آنجائيكه امر به تعليم و ترتيب داد مقصودش خير عموم و اجراي 

ست بلكه قصدش نفوذ و اجري خزعبلات خودش بوده و معارف نبوده ا

دعوت به خط و علم كرده و چون خودش و پدرش بر اثر خط يعني 

خوش نويسي و انشاء نان خورده اند خط را بزرگترين عامل معارف 

پنداشته در حالتيكه خط لباس علم است و خوبي و بدي آن هم در اين 

تصور بهائيان بلكه بر خلاف مجملا بر خلاف . دوره قابل اهميت نيست 

تصور همه مردم كه گمان كرده اند بهاء و اهل بهاء معارف خواه و 

طالب ترقي هستند عملاً ثابت شده است كه بيش از خواندن و نوشتن 

الواح و آيات بهاء طالب معارف نبوده و نيستند و چند مدرسه كه در 

عمده آن شخص تهران و همدان و كاشان باز كرده اند و اولاً عامل 

كه در هر جا چه زحمتها كشيده و چه نصيحت ) آواره(خودم بوده ام 

ها كرده و چه تدبيرات و مساعي بكار برده تا وجوهي گرد كرده و 

مدرسه برايشان تشكيل و تاسيس نموده ام ثانياً اگر معارفشان از 

انحصار به آثار خودشان تجاوز كرده باشد و قدمي چند با معارف 

مراه شده باشند از توفيق جبري و فشار ملت و دولت بوده و عمومي ه
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همواره مايل بوده و هستند كه آزادانه اطفال خود را فقط بترهات بهاء و 

عبدالبهاء آشنا سازند و هنوز در پرده خفا در مدارسشان و اگر در 

مدارس ممكن نشد در منزلشان شبها و روزهاي تعطيل به درس الواح 

مشغول بوده و هستند و حتي در ) اسم درس اخلاقبه (و كتب بهاء 

فرستادن اطفال به مدارس مسلمين و پروتستان و يهود و زردشتيان 

گناهي بزرگ ميشمارند و از طرف رئيسشان ممنوع شده اند خصوصاً 

در فرستادن اطفال به مدارس اسلامي و مدارس پروتستان و اما 

 بوده است كه مبادا تاسيس مدارس خودشاني فقط از همين نقطه نظر

كلماتي خارج از بهائيت بگوش اطفالشان بخورد و آن كلمات منطقي 

باشد و در ايشان اثر كرده از حالت گوسفندي بيرون آيند و نيز عملاً و 

روحاً ميل ندارند كه جوانان و اطفال بهائي به اروپا براي تحصيل يا 

شان خراب شود سياحت سفر كنند و اين نه براي آنست كه مبادا اخلاق

زيرا اگر اروپا مضيع اخلاق است چرا خودشان يعني روساي بهائي زن 

و دختر و اطفال خود را بدانجا فرستاده هزاران سيئات اخلاق و اعمال 

را كه ديده و شنيده ايم به ارمغان ميآورند ؟ بلكه فقط براي اين است 
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ه اند كه مبادا چشم و گوششان باز شود و دروغهائيكه سالها شنيد

مكشوف گردد و از قيد اطاعت ايشان بيرون بروند و من بتجربه دانسته 

ام كه اين فكرشان صحيح است و كمتر كسي است كه به اروپا برود و 

در آنجا هم چشمش باز باشد و با تحقيق همراز و دمساز شود و معهذا 

مثلاً من خودم سالها ميشنيدم كه . كمتر عقيده در خود نگهدارد 

هاء در اروپا كارها كرده و نفوذها بروز داده و چون به اروپا عبدالب

رفتم ديدم ابداً از اين سخنان خبري نيست و در ميان چهار صد ميليون 

مردم اروپا صد نفر بهائي بلكه سي نفر هم پيدا نميشود و آنها هم كه 

ميگويند بهائي هستند بر روي اصول و مسلكي است و يا خاج 

اخلاقي با بهائيان مشرق مبادله مي نمايند بلكه گردنشان يك كلمات 

خرج مجلسشان هم از كيسه ما ايرانيان بد بخت است و حتي روي 

عكسهاي كروب را كه از آمريك و اروپ آمده شناختم و دانستم كه 

   نفر ٤عبدالبهاء 
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بهائي واميداشت تا چهل نفر دوست و آشناي خودشان را بياورند 

ود چيست عكس بردارند چنانكه من خودم هم بدون اينكه بدانند مقص

مجري كرده ام براي اثبات مطلب اينك عكسي كه ديده مي شود بنده در 

وسط نشسته ام در لندن گرفته شده در حالتيكه سه چهار نفر از اين 

  .جمعيت به اسم مي گويند بهائي هستيم و بقه از اسم هم بي خبرند 

ر ماقم ترويج بهائيت است دكتر تنها كسيرا كه در اروپا ديدم جداً د

اسلمونت اسكاتلندي بود كه يك كتاب هم به انگليسي نوشته و اگر من 

باور كنم كه او فقط فكر مذهبي دارد قبلاً مي توانم بگويم كه بكلي از 

اساس بهائيت بي خبر است چنانكه خودش در آن كتاب از من تشكر 

 و با وجود اين بقدري كرده است كه اغلاط كتاب او را اصلاح كرده ام

آن كتاب خراب است كه اصلاح پذير نيست و در اواخر اين كتاب عكس 

مرا با همان دكتر خواهيد ديد و اينك مجلس لندن را تماشا كنيد كه يك 

  . ربع آن به اسم بهائي و باقي بيخبرند 

  خطاب به ملوك 
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ك از جمله مسائل مسلمه اينكه بهاء كلماتي را كه در خطاب به ملو

نوشته فضلاً از اينكه جز الفاظ مكرره چيزي نيست اساساً نداشته يا 

للعجب كسيكه خودش اقرار مي كند كه نماز خود را با بعضي 

نوشتجات در موقع نا امني كه مثلاً يك مامور بي عرضه سلطان 

عبداحميد مرعوب براي تفتيش مي آمده است آنها را به طرفي فرستاده 

نكه بيست سال گذشته و امنيتي برايش حاصل و حتي پسرش بعد از اي

شده باز مي گويد الواح وصايا در زير خاك پنهان بوده و نم كشيده آيا 

همچو كسي خطابات شديده به ملوك و سلاطين مينوشت و ميفرستاد ؟ 

پس ملاحظه شود كه بيانات عبدالبهاء در مفاوضات و ساير الواح كه 

به ملوك و سلاطين فرستادند با مي گويد جمال مبارك خطابات شديده 

فرض اينكه ما تكذيب نكنيم خودش مكذب است و بالاخره يكي از اين 

يا آنكه بهاء ميگويد نماز . دو مطلب قابل تكذيب بلكه كذب صرف است 

و نوشتجات را به جهتي فرستاديم و آنكه مي گويند عبدالبهاء الواح 

ت و يا اينكه مي گويد وصايا را در زير خاك نهفته است آنها دروغ اس

ان يا ملك روس ان يا ملك پاريس ان يا ملك برلين ان يا رئيس و 
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بالاخره اين آنها و ساير آنها كه كتاب اقدس و مبين را فرا گرفته است 

تماماً تكذيب است و كلاً در خزانه بهاء ميماند و تنها اتباع او آنها را 

تي اسم بهاء را هم نشنيده بريش گرفته و باور كرده اند و الا سلاطين ح

اند تا چه رسد به خطابات شديده او و مخفي نماند كه كي از بهائيان بر 

گشته الان بمن تذكر داد كه لوح ناصر الدين شاه هم مورد شبهه است 

گويند پشه بر خرطوم فيلي نشست چون از . كه به او رسيده است يا نه 

شما سنگيني وارد كردم و آنجا بلند شد گفت آقا ببخشيد اگر من براي 

عفو كنيد فيل با كمال تعجب گفت مگر تو بر سريا خرطوم من نشسته 

بودي ؟ اصلاً من نشستن تو را حس نكردم تا سنگيني و سبكي آن را 

بسنجم و زحمت و عدم زحمت را بيابم عيناً حكايت آقايان است و 

ته و خودشان يك سلسله الفاظ بافته و در زير هزار پرده مخفي داش

حاليه در كتب خود آن ها را خطابات شديده مي خوانند و رجز خواني 

مي كنند كه تمام ملوك او را ملاقات كردند در حالتي كه ملوك ابداً 

نفهميدند كه همچو كسي آمد و رفت و ندانستند كه چه مي گفت و با اين 

تفضيل هنوز گوسفندان ترهات كنيز عبدالبهاء شوقي افندي را باور 
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ه جشن مي گيرند كه فلان ملكه مثلا اسم بهاء را شنيده در حالتيكه كرد

  .همين شنيدن هم بي اساس است و مثل خطابات شديده بهاء است 

   يا خانه وجود شوقي افندي–بيت العدل 

اگر چه مي بايستي اين عنوان بيت العدل را كه از ابتداء تا كنون 

اند بر روي اين اساس محل نظر اهل بهاء بوده و هر چه فريب خورده 

بوده در صدر مسائل قرار دهيم ولي از آنجا كه عمليات آن متاخر واقع 

شده اينست كه آنرا در خاتمه احكام و حدود اقدس قرار داديم و اينك 

  .مي گوييم 

پوشيده نماند كه يكي از خدعه هاي بزرگ بهاء و عبدالبهاء اين 

فندان انداخته به قسمي بوده كه يك اسم بيت العدلي را در دهان گوس

آنها را فريب داده اند كه خدعه و حيله از اين بزرگتر ديده نشده است 

زيرا از ابتدا تا كنون گوشزد اهل بهاء شده است كه اساس اين امر امر 

امور به مشورت و ) پسرهاي بهاء(بر مشورت است و بعد از اغصان 

اولاد و منتسبين ما انتخاب منتهي مي شود و همه جا بهاء گفته است كه 

را حقي در اموال مردم نيست و تمام آن واردات ملي كه ذيلا ذكر 
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خواهد شد راجع به بيت العدل مي شود و امناء آن كه نفوس منتخبه 

مانند آنرا به مصارف ايتام و معارف و غيرها رسانند و بطوري اين 

 بودند بساط خدعه را خوب منبسط و اين بنيان حيله را محكم بناء كرده

كه تمام گوسفندان بهاء باور كرده جداً به آن استدلال مي كردند كه 

عجب اساس متيني است و اين سخن سرمايه تبليغ مبلغين شده بود و 

حتي نزديك بود بعضي از افكار سوسياليستي هم مخدوع شود چنانكه 

به كرات ديدم كه احزاب مواسات طلب و آزادي خواه و سوسياليست 

ه شرح موهوم آنرا با آب و تاب مي شنيدند اگر تمجيد مشرب وقتيك

نميكردند انتقادي هم نمي نمودند و گوسفندان هم سكوت آنها را غنيمت 

ولي ) اين هم از ماست(شمرده به غمز و لمز ميرسانيدند كه 

خوشبختانه اخيراً بطوري اين بنيان رفيعشان خراب و با خاك يكسان 

ميتواند بفهمد كه از ابتدا خدعه بوده شد كه هر كس اندك شعوري دارد 

است براي جلب نفع شركت در اموال مردم و با آنكه بهاء نتوانسته 

است پايه را محكم بگذارد بطوريكه از رخنه و تغييرات اخيره مصون 

بماند و بالاخره چون عباس افندي ميدانسته است كه اين امامزاده را 
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ي ميدانسته تغييرات اخيره خودش ساخته و خود را ذيحق در هر تغيير

را متصدي شده و يا اگر او هم نكرده دخترها و دامادهايش كه 

ميدانسته اند اساساً بساط جدايي بهاء و بندگي عبدالبهاء كلاً نقش بر 

آب است اين تغييرات را اساساً بساط جدايي بهاء و بندگي عبدالبهاء كلاً 

اشرت كرده و فاتحه نقش بر آب است اين تغييرات را بخودي خود مب

. بي الحمد براي احكام بهاء و عبدالبهاء خوانده و پولي دريافت ميدارند 

زيرا بموجب الواح وصاياي عباس افندي بيت العدل را با تمام شئون آن 

مستهلك در وجود شوقي افندي نموده او را نسلاً بعد نسل بيت العدل 

و ) مال االله( اغنام است حاصل نشود لذا تصريح شده كه بايستي ماليات

ساير ما يتعلق بالبيت حتي اوقاف ملك طاق شوقي باشد نسلا بعد نسل 

و چون قضيه خيلي مفتضح بود در ابتدا سعي داشتند كه اين قضيه در 

ميان گوسفندان خالص بماند و بگوش مردمان زيرك نرسد و لهذا 

فل و اصرار داستند كه الواح وصايا را كسي نبيند و تنها اعضاي محا

آنها را ببيند و بالجمله معني بيت ) يعني احمق خالص(مخلصين صادق 

و عايدات بيت العدل هم كه ) خانه وجود شوقي افندي(العدل اين شد 
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بايست صرف معارف وضعفا و ايتام ملت شود فوري شروع به انجاز 

در راه ) سويس و پاريس(و انجام شده در مركز نماز و مناجات 

 شايد بعضي هم يتيم بودند و معارف رقص و تياتر دختران خوشگل كه

كه آن هم قسمي از معارف است بدست خود ولي امر صرف شده و 

  .!مي شود 

  .اما عايدات بيت العدل مطابق دستور بهاء از اينقرار است 

كه عبارتست از صدي نوزده چنانكه ) مال االله( ماليات اغنام يا ‐١

لك ماه مثقال من الذهب فتسعه عشر و الذي تم(در كتاب اقدس مي گويد 

ولي غريب است كه با اين تصريح كه ) مثقالاالله فاطر الارض و السماء

نصاب را صد مثقال طلا قرار داده چون مزاج گوسفندان خود را مستعد 

شير دادن ديده نصاب را كره ثانيه تغيير داده كه به نفع نزديكتر باشد 

واب از حد نوزده مثقال گرفته و بالاخره حد نصاب را در سئوال و ج

مقصود ميزان صدي نوزده است و الانصاب حقوق از نوزده (مي گويد 

  )است 
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 ارث طبقات مفقوده از وارث و شرح آن قضيه آنكه سيد باب كه ‐٢

قوه ابداعش بيش از بهاء بوده يك تقسيم ارثي از روي اعداد ساخته و 

ت از اولاد و ازدواج و هفت طبقه وراث براي ميت قرار داده كه عبارتس

آباء و امهات و اخوان و اخوات و معلم اما آقاي بهاء اين را غنيمت 

شمرده در اقدس صفحه هشتم تا يازدهم شرحي براي اين تقسيم بيان 

و چون ملاحظه ) قد قسمنا المواريث علي عدد الزاء الخ(نموده بقوله 

ين هفت طبقه از او نموده كه كمتر اتفاق مي افتد كه كسي بميرد و تمام ا

باقي بماند لهذا سهم ارث هر طبقه مفقوده را به بيت العدل يا خانه 

عباس افندي تخصيص داده با تفاوت مراتب طبقات و بعضي تبعيضات 

غير مهمه و بالاخره نتيجه اينست كه هر كس بميرد و مثلاً اولاد و 

ه اولاد و  طبقه ديگر موجود نيستند سهم ارث ايشان ب٥برادر دارد ولي 

برادرش بازگشت نكند بلكه آن سهم برسد به بيت العدل يا خانه وجود 

  !شوقي افندي يا مثلاً ذوقي افندي كه بعد بيايد 
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قرار داده ولي ) موهوم( ثلث ديات مسلمه را براي بيت العدل ‐٣

بقسمي كه ذيلاً بشناسيم چون حد ديات تعيين نشده اين قسمت در بوته 

   .ابهام و اجمال است

قد ( اوقاف است كه بنص بهاء راجع به بيت العدل شده به قوله ‐٤

  )الي مقرالعدل الخ... رجعت الاوقاف 

 در كتاب اقدس نيست ولي از ملحقات عباس افندي است كه از ‐٥

لقطه يعني چيزهاي يافته شده حتي گنج و دفنيه را به بيت العدل 

ه انصافاً اگر از تخصيص داده است اين تشكيل يك تشكيل مهمي است ك

جانب حق سر زده بود و تصرفات و تغييرات اخيره كه كاشف حيله 

سازي بهاء است بروز نكرده بود بسهولت نميشد آنرا انتقاد و ابطال 

زيرا اين عبارت است از يك خزانه ملي كه بر روي آن كارها مي . نمود 

توان كرد چه يك همچو محلي كه بزرگترين شريك ارث مردم و 

ترين مرك جمع اموال باشد به اينكه هر كسي از روي صدي نوزده مهم

از ميزان نوزده اشرفي دارايي خود بدانجا حق بدهد و ثلث ديات و 

اوقاف و تمام لقطه هم بدان مركز راجع گردد اعم از اينكه مذهبي باشد 
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يا فقط ملي و مدني يك تشكيل لايق نظري بود كه شايد بسياري از 

اما از آنجا كه اين تشكيل از طرف .  متوجه مي شد افكار به طرف آن

يك نفر صاحب قريحه پاك بي طمع مقدسي نبوده و قصدش نان داني 

عائله خود بوده اينست كه از دوره عبدالبهاء شروع كرد به اينكه جنبه 

هاي خصوصي بخود بگيرد و بكلي از جنبه مليت و خير خواهي عمومي 

پيمود و كسي را قادر بر چون و چرا بر كنار شود و چون قدمي چند ب

نديدند بعد از عبدالبهاء قدم فراتر نهاده بالاخره ثابت كردند كه مقصود 

از اين نيرنگ ها آن بوده كه عائله عباس افندي شريك ما يملك مردم 

باشند مجملاً بطوري كه همه بهائيان مي دانند بعد از عباس افندي نقشه 

آن چه بهاء و عبدالبهاء گفته بودند باقي بقسمي تغيير كرد كه اثري از 

  .نماند و يك استبداد موروثي نسلاً بعد نسل استقرار يافت 

سبحان االله خيلي عجيب است كه اوقاف در هيچ مذهب از مذاهب 

دنيا و بين هيچ ملت از ملل عالم عنوان ملكيت شخصي ندارد ولي لوحي 

سيد كه در آن در خلال فوت عبدالبهاء به محفل روحاني تهران ر

تصريح شده است بر اينكه تمام ابنيه ملي و اوقاف و موسسات بهائي 
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ملك طلق شوقي افندي پسر ميرزا هادي شيرازي است و مخصوصاً 

در حالتيكه شبهه ناك (اسم پدرش هم ذكر شده كه مبادا اشتباه شود 

  )است

آيا عجب نيست كه در دنيايي كه اكثريت يا قسمت عمده از افكار 

 متوجه الغاء مالكيت شخصي شده و حكيمي چون تالستوي چند بشر

ميليون مال خود را به فلاحين و كارگران تقسيم مي كند در همچو 

دنيايي يك نفر صاحب همچو داعيه كه مي گويد من طرفدار فقرا هستم 

و دين من دين مواسات است كه برتر از مساوات باشد بالاخره وحدت 

فعه هست و نيست اتباع خود را تحويل پسر بشر را اعلان مي كند يكد

خود يا پسر دختر خويش بدهد و حتي اوقاف را بقيد ملكيت او در آورد 

بايد گفت عباس افندي بنك خورده بوده است يا كساني كه سر توي ! ؟

هم كرده اين لاطائلات را بافته و بر اين جمعيت گوسفند تحميل نموده 

ر مي كردند كه اگر چند روز مردم اند بنك خورده بودند و گويا تصو

نظر به آوارگي ايشان سخني نگفتند الي لا بد چنين خواهد بود و هر 

يا للعجب عبدالبهائي كه در تعليمات . غلطي بكنند كسي حرفي نميزند 
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خادعانه اش مي گويد دشمنان را دوست دانيد و احدي را بيگانه 

 به او بسته اند گفته نشمريد يكدفعه در الواح وصايايش مي گويد و يا

هر كس لب به چون و چرا گشود از او دوري جوئيد و هيچ (است 

براي اينكه مبادا ) عذري از او نپذيريد و او را از خود دور سازيد

حرفهاي حسابي بزند و در مردم اثر كند و شير و پشم گوسفندان كم 

فندي شود و اسباب نماز و دعاي شوقي افندي يا ذوقي افندي يا طوقي ا

بلي كسي كه در ! يا فوقي افندي در سويس و پاريس از دست برود 

قرن بيستم در كتاب سئوال و جوابش بنويسد كه وارث غير بهايي ارث 

نميبرد و معلم غير بهايي بايد بي بهره باشد عجبي نيست كه خليفه اش 

هم اين مزخرف كاري ها را كرده باشد زيرا فقط قصه قصه پول است 

  . و لا غير 

  )طلا سازي و كيميا بازي بهاء(

چون روح اغلب احكام بهاء را شناختيم و از ذكرش بپرداختيم اينك 

بايد نظري به الواح كيمياويه وي افكنيم و چگونگي حال را چنان كه 

بوده بياييم و علت اينكه ذكر را در اينجا مناسب مي شمريم آنست كه 
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ي شود كه كنايه از علم كتاب اقدس به يك جمله مبهمه عجيبي تمام م

كيميا است زيرا در سطرهاي آخر كتاب سخني از وحدت خط و لسان 

) انا جعلنا الامرين علامه البلوغ العالم(به ميان آورده سپس مي گويد 

يكي اينست كه در . يعني ما دو چيز را علامت بلوغ دنيا قرار داده ايم 

ط و زبان نوشتند هر وقت همه اهل عالم به يك خ(اقدس ذكر شد يعني 

و آن ) و تكلم كردند آنوقت يك نشانه از نشانه هاي بلوغ دنيا ظاهر شده

پوشيده نماند كه اكثر . ديگري را مي گويد درالواح ديگر ذكر كرده ايم

اهل بهاء حتي روساي محافل در آن يكي كه مي گويد در الواح ديگر 

دام است مگر يك حيرت دارند و نميدانند مقصود بهاء ك. ذكر كرده ايم 

عده خيلي كمي باشند كه در اين باب اطلاعاتي داشته باشند اما من پس 

از تتبيع در الواح دانستم كه مقصود بهاء از اين كنايه ظهور و بروز علم 

كيميا است و نه مراد كيمياي عمومي باشد كه علم شيمي يا گياه 

عني شناسي و معدن شناسي است بلكه مرادش آن كيمياي خصوصي ي

طلا سازي است كه حكما قديم آنرا شمسي گفته اند و نقره سازي كه 

قمري ياد كرده اند و بالاخره مي گويد هر وقت اين علم كشف شد 
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دومين علامت بلوغ دنيا ظاهر شده و خدعه كه كرده است كشف آنرا 

) ظهور اين عالم بين هولاء (هم مخصوص اهل بهاء شمرده مي گويد 

 علامت بلوغ عالم است و عجب است كه اين بلوغ را هم )يعني اين طايفه(

و بعد از آن (مثل همه چيز خودش صورت هاي مبهمه داده است بقوله 

عالم و اهل آنرا خطر عظيم در پي است مگر كساني كه بسفينه حمراء 

و سفينه حمراء كنايه از امر بهائي است به اصطلاح خود بهاء ) درآيند

نجات تعبير كند به حالت انقلابي يا بر اثر كه ميخواهد آنرا بكشتي 

  .گفته مي شود ) قرمز(خونريزي كه هر دو حمراء 

اما الواح كيمياويه مشتمل بر شش لوح است از عربي و فارسي كه 

مهمترين آنها لوح مفصلي است كه مخاطب آن عباس است و بعضي 

تور گمان كرده اند كه بهاء به پسرش عباس اين خطابات را كرده و دس

داده است و االله اعلم بما هو المقصود و نيز يكي از الواح عربي آن كه به 

و اما ما مسئلت من الحجر فاعلم با نه ( اين عبارت شروع ميشود 

و يكي هم مشتمل است بر ذكر عمل ماريه كه ) مطروح في كل مكان

مصطلح حكماي قديم بوده و شرحي در خصوص صنعه حمرا و صمغه 
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مايد و بالاخره در شش لوح معلومات خود را در پرده بيضاء ذكر مين

استعارت بيان نموده است و همان قسمي كه حكماي قديم اصطلاحات 

مخصوص را در اين علم بكار برده اند او نيز بر روي آن اصطلاحات 

بياناتي كرده و خود را عالم به اين علم و نه تنها عالم بلكه متخصص 

وانمود كرده است و چون نگذاشته اند آن ) موهوم يا  معلوم(در اين فن 

الواح طبع و نشر شود و حتي عموم بهائيان از مندرجات الواح بي 

خبرند و ممكن است جهل ايشان مورث انكار شده بگويند فلاني افترا 

ميزند لهذا به عبارت كتاب ايقان توجه آقايان را معطوف داشته تذكر 

هاء بوده و يا اينكه اين خدعه ميدهد كه اين وسواس به قسمي بر سر ب

را به طوري موثر در جامعه ميدانسته است كه حتي در كتاب ايقان كه 

مشهور و مطبوع و منتشر است و همه كس به آن دسترس دارد در اين 

باب اشاره كرده در مقامي كه طعنه بر حاج محمد كريم خان كرماني 

اي (در پايان مي گويد ميزند وادعاي اورا در داشتن علم كيميا رد ميكند 

كاش ممتحني پيدا ميشد كه مرا واو را امتحان ميكرد تا معلوم شود 

و بعد خود را مستغني از اين علوم ) كدام يك اين علم را دارا هستيم
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شمرده وانمود ميكند كه مثلاً اينها در نزد ما چيز مهمي نيست و در 

يه تربيت مس در جاي ديگر آن كتاب هم باز كنايه را متذكر شده در قض

مدت هشتاد سال در معدن رسيدن بدرجه طلائي كه اين هم موهوم و 

منبعث از جهل او است خلاصه از مضمون ايقان ثابت است كه بهاء 

و !! ميخواسته است خود را دارا و واجد اكسير و كيميا قلمداد نمايد

چون اين مقدمات دانسته شد اكنون بايد در حقيقت و كنه مطلب 

ي كرده بفهميم كه فضلا از اينكه اين عالم طلاسازي موهوم كنجكاو

باشد يا معلوم و صرف نظر از اينكه اهميتي در همچو عنوانات داشته 

باشد يا نه اساساً اظهارات ايشان مطابق واقع است و ايشان دارا بوده 

اند يا اينهم مثل الوهيت او و مانند احكام سازي و شريعت بازي او مملو 

  و نيرنگ است ؟از خدعه 

پس نخست اين نكته را متذكر مي شويم كه بعضي از حكماي قديم 

بوجود اين علم قائل بوده و در كشف يا استتاران كوشش مي نموده اند 

مثل اينكه هر مس حكيم در اين باب كتاب نوشته و اصطلاحاتي ذكر 

كرده است و بطليموس نيز گويند راه پيماي اين وادي بوده و بالاخره 
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نه بهائي امروز و به اين معني كه بهائيان گويند (عضي از حكما اهميتي ب

در كلمات و اشعار ) بلكه بهائي عصر خودش و بمعناي واقعي آن

متفرقه اش سخناني گفته است كه ميگويند دليل بردارايي اين علم بوده 

آنگاه از عقاب دو جزء × از طلق در همي وز فرار در همي (است قوله 

و االله شاهد هو × پس حل و عقد كن تونه با كوره و دمي × مكرمي 

و نميدانم اين شعر هم از كيست بعضي بحضرت امير ) اكسير اعظمي

نسبت ميدهند ولي من باور ندارم و نديده ام در كلمات حضرت بهر 

خذالفرار و الطلقا و . (حال يك همچو عنواني نزد عرفا و دراويش هست 

و بعضي ) ملكت الغرب و الشرقا× زجته سحقا فان م× شيئا يشبه البرقا 

گفته اند آب حيات كه اسكندر در طلب آن ميرفت و به آن نرسيد و 

خضر بوسيله زنده شدن ماهي مرده كه كنايه از فلز بي قدر است كه در 

آن آب حيات زنده و ذيقيمت شده بمقصور رسيد همين علم اكسير و 

اب بقدري زياد است كه اين كيميا بود و خلاصه اينكه سخن در اين ب

  .اوراق بلكه مجلات كثيره براي شرح آن كافي نيست 
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اما حكماي متاخر بطوري كه پيداست وجود اين علم را انكار كرده 

طلا را عنصر بسيط دانسته تبديل فلز ديگر را به طلا و نقره امري محال 

ه اند هر چند در ميان اين متاخرين هم باز كساني يافت شد. دانسته اند

كه آن مسلميت را ترديد كرده بساختن طلا متعرف وامكان آن را اذعال 

نموده اند ولي اينها بقدري مسئله را مهم گرفته اند كه حتي خرج آنرا 

دوبرابر دخل آن بيان نموده ودر آن صرفه نديده اند ومسلماً اگر هم 

كه يك همچو صنعتي باشد ابدا بهاء را به آن راهي نبوده است و چنان

بيان خواهيم كرد او بقدري دستورش مبهم و مهمل است كه حتي درا 

ويش بيابان كرد كه در اين راه قدم زدهاند و مشاق هاي خرافات 

پرست كه خود را در اين راه خراب كرده اند بمقصد نز ديكتر بوده اند 

تا بهاء وبلاخره او جز بوادي مشاقي براه ديگر نرفته وجز بساط تقلب 

  .ري را نيافته و عنقريببا تجربيات خودمان بيان خواهيم كرد بساط ديگ

اما آنچه مسلم شده اينست كه حكماي قديم براي كشف اين علم 

بتجربه هر گياه معدني دست زده در نتيجه هر تجربه دوائي و جوهري 

بدست آورده علم شيمي را بمروز بحدي رسانيده اند كه عالم صنعت 



www.bahaismiran.com  ٢٥٤

بي نياز نموده ) طلاسازي (مخصوص كيمياوي را از آن كيمياي 

چيزهائي كشف كرده اند كه بمراتب از طلا بلكه از الماس مهمتر و ذي 

بلكه از راديوم هم مهمتر چيزهائي كشف و ) مثل راديوم (قيمت تر است 

در شرف كشف است كه هر گرام ازآن هزارها  و هر مثقال و سير آن 

اين عنصر ( اينكه آيا طلاء پس قطع نظر از. مليون ها ليره قيمت دارد 

در تحت تصرفات بشر در آيد و مس طلا و جيوه نقره شود يا ) بسيط 

نشود اصلا با وجود حصول و با تسليم اين فرض باز  در دنياي امروز 

قدر و قيمتي ندارد و با همه اينها كه هزاران علم است مهمتر از طلا 

ر طبيعت ميداند آنها سازي كه با يستي ميرزا خدائي كه خود را محيط ب

را كشف و پيشنهاد كرده باشد و اين ميرزا خدا از اسامي و عناوين آن 

هم بي خبر مانده است بعلاوه همين اظهارات افتخاريه اش نيز بي پايه 

و اساس و نقش برآب و محض فريب  اغنام و داراي همان روح مشاقي 

 زيبق نيز كه و تقلب بوده و هست و حتي هيچگاه اين ميرزا خدا بعقد

اكثر مشاق ها بآن راه يافته اند موفق نشده و با وجود اين عربده علم و 

صنعت را به فلك اثير رسانيده با كلك قومي را اسير خز عبلات خود 
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ساخته است و شگفتي تر از همه اين كه يكي از الواح ششگانه اش هم 

يانست اخيرامسترق شناخته شده و عينا عباراتيست كه از جابر بن ح

اما در اين قرون پوشيده نيست كه . كه در كتاب چاپي او موجود است 

نخست شيخ احسائي و سپس حاج سيد كاظم رشتي قرع و انبيق اين 

علم را بر سر كوره صنعت سوار كرده بتكليس عناصر مرده و اتباع 

خود پرداخته اندو بطوريكه در رساله اكسيريه سيد رشدي ديده 

 عجيب و غريبي كه بعضي متخذ از فلاسفه قديم ميشود يك اصطلاحات

است و برخي را خودشان جعل و ابداع نموده اند در بوته انشاء نهاده 

بعد از ايشان سيد . ودر بازار سخن فروشي بمعرض نمايش گذارده اند 

باب هم قدمي چند بر اثر اقدام ايشان مشي نموده ولي چندان آن را 

ذهب سازيش غلبه داشته زيبق و تعقيب نكرده چون ماليخولياي م

كبريت كيمياوي را بدمس طبيعت نهاده ودر حل فطرت براي طبخ و 

نضجع رها كرده خود بتلطيف جواهر وجود توجه نموده اما بهاء 

دوباره آنها را از حل طبيعت و دمس فطرت بيرون كشيده و در حمام 

و هم را بر ماريه شست و شو داده و ثانياً در قرع خيال نهاده و انبيق 
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آن سوار كرده بتقطير قطرات خرافات در قابله ترهات پرداخته مدتي 

سر در بول العجل و بول الصبيان و الخل و الخمر و لعب الافعي فرو 

برده آنرا بر ارض بيضاء و صنعه حمراء افشانده و با بيضه شقرا 

بازي كرده با حجر حكماء سنگ اندازي نموده و ذكر و اثنايي را بهم 

زويج داده و مولود واهمه از آن گرفته و به عزرائيل عذاب سپرده تا ت

روح و نفس و جسد را از آن جدا كند آنگاه به خلق جديد پرداخته و در 

تزويج ثاني حل و عقدي موهوم ساخته و ماء قرار و ذهب طاير و زيبق 

حكماء را بدست آورده و آنرا بحل طبيعي برده و بعقد اكسيري سپرده 

خره بر اثر اين الفاظ و ترهات خود را واجد علم كيميا شمرده و و بالا

در مرده و اتباع اوليه خود كه مردمان موهوم پرست بودند نفوذ يافته 

هر كسي بهوائي در پرواز آمده و در سايه بهاء جاي گرفته و چون 

نتيجه اين كيميا را به اين قسم گرفته كه دارايي آن بدرختان را از 

ده يكدفعه قرع و انبيق اوهام در قعر زمين فرو رفته يا دستشان ربو

بسطح آسمان فرار كرده و بساط اكسير در هم شكسته بعنوان اينكه 

اخت (حاليه موقعش نرسيده است و عالم بالغ نشده است و اين علم كه 
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بايد در مخزن علوم ما بماند تا موقع آن برسد و در پايان ) نبوه است 

جه نموده و كره ثانيه همان راه باب را در شريعت از علم به معلوم تو

) مال االله(سازي گرفته و اين را در شريعت اضافه كرده كه ماليات اغنام 

را نتيجه كيمياوي خود قرار داده شصت سال است او وعائله اش 

بجميع اين ماليات مشغولند و در سايه آن به خوردن و خفتن و 

  . خوشگذراني مي پردازند 

ز پرده اصطلاحات موهومه او بيرون آمده بي پرده بگوئيم اكنون ا

و شرح قضيه اينست كه بهاء از بغداد . تا به فهم همه كس نزديك باشد 

اسم خود را عوض كرد با لباس درويشي و به اسم درويش محمد 

و اين يكي از غلط كاريهايي است كه نه تنها انبيا بلكه (حركت نموده 

خلاصه در دو سال غيبوبت و ) رهيز دارندآدمها شرافتمند از آن پ

انزوايش به كوه هاي سر كلو و سليمانيه مشغول مشاقي بوده است و 

شايد في الحقيقه معتقد بوده است كه پي الفاظ و عبارات شيخ و سيد 

باب و بعضي از حكماء قديم خواهد برد و بالاخره طلايي خواهد ساخت 

طنت خود را بر آن نهد و چون كام كه او را غني نمايد و پايه خدا يا سل
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روا نشده در مراجعت به بغداد به تمام دسائس و حيل حتي سرقت و 

خيانت در حق اشخاصيكه به ايشان دسترس يافته تشبيت نمود چنانكه 

در بغداد مشهور است كه بهاء عباس افندي را به سرقت جعبه جواهر 

ي از حجره يك حاج شعبان دلالت كرد و در اسلامبول كمر بند قيمت

تاجر ايراني به سرقت برد و آنچه را كه بهاء از استعارات حكما شناخته 

و راه خود را صواب ميدانسته در حل و عقد موي سر انسان بوده و 

گمان نموده كه او اول كسي است كه اين وهم را در كله خود جاي داده 

رم و و لهذا در كلمات خود مي گويد فقط من احاطه بر اين مطلب دا

چون اينگونه اسرار بايد مستور باشد در پرده مي گويد كه مقصود از 

يعني (حجر حكماء گياهي است كه از ارض وجود و افلاك عقول ميرويد 

و حال آنكه تمام مشاق ها موي سر را داراي اثر ) موي سر انسان

كيمياوي دانسته اند ولي هر چه موشكافانه كار كرده اند بجايي نرسيده 

 چون به اينجا كشيد اين جمله از تجربيات خود را هم اضافه مي اند و

  .كنيم 
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هنگاميكه من به الواح كيمياوي بهاء رسيدم با اصطلاحاتي كه از 

كلمات ديگران ديده بودم تطبيق نموده نتوانستم بفهمم كه آيا اين 

دستورات بهاء اساسي دارد يا همان دستورات بيمغز مشاقي است كه 

دمان مهمل در آن كار مي كنند و بجايي نرسيده انجام سالها است مر

كار خود را يا به دزدي و تقلب و سكه زني ميرسانند يا به فقر و گدايي 

پس تصميم گرفتم كه اين دستور بهاء را . و يا به جنون و رسوايي 

بسنجم و چون با بعضي از مطلعين و مبلغين ايشان وارد مذاكره شدم 

بهاء داراي اين علم بوده و صلاح ندانسته است كه ديدم عقيده دارند كه 

آنرا عملي نمايد و حتي حقوق و مالياتي هم كه بر گردن گوسفندان 

  . نهاده محض مصلحت و حكمت بوده و الا او بي نياز است 

خلاصه در اين باب بقدري روايات موهومه و خرافات موجود است 

 ميشود تا آنكه دانستم كه هر انساني كه اندك مشعر باشد از آن منزجر

مبلغيني از قبيل ميرزا محمود فروغي و ميرزا لقايي كاشاني و نور 

محمد خان نير همايون و امثالهم بدرجه اين ترهات را باور كرده كه 

سراً به مشاقي مشغولند پس از پيمودن قدمي چند دانستم كه آنها حتي 
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براههاي ديگري از تلويحات و تصريحات بهاء هم بي خبر مانده اند و 

كه از راه مشاقي هم دور است پرت شده اند و بعد از آنكه معني كلمات 

بهاء را به آنها فهمانيدم و ايشانرا با خود همراه كردم با ايشان همدست 

و سه دوره كار كردم اول در ) يعني با لقايي و نور محمد خان(شده 

ايشان به تهران دوم در اردستان سوم در كاشان ضمناً چون تمسك 

الواح بود عبارت الواح را به ايشان فهمانيدم كه بهاء كيميا را در موي 

سر انسان ميداند و عمليات شما مرشد صاحب دستور و ميرزا لقايي 

و براي اينكه اهل كار بدانند ) هاي دم بدم بدم بدم(بچه درويش نفاخ 

  .راست ميگويم نشاني از آنرا ذيلاً بيان مي كنم 

نسان آب زردي و روغن قرمز دانه دانه و جوهري كه از موي سر ا

كه . گاهي زيبق تعبير ميشود گاهي عقاب و گاهي ملح بوجود مي آيد 

بهاء آنها را روح و نفس و جسد ياد كرده است و گاهي ارض آن يعني 

در . ثفليه آن كه در ته قرع مانده آنرا هم در كار ذيمدخل ميشمارند 

آنرا كه گفتيم زيبق و عقاب و ملح گفته ميان اين عناصر چهارگانه 

ميشود و اطلاق نوشادر هم بر آن مي شود از ساير عناصر فريبنده تر 
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است و آن بر سقف انبيق نشسته متدرجاً روغن يا آب شده فرود ميآيد 

و در آب هم منعقد ميشود سردي مورث انعقاد آن عنصر و گرمي 

 زياد فرار مي كند موجب انحلال اوست و نيز فرار است و از آتش

. صورتاً سفيد است و در باطن آن بروز ميكند و انسانرا ميفريبد 

خلاصه رفقا حيران مانده ميخواستند مرا سجد كنند كه اينگونه بر 

اسرار آگاهم و جز اينكه من بحكم عقل و تجربه ميدانستم اينها نظير 

ت ظاهره تعاليم خوش آب و رنگ بهاء و عبدالبهاء است يعني يك نمايشا

فريبنده است كه هر كهنه قلندري به بچه درويش خود نشان داده او را 

دوره اول در . ميفريبد و باطن آن چيزي نيست و بجايي نميرسد 

اردستان نمايشات تا همين اندازه بود و در تهران در دوره دوم به 

عمليات لطيفه كه مشاق ها آنرا عمل جواني مي گويند مشغول شده از 

بجواني توجه كرديم و بوسيله حل هاي طبيعي مانند حل زبل و براني 

حمام ماريه بعد از چند تقطير و رد تقطير آن عقاب يا زيبق فريبنده را 

بجائي رسانده كه رنگ زرد باطني آن جلوه كرده سفيدي بزردي مايل 

شد و چون زردي آن بقدري شفاف است كه راستي از رنگ طلا 
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ديك بود از خوشي سكته كنند و بالاخره آنرا قشنگتر است لهذا رفقا نز

در نقره دميدم و نقره مثقالي چهار عباسي را بمثقالي نيم شاهي متنازل 

كرديم زيرا نقره را آن دواء زرد ميسازد ولي اين زردي يك رنگ زايل 

بي دوامي است كه پس از يكي دو دفعه كه آن نقره ذوب شود آنرنگ 

در ابتداء نموده شده بر طرف مي شود زايل و حالت طلائي دروغي كه 

ولي نقره به حالت طلائي دروغي كه در ابتدا نموده شده بر طرف مي 

شود ولي نقره به حالت شفافي اول خود برنگشته در نتيجه نقره از 

در اول كه ميرزا لقايي اين را ديد بسيار . اعتبار ساقط مي شود 

 ثاني معلوم شد كه مسرور شده گفت هاكار تمام است و چون در ذوب

نه مس را طلاء ) مثلاً(اين كيميا اثر معكوس دارد و نقره را مس ميكند 

ولي باز هم نوميد نشده گفت اين رنگ هنوز . لهذا خيلي محزون شد 

پس در كاشان به . ثابت نيست و بايد در دوره سوم اينرا ثابت نمائيم 

يد كه نقره مانند عمليات دوره سوم پرداختيم و اين دفعه كار بجايي رس

يك قطعه طلاي خالص شفافي شد كه در عيارسي باشد و در ذوب اول 

و دوم هم رنگ آن زايل نشد ولي در آخر بميرزالقايي گفتم اين رنگ 
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است نه تغيير عنصر و حتي حجم نقره غير از طلاء است ولي بخرج 

رفيقم نرفت و ميخواست همان طلا را ببرد و بفروشد جز اينكه من 

اشتم زيرا ميدانستم آخر مكشوف ميشود و اسباب رسواي فراهم نگذ

بالاخره قرار شد تا پنج مرتبه ذوب كنيم اگر رنگش زايل نشد . ميگردد

بفروشيم اين بود كه از هر ذوبي يكقدري رنگ آن كم شد و در عوض 

اينكه شفافتر شود تيره تر ميشد يعني رنگ زرد صافي زايل ميشد و 

ي خاكستري رنگ در آن پديد ميشد تا در ذوب رنگ زرد و تيره يعن

پنجم به مقام همان فلز فاسد رسيد كه در دوره دوم ديده شده بود و 

ديده شد كه تا هر جا اين كيمياي بهاء سير كند اين نتيجه را ميدهد كه 

نقره خالص را معيوب كرده فلز ناقص نمايد و از آن به بعد بخوبي 

هم اگر چه معلوم نيست تا همين درجه دانستم كه مشاقها و خود بهاء 

هم نائل به مقصد شده باشند ولي غايت المرام اگر به اين مقام رسيده 

باشند همين را وسيله حيله و گوش بري قرار داده هر جا غريب و عابر 

بوده و مطمئن بوده اند كه دست خريدار به دامنشان نميرسد همان فلز 

ند و هر جا مشهور و مقيم بوده رنگ معيوبرا فروخته و فرار كرده ا
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كلمات خود را فروخته اند به اينكه اين علائم و نشانيها را داده و 

اشخاص را گمراه نموده استفاده كرده اند گاهي با سرمايه خدايي و 

گاهي با همان مايه مشاقي بي پيرايه و چون شخص عامل ميآمد كه به 

ير نمايي جز اينكه مقصد نرسيدم ميگفتند نتوانسته به راه صحيح س

اخيراً كه خدائي بهاء محرز شد و پول از اطراف به دامنش ريخته شد 

براي جلوگيري از رسوايي مطلق اين در را بست و شيشه كيمياگري را 

شكست ولي از آنجا كه سخناني گفته و نوشته بود و به دست مردم 

ه موقعش افتاده نميتوانست بكلي منكر وجود آن شود لهذا به بهانه اينك

نرسيده و كشف آن موكول به بلوغ عالم و بسته به وحدت خط و لغت 

است اتباع را سر گرم و دلخوش مي ساخت و كم كم عباس افندي اين 

در را بطوري بست كه راه سئوال هم به كسي نميداد و اينك شوق 

افندي حتي از سفسطه هاي پدران خود هم بي خبر است و كاري هم به 

يك كلمه . را طلاي ساخته پرداخته به دامنش ميريزد آنها ندارد زي

پيشكارانش يا بالعكس مينويسند به همدان كه پاردسوي آقا پاره است 

في الفور دو سه هزار تومان پول براي پارد سوي آقا زاده جمع مي 
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شود ديگر خبر از پولهاي بانك عقاري مصر و انكلو فلسطين ندارند و 

نويسد ميخواهم اراضي مقام اعلي را يا آنكه يك كلمه خودش مي 

بخريم فوري آنهائيكه آرزوي نماز و دعاي او را دارند گردن بندهاي 

خود را فروخته پول برايش ميفرستند عجبا بيست سال بنده از اين 

مجامعشان جز نغمه اعانه مشرق الاذكار موهوم دروغ آمريكا و اعانه 

اختمان مشرق الاذكار براي فقراي آلمان و زلزله زدگان ژاپون و س

عشق آباد و مقام اعلي در فلسطين و خريد اراضي اطراف آن و 

ساختمان روضه بهاء و غيره و غيره هيچ نغمه نشنيدم و بقدر ذره 

حقيقت و تربيت و فكر معارف و انسانيت و توسعه اقتصاديات عمومي 

ه ها و عجبتر اينكه تمام اعان. و آنچه براي عالم بشر مفيد باشد نديدم 

بايست بحيفا برود و بدست عباس افندي و شوقي افندي به مصرف 

آنكه شكمهاي عائله خودشان بود برسد و گوسفندان گمان مي كردند 

كه پولشان به امريك و آلمان و روسيه رفته شگفتا شگفتا كه مردم تا 

چه اندازه بيخبرند و از طمع و حرص و شهوات اين روساي طماع بي 

يع سيئات را حسنات تصور كرده اند گمان دارم از بدء اطلاع مانده جم
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خلقت تا كنون يك همچو خانواده پول پرست دنيا دوست بي حقيقتي به 

عرصه وجود نيامده باشد و با وجود اين نميدانم چه تاثيري در اين 

گوسفندان كرده كه سخن هيچ آدم خير خواهي را نپذيرفته اگر كسي 

ا او دشمني مي كنند و چون از اين براي نفع خودشان سخن گويد ب

روسا القا آتي خادعانه شود به طرف خدعه و فريب آن متوجه نشده 

همانرا حقيقت مي پندارد و باعث خسران و زيان جان و مال و مبدا و 

  . مال خود مي گردند 

بلي اگر بهاء و عبدالبهاء اين را معجز خود قرار ميدادند قابل انكار 

يند ببينيد ما چطور از طرفي مردم احمق را مي نبود به اين كه بگو

شناسيم و از طرفي در احماقشان چه مهارت و قدرتي داريم كه هر 

دروغي بگوييم اين حمقا نه تنها راست ميپندارند بلكه بر روي آن دروغ 

معجزه ميسازند و در راه آن جان ميبازند و الا ببينيد ما چه كرده ايم 

الشان را خورديم و بكشتنشان داديم و هر جز اينكه هشتاد سال است م

وقت هم يك نفرشان خواست بيدار شود و به بيداري ديگران پردازد 

اگر زود خبردار شديم پيش از آنكه صدايش بلند شود او را ترر كرديم 
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و بسا كسانرا كه مخفيانه كشتيم و بعد خردمان او را جزو شهداء 

مثل سيد اسمعيل (زل كرديم قلمداد كرده لوح و زيارت نامه برايش نا

و گاهي يكنفر را در دريا افكنده بعد شهرت داديم ) ذبيح زواره در بغداد

مثل آقا (كه او طاقت فراق بهاء را نياورده مفقود خود را غرق كرد 

مثل حاج (گاهي يكي را داديم مفقود كرده اند ) محمد نبيل زرندي

رده شهرت داديم كه و گاهي يكي را مسموم ك) رمضان پير مرد بد بخت

قهر و غضب عبدالبهاء او را گرفته به درد گلو مبتلا شد و در اين 

مثل يحيي در جده (خصوص لوح نازل كرده مردم را به وهم افكنديم 

و هر گاه دير خبر ) كه پرفسور برون هم يادداشتي در اين باب دارد

شديم و صدايش را ديگران شنيده بودند بنسبت هاي ديگر منسوبش 

داشته گاهي ازليش خوانديم گاهي ناقصشان گفتيم گاهي دهريش 

شمرديم مثل صدها و هزارها از مبلغين خودشان و منتسبين سيد باب 

 ميرزا حسين خان خرطومي سيد مهدي –از قبيل آقا جمال بروجردي 

 ميرزا آقا جان خادم االله كه او را در حرم – آقا جليل تبريزي –دهجي 

مثل ميرزا علي اكبر رفسنجاني ميرزا اسداالله  و –بهاء كتك زديم 
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 پسرش دكتر فريد  دامادش مستر السپراك و از يهودي ها –اصفهاني 

حاج الياهو كاشاني ياقوتي كرمانشاهي كه اين يكي احمقانه بدامن غصن 

اكبر چسبيده و از زردشتي ها چند نفر در بمبئي و از مسيحيان ابراهيم 

كايي و گاهي كساني كه بو برديم ميخواهند خيراالله و چند نفر زن آمري

بيدار شوند بتدابيري آنها را سكت كرديم مثل ميرزا ابوالفضل گلپايگاني 

كه بكرات كلماتي كه منبعث از بيداري بود از او بروز كرد و لهذا بهر 

قسم كه بود او در مصر در تحت نظر نگاه داشته مصارفش را به كم و 

صدايش بلند شود او همچنين حاج ميرزا زياد رسانديم و نگذاشتيم 

حيدر علي كه اگر بگويم در عالم محرميت چه كلمات و حكاياتي از او 

و هكذا از ميرزا نعيم شاعر در . شنيده و ميدانم همه تعجب خواهند كرد 

تهران اگر بگويم چه طور بيدار شده بود و جرئت نكرد كه بيداري خود 

ندان حتي از بستگان خودش باور را اخطار كند البته كسي از گوسف

  ...نخواهند كرد و مثل ميرزا احمد سهراب در آمريكا 

آري اين زبان حال بهاء و عبدالبهاء است كه به ما ميگويند اگر 

مردم ابلهند ما چه تقصير داريم ؟ كيست كه از پول و مريد و فداكاري 
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چيز را بدش بيايد خلاصه كسيكه به مبدء و معادي قائل نباشد و همه 

از خدا گرفته تا بهشت و دوزخ و قبر و موت و حيات كلاً بوجود خود 

تعبير كند و ملكوت ابهي را كه سخني موهوم است جايگير همه قضايا 

بشمرد ؟ چه كه همه را بهاء به وهم خود موهوم تصور كرده و ساختن 

موهومي بر روي موهومات ديگر گناه نميداند در صورتيكه اگر هم 

ود باز گناه او گناه جبران ناپذيري بود و حال آنكه نيست كه او آنطور ب

هان اي گوسفندان بهاء گوش بدهيد بشنويد اينك خود × خيال كرده 

عبدالبهاء از ملكوت ابهي ندا ميكند و مي گويد اي ابلهان هفتاد سال 

است شما را به وعده امروز و فردا نگاه داشتيم و دسترنجشما را 

 و شما را بكشتن داديم يكدفعه فكر نكرديد كه كدام برويم و خورديم

وعده ما وفا شد و در مقابل مال و جان شما چه نتيجه بشما داديم ؟ 

جز . مگر كوريد مگر كريد مگر نمي بنيد كه هر چه گفتيم بر عكس شد 

حرف مفت چه براي شما آورديم ؟ مگر نمي بينيد كه نه خدمتي به ملك 

رت ؟ آخر نتيجه اين دين ما براي شما چه بود ؟ كرديم نه به دنيا نه آخ

اگر ظلم بود شديدتر شد اگر اخلاق بود بدتر شد اگر صلح عمومي بود 
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پايه اش سست تر گشت اگر موهوم بود ما اوهامي از شما رفع نكرديم 

بلكه يك سدسته اوهام تازه براي شما آورديم و در ميانتان وديعه 

و خودتان گذاشته ايد پس باز معلوم مي گذاشتيم و اگر ما نگذاشته ايم 

شود كلام ما اثري ندارد و هرگز هم اثر نخواهد كرد ما كه نتوانستيم 

عائله خود را از دروغ و اختلافات و طمع و صفات رذيله حفظ كنيم 

چگونه شما و ساير اهل دنيا را حفظ خواهيم كرد ما كه خودمان چند 

وس و عصمت هم نسبت هاي دسته شده بهم دشنام مي دهيم و به نام

زشت ميدهيم شما چه توقع داريد كه از اثر كلام ما شما و اهل دنيا 

تربيت شويد ؟ پس بدانيد كه خودتان احمقيد خودتان ابلهيد اگر شما 

خودتان خوب شويد ، بي موهوم شويد ، اخلاقي شويد ، حاجتي به ما و 

 ولي امر ما جز خر ولي امر مانداريد اگر شما خودتان قابل نباشيد ما و

ميل داريد بكشيد بسم االله خدا بشما قوت . سواري كاري نخواهيم كرد 

دهد آنقدر بار بكشيد و آنقدر كشته شويد و جان و مال بدهيد تا جانتان 

اگر آن ها كه منتظريد شد هر چه از آن بدتر داريد به روح . برون آيد 
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تو خواه . واهد گشت آواره نثار كنيد و اگر نشد طبعاً قضيه معكوس خ

  .از سخنم پند گير و خواه ملال 

يعني يكي از آن بيداراني كه در اين . باز در اين موقع صديقي وارد 

دو سال بيدار شده ولي هنور در رديف آنهايي است كه ساكت نگاهش 

داشته اند و اين ها قريب پنجاه نفرند كه در تهران و ساير جهات در 

يا (تند و بعضي از ايشان در نزد بهائيان كمال بيداري و آگاهي هس

مظنون واقع شده اند و بعضي ديگر حتي مظنون ) بقول مصريها بهائم 

هم نشده به كمال استحكام بر پالان چسبيده اند كه بر زمين نخورند و 

پياده نشوند و مجملاً يك نفر از اين دسته در اين آخر شب محرمانه 

نده تذكري داد كه آن تذكر را اضافه وارد شد و اين فصل كيميا را خوا

  .مي كنم او ميگويد بنويس 

در ايام ورود عكا كه بهاء و اهل بهاء آن ايام را ايام عسر و سختي 

ياد مي كنند و بهاء ناله ها كرده است در الواحش كه اصحاب در شدت 

بودند و روزي در رغيف به ايشان داده ميشد كه آن هم از بدي ماكول 

 شرح مردن چند نفر از آنها و دفن اجسادشان با لباس و نبود و حتي
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نبودن خرج كفن و دفن و شرحي از اين قبيل را در كلمات خود 

آيا چه شد كه اين ميرزا خدايي كه داراي اكسير و كيميا بود . گنجانيده 

قدري از آن را در آن موقع صرف اين فقرا نكرد و ايشان را از مرگ 

بلي آنچه مسلم شده در آن )  السفاء منهاامور تضحك(نجات نداد ؟ 

موقع كيمياي بهاء كه عبارت از صدي نوزده ماليات اغنام باشد هنوز 

طبخ و نضج نگرفته بود اين بود كه اين همه از عسرت آن ايام ناله مي 

اما آيا ببينيم في الواقع بر خود بهاء و عائله اش هم اينطور سخت . كند 

يان فكر كنند و انصاف دهند تصديق مي كنند ميگذشته ؟ اگر اندكي بهائ

كه در همان وقت او با عائله اش در رفاه بودند و اين سختي ها براي 

زيرا معاشي كه از طرف دولت عثماني براي اين اسراء . گوسفندان بود 

معين شده بود قدرش كافي بود و قانون اين بود كه آنرا ماه به ماه 

ي عباس افندي و گاهي ميرزا موسي بدست رئيس ميدادند چنانكه گاه

كليم برادر بهاء مامور دريافت آن وجه مي شدند و در موقع تقسيم 

بازي ها پيدا ميشد و هر روز صداي يكي بلند ميشد كه حق ما را 

به قول يكزن به اطلاع مي گفت بايد چه توقع . ميگيرد و به ما نميرسانيد 
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م ميدزدند و در زير پستان داشت از خانواده كه زنانشان خيار را از ه

خود ده دوازده ساعت مخفي و ذخيره مي كنند و اگر ببينند طفل 

ديگران قريب هلاكت است باز آن را بيرون نياورده براي آتيه خود نگاه 

ميدارند مجملاً اگر هيچ مدرك و دليل ديگر بر دارايي ايشان نداريم اين 

يمتي بهاء كه بعداً بين مسئله مسلم است كه تسبيح مرواريد و قاليچه ق

عباس افندي و محمد علي افندي مورد منازعه و مشاجره شده و 

هزارها ليره قيمت آن بوده در آن موقع موجود بوده است گيرم اين 

خداي مواسات طلب پول نداشت فرضاً كيميايش هنوز پخته نشده بود 

بالفرض مامورين دولت مقرري را به موقع نمي پرداختند آخر اين 

سبيح مرواريد و قاليچه را كه سي سال نگاهداشته تا بر سر آن ميان ت

برادرها آنقدر اختلاف و فحش كاري واقع شود خوب بود در آن موقع 

. ميفروختند و جان اصحاب فداكار خود را از هلاكت نجات ميدادند 

هر كه گريزد ز خراجات (آري اينست نتيجه خدمت به اينگونه خدايان 

  )شاه الخ
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 نيست كه اگر دكتر اسلمونت يكي از اين قضايا را ميدانست شبهه

با آن آب و تاب كتاب برايشان نمي نوشت و اصلاح آنرا از آواره نمي 

  .طلبيد 

با شرح ) آواره( بهتر است شرذمه از تاريخ حيات –آيتي 

  .بهائيت او وعلت انصراف از بهائيت از قلم خود آواره صادر گردد 

 هجري قمري كه سن اين بنده بسي و سه ١٣٢٠ در سنه –آواره 

رسيده بود در حالتيكه مصدر امور شرعيه بودم و در مسجد تفت 

امامت و رياست داشتم به عللي چند بر خوردي به كتب بهائيه كردم و 

ملاقاتهاي محرمانه با بعضي از مبلغين و افراد بهائيان انجام داده 

ر بهايي را بقدري مهم  از آن جمله پيشرفت ام–حرفهاي عجيب شنيدم 

قلمداد مي كردند كه در همان روز عده بهائيان تهران را ده هزار و 

بيست و هزار مي گفتند در حالتيكه پس از پانرده سال من در تهران بر 

اثر محرميتي كه پيدا كرده بودم در هيئت نظار محفل روحانيشان وارد 

اوز نكرده و با شدم و ديدم عده بهائيان تهران از چهار صد نفر تج

فرض اينكه صد و پنجاه الي دويست نفر هم در دهات با قراف باشند 
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بالاخره تقريباً پانصد نفر بهائي در تمام حدود تهران بين يكميليون 

نفوس موجود و آنها هم اگر با وسائل صحيحه تعقيب و مقاومت شوند 

ار نفر نتيجه به پنجاه نفر ميرسد و شبهه نيست كه اگر بهائيان دو هز

عده در تهران داشتند با آن مهارت در هوچيگري كه دارند خيلي بيش از 

اينها اسباب زحمت دولت و ملت را فراهم مي كردند و نيز در آن ايام 

گفتگو از ميليون و كرور بود كه در امريكا توجه به امر بهايي كرده اند 

ه به  سال بطور يقين دانسته شده است ك٢٤در خالتيكه اينك پس از 

اعتباري ابداً بهائي در امريكا وجود ندارد حتي يكنفر و به اعتباري عده 

شان از سيصد چهار صد نفر تجاوز نكرده زيرا چنانكه مكرر اشاره 

شد يكعده مختصري از زن و دختران بي صاحب را تبعه عباس افندي 

 و محمد علي افندي بكار گرفته آنها را بر تظاهر بهائيت دلالت كرده اند

و حتي با آنها القاء كرده اند كه تمام يا اكثريت اهل ايران بهايي شده اند 

و اگر عكس شما به ايران برود مردم ايران شما را دوست خواهند 

و از آنجمله در آن اوقات هر عالم متبحر و وزير مقتدر را !! داشت 

بخود نسبت ميدادند و در يزد شهرت داشت كه اتابك اعظم بهائي است 
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ظفر الدين شاه هم سراً بهائي شده و بسياري از علماء را بخود و م

نسبت ميدادند و كار را بجائي رسانده بودند كه عده بهائي را به بيست 

ميليون وانمود ميكردند و به قدري اين هوچيگري و اشتباه كاري بزرگ 

شده بود كه حتي لرد كرزن يا عمداً يا سهواً عده شان را در كتاب خود 

ليون قلمداد كرده در حالتيكه پس از بيست سال و كسري شوقي دو مي

افندي رئيس سوم ايشان احصائيه طلبيده وعده كبار در تمام دنيا از ده 

يعني هزار يك (هزار نفر و با صغار از بيست هزار نفر تجاوز نكرده 

و از آنجمله در آن اوقات علناً مي !) آنچه را بيست سال قبيل مي گفتند 

و همين (ه عنقريب ما وصله بر سينه اهل اسلام ميچسبانيم گفتند ك

 نفر از ٨٤ شد كه در يزد ١٣٢١قضيه يك سبب از اسباب انقلاب سنه 

مجملاً اين شايعات اگر مرا اجازه نميداد كه صميمانه ) بهائيان را كشتند

بهايي شوم اينقدر اجازه ام ميداد كه از يزد حركت كرده اقلاً تا طهران 

حقايق را به دست آورم خصوصاً كه معاشرت چند روزه ام با بيايم و 

بهاييان شهرتي يافته و متهم ساخته بود و بعضي از آخوندهاي كم 

سواد بي تدبير تفت هم غنيمت شمرده كينه ديرينه را كه در مقام رقابت 
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با من داشتند از سينه بيرون انداخته آتش فتنه را دامن زدند و مسافرت 

ند و كار به مسافرت و مهاجرت منتهي شد طبعاً مرا تاييد كرد

بهائيهائيكه هميشه در كمين يكنفر آدم عادي هستند يك شخص رياست 

مدار و نويسنده و اديب را بيشتر استقبال مي كنند و اين نكته نه براي 

خود ستائي مي گويم بلكه محض بيان حقيقت اظهار ميدارم كه هر چه 

غتنم شمرده ميشد لذا هر چه رقيبان من بود وجودم در ميان بهائيان م

مرا دور كردند طبعاً بهائيان به من نزديك شده آغوش باز كردند تا 

 عمامه را به كلاه تبديل نموده در بعضي ١٣٢٢آنكه در تهران در سنه 

كارها از قبيل دفتر داري اداره باقراف وارد شدم و سپس به رشت سفر 

ن منشي بودم و باز به تهران كرده و ده ماه در كانطور رشت ايشا

برگشتم و چندي در اردستان به تاسيس مدرسه پرداختم و سپس به 

كاشان آمده مقدمات مدرسه وحدت بشر را تقديم و تمهيد كردم و از 

آن به بعد به هر شهر و قربه و قصبه مسافرت كردم و به استثناي يكي 

 است دو عكس دو نقطه ما بقي بهائيان روحاً و جسماً شناختم و اين

  . بنده كه در آن اوقات گرفته شده 
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  آواره مكلا            آواره معمم 

متدرجاً در آن اوقات به قسمي طرف التفات عبدالبهاء شده بودم كه 

سالي سه الي چهار لوح براي من مي فرستاد در حالتيكه بهائيان ديگر 

ن حتي مبلغين بيكي دو سه لوح در دوره حيات خود نائل شده بدا

افتخار ميكردند مگر دو سه نفري از قبيل ايادي و امين كه آنها طرف 

مراسله دائمي بودند و بنده هم در اندك زماني در رديف آنها در آمده 

طرف مراسلات واقع شده و در يكي از الواح مخاطب باين خطاب گشتم 

.  

اي آواره عبدالبهاء سرگشته كوه و بياباني و گمگشته باديه و (

  )ن چه موهبتي است و اين چه منقبتي الي آخرصحرا اي
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از آن به بعد به لقب آواره مشهور شدم و در الواح ديگر مراسمي 

  . خود خوانده ميگويد 

اي سمي عبدالبهاء تو عبدالحسيني و من عبدالبهاء اين هر دو يك (

  )عنوان است و اين عنوان آيت تقديس در ملكوت رحمان

ي ان عبدالحسين قد نادي اهل  الهي اله–و در لوحي ميگويد 

 آيا اينطور است ؟ نه بلكه اينهم از مبالغات و خزعبلات –) المشرقين الخ

بي حقيقت است كه ديگران بريش گرفته اند و من خود را از آن تطهير 

  . كرده ام 

 مرا يار با وفا خطاب مينمايد بر خلاف اعضاي –و در لوحي 

را كه در يكي از الواح ) انبيوفاي(محافل روحاني تهران كه كلمه 

عبدالبهاء طردا للباب بيان شده بوجود من تعبير نموده اند و طبعاً يكي 

از اين دو مورد تكذيب است يا نسبت وفائيكه عباس افندي به من داده 

يا سخن محفل روحاني مزخرف است و همه تعبيرات . دروغ است 

  .ايشان از اين قبيل است 
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) آواره(ه از قريحه الهام صريحه آنجناب آنچ (–در لوحي مي گويد 

ايها الرجل  (–در لوحي مي گويد ) صادر شده بود ملاحظه گرديد

اي  (–و در لوحي ) اي بنده ثابت جمال قدم (–و در لوح ديگر ) الرشيد

رئيس و (و در لوحي ) اي ناشر نفحات االله. (و در لوحي ) مبلغ امر االله

  ) مركز امور تبليغي

از پنجاه لوح است كه در مدت توقف بنده در بين باري متجاوز 

بهائيان به عربي و فارسي از قلم عبدالبهاء صادر شده و تماماً مبني بر 

صحت عمل و وفا و ملهيت و رشادت و احاطه علمي و اطلاعات و افيه 

و قدس و تقوي و خلوص بنده است و جميع آنها را پس از نوشتن اين 

ه سال است بهائيان تكذيب كرده اند و اگر كتاب بلكه قبل از اين هم س

تصريحاً تكذيب نكرده اند تلويحاً تكذيب نموده اند و هر سيئه و بدي و 

بيوفايي را به من نسبت داده اند و بنده هم همه را قبول مي كنم براي 

اينكه معلوم شود عبدالبهاء چه شخص غافل بي خبري بوده يا اعضاي 

ان چه مردمان ابله ناداني هستند كه به هيچ محفل تهران بلكه عموم بهائي

اصلي از اصول معتقد نيستند حتي به كلام مولاي خود باري برويم بر 
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 كه تازه علم مشروطيت بلند شده بود بنده ١٣٢٥ در سنه –سر مطلب 

نتوانستم در آن نخستين سفر خود نواياي فاسده روساي مركزي را 

ه با احدي غير از اصحاب تشخيص دهم زيرا پيوسته مواظب بودند ك

محرم خودش كه شريك در شريعت بازي و دين سازي و جلب منافع 

ايشان بوده و هستند ملاقات نكنم ولي باز هم حقايقي را بدست آورده 

همان قدر دانستم كه شايعات بين بهائيان كلاً نقش بر آب است و در هر 

كه راپرت شهري دو سه نفر محرم اسرار و شريك اين كمپاني هستند 

ميدهند و ساخت و ساز ميكنند و ما بقي گوسفندان شيرده بي خبر از 

باري پس از هيجده روز مرخص شدم و با لوحي كه نصف . همه جايند 

آن به خط اصل است آمدم به ايران و آن لوح همان لوح است كه بقاياي 

سلطنت عائله محمد علي ميرزا قاجار در آن تصريح شده و وعده 

باري پس از چندي اوضاع ايران منقلب و !! ه شده است صريح داد

  .محمد علي ميرزا خلع شد و شرح آن گذشت 

اما طولي نكشيد كه عباس افندي بر اثر مشروطيت خاك عثماني 

آزاد و به سمت اروپ و آمريك ره فرسا شد و نيرنگ ديگري به ميان 
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ات آمد و باز چندي مرا معطل و سرگردان گذاشت زيرا در آن اوق

شايعات بسيار دائر شد كه عباس افندي در اروپ و آمريك مورد توجه 

شده و تبليغات كرده و باز تصور كردم كه اگر تمامش راست نباشد 

اقلاً قسمتي از اين شايعات مقرون به صحت است تا آنكه از سفر دو 

 در ١٣٣٣ساله اش مراجعت كرد و مرا تلگرافاً احضار نمود در سنه 

ين الملل باز به عكا سفر كردم و سه ماه نزد عبدالبهاء بحبوحه جنگ ب

ماندم و باز حقايق بسياري از كشف كرده مجاهدت و مشاهدات 

بسياري كه تماماً بر خلاف شايعات بين اتباع بود بدست آوردم و تنها 

چيزيكه مانده بود اين بود كه بر حد نفوذ او در اروپ و آمريك احاطه 

ن قضايا بوده و حتي سخنان ميرزا علي اكبر نيافته مرعوب و مخدوع آ

رفسنجاني مبلغ مشهورشان را كه اخيراً گفتيم منصرف شده بود در 

عدم نفوذ اين امر در قاهره اروپ باور نكردم و كنايات مشاراليه را در 

مقام خدعه و تقلب افندي و دامادهايش نپذيرفتم و مايل بودم همه 

  .و بيابم حقايق را بالحسن و العيان ببينم 
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در مراجعت از اين سفر بر اثر پيشنهاد روساي مركزي و محافل 

بلاد بنگارش كتاب تاريخي مشغول شدم كه در ابتدا به نام 

موسومش داشتم و به طبع ژلاتيني قناعت كردم بعضي ) ماثرالبهائيه(

تشويق بر طبع و نشر آن كردند و چون خواستم طبع كنم عباس افندي 

و دستوراتي داد و ناچار بسياري از آنرا تغيير دادم و نسخه آنرا طلبيد 

آن تاريخ صورت تغيراتي بخود گرفت كه بر منفعت خودش تمام ميشد 

و از آنجمله اصرار داشت كه با مضامين مقاله سياح كه اثر قلم خود 

عباس افندي است و با مهارتي لكه هاي تاريخي را پوشانيده است 

 با كتاب نقطه الكاف حاج ميرزا جاني اختلاف پيدا نكند و از طرفي

حتي . كاشاني كه پروفسور براون بطبع آن پرداخته موافقت ننمايد 

اينكه سئوال كردم كتباً از عباس افندي كه آيا نقطه الكافي وجود داشته 

يا نه و آيا اساس دارد يا خير ؟ جوابي نگاشته كه اينك موجود است 

 جاني نمانده است و اگر هم مانده مبني بر اينكه كتابي از حاج ميرزا

و نسبت هايي به ) زيرا بضرر ما تمام مي شود(باشد اساس ندارد 

پروفسور براون دادند كه هر دانشمند با شرافتي از ذكر آن مندهش مي 
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و از قبيل اينكه ازليها رشوه به او ) براون ازلي است(شود از قبيل اينكه 

ملاً از اين قبيل ترهات بسيار است مج. داده اند كه آن كتاب را بنويسد 

كه پس از تكميل اطلاع در حيرت افتادم كه روساي دين گذار چرا 

بايست آنقدر بي حيا و بي شرافت باشند و به جعليات خود مردم دانش 

زيرا كتابي نقطه الكاف را اخيراً در تهران در . پژوه را متهم دارند 

ي خطي است كه يكسال قبل نزديكتر سعيد خان كردستاني ديدم آن كتاب

از قتل حاج ميرزا جاني نوشته شده و دو روز به مقابله آن پرداخته 

عيناً با آنچه براون طبع كرده موافق يافتم خلاصه كتاب تاريخ بنده سه 

دفعه در تحت نفوذ حضرات به تحريفات و جعليات مبتلا شد و اخيراً كه 

 تصرفاتي در آن بكار در مصر قرار شد طبع شود باز ورثه عبدالبهاء

موسوم شده ) كواكب الدريه(بردند و اينك ميگوييم آن كتاب كه بعداً به 

در دو مجلد به كلي از درجه اعتبار ساقط است و هر كس ديگر هم 

تاريخ بنويسد بي اساس است زيرا سرمايه اش را از آن كتاب خواهد 

ن تاريخ گرفت چه غير از اين تاريخي در ميان حضرات نيست مگر هما

سياح كه تاريخ بيست ساله دوره باب است تا ابتداي زمزمه بهاء و آن 
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هم چون به قلم عبدالبهاء است هر چند بهائيان اعتماد بر آن دارند ولي 

بيطرفان ميدانند كه به كلي بي اعتبار است و مثل همه چيز بهائيت پر از 

  .جعليات و تعبيرات بي اساس است 

كتاب تمام شد و عمر عباس افندي هم بسر . باز بر گرديم به مطلب 

آمد در حالتي كه اخيراً پايه اقتدار من در بهائيت به جائي رسيده بود كه 

به موجب گراورهاي سابق من در تهران معلم درس تبليغ زنانه و 

مردانه شان بودم و با اينكه من سه دوره درس دادم و هر سه دوره از 

رده فصول درس خود را كه نسخه اش توحيد بر رويه اسلام تجاوز نك

موجود دارم از مباحث ندادم و هر گاه خواستند داخل ترهات بهائيت 

شوند عذر آوردم كه بايد اصطلاحات توحيد نمائيد تا بعد به مسائل 

سايره بپردازيم معهذا نتوانستند حقيقت نظريه مرا بفهمند كه مقصود 

د كه او خبر از وفات چيست خلاصه در فوت عبدالبهاء شايعاتي دادن

خود داده ولو آنكه تلويحاً بوده و بالعكس در حيفا از صحبت منيره 

خانم حرمش و خواهرش و رقيه عليا بخوبي دريافتم كه نه تنها خبري 

نداده بلكه بقدري از مرگ ترسان و گريزان بوده كه نظير آن براي كمتر 
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) رم و مطرن(چنانكه منيره خانم ميگفت . آدم وارسته رخ ميدهد 

  گذاشتيم و دروغي گفتيم تب نداريد مسرور شدند 

  

  

  

  

  عكس آواره در اسلامبول

و بعد قسم دادند كه راست ميگوئيد يا گولم ميزنيد ما قسم خورديم 

باري پس از جلوس شوقي افندي بر اريكه ولايت . كه خير تب نداريد 

خود سلب  سال قبل خود عباس افندي آنرا از امر ١٨همان ولايتي كه (

شوقي افندي تلگرافاً مرا احضار كرده و من از راه باد كوبه ) كرده

  . اسلامبول عازم شدم 

اولاً در بادكوبه سخنان غريبي راجع به زن استاد آقا بالا كه 

خوشگل بوده و عبدالبهاء در او طمع كرده و او در مراجعت از عكا از 

 كه يكنفر نيمچه امر بهائي بر گشته استماع كردم و عجب در اينست
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مبلغ بهائي اين را حكايت كرده دشنام به آن زن ميداد كه چرا باز گو 

كرده است ثانياً در اسلامبول قصص عجيب تري شنيدم كه بر خلاف 

شايعات بود زيرا عبدالبهاء در تاريخ سياح ايام اقامت بهاء را در 

يقاتي اسلامبول خيلي با آب و تاب بيان كرده و من در اسلامبول تحق

كردم و معلوم داشتم كه تماماً بر خلاف حقيقت بوده مجملاً در تركيه 

  .هم مثل ساير ممالك و بلاد حقايقي بدست آمد 

از جمله اين كه در اسلامبول عبدالبهاء را كه جواني نوزده ساله 

بوده بشاگردي درب حجره حاج رسول آقا مشهور به توپچي تاجر 

 بوده است دست از خدايي بكشند و تنباكو فروش گذاشته اند و بنا

كاسب شوند ولي كمربند طلايي را از حجره دزديده است و پس از 

تفتيشات زياد آنرا از او گرفته و مبلغي به او داده از حجره بيرونش 

كرده اند و حتي قبول كردن حاج مذكور خدا زاده مزبور را بنا بر آنچه 

ر حسن و جمال ايشان بود ميرزا آقا بزرگ پسر حاجي نقل ميكند بر اث

باري من اين مسموعات را چندان مورد اعتناء قرار ندادم ولي ... است 

همين قدر فهميدم كه آن آب و تابها هم كه عبدالبهاء در مقاله سياح به 
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مطلب داده از قبيل اينكه وزراء جمال مبارك را ملاقات كردند و دعوت 

ري از اين ترهات كلابي به ملاقات سلطان عبدالعزيز نمودند و بسيا

چنانكه از مضمون حكم سلطان عبدالعزيز هم كه در تبعيد . اساس بوده 

حضرات از اردنه صادر كرده و ما متن آنرا بتركي در كواكب الدريه 

درج كرده ايم مفهوم ميشود كه عثمانيها خيلي نظر حقارت به اين 

م هزاران حضرات داشته اند و اگر در اين موضوع بخواهيم صبحت كني

مدرك موجود است و بالاخره اقتدار و نفوذ بهاء در آن حدود مثل 

ساير نفوذهاي اوست كه جز بخيك پر از باد نميتوان بچيز ديگر تعبير 

بلكهاينهم يكي از مواردي است كه گفتيم هر موقع افتضاحاتي رخ . كرد

 داده مخصوصاً قلم عبدالبهاء راجع به همان موقع بيشتر جولان نموده

مجملاً از اسلامبول مقدمه !! و قائل به نفوذ قدرت و معجزات شده 

مسافرت اروپ خود را فراهم كردم و پس از ورود به حيفا اين تير 

اصابت نموده و صوره از طرف شوقي افندي و باطلناً بر اثر اراده و 

تدبير خودم به اروپا مسافرت كردم و ايسنت ترجمه دست خط شوقي 

  .ليسي در ماموريت من نگاشته افندي كه به انگ
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احباء االله و اماء الرحمن در انگلستان و فرانسه و آلمان و ايتاليا و (

  ١سويس عليهم بهاء االله الا بهي 

رت عبدالبهاء برادران و خواهران محبوب من در ايمان به حض

جناب عبدالحسين آواره با شعله بندگي و حرارت تعاليم و احتراقي كه 

صعود و رحلت آقاي محبوب ما در هر دلي بر افروخته است عازم 

(!! اروپا است و ديدن خواهد كرد مراكز بهائيه را در آن اقليم بزرگ 

 براي اين كه او به كمك بسياري از احياء در آن اقطار) است… جاي 

نداي يا بهاء البهي را مرتفع سازد و آتش ميل و محبت شما را در امر 

او مستعد است براي چنين خدمت عالي و من . الهي مشتعل گرداند 

اطمينان دارم كه با توفيق خدا و با مدد صميمي قلبي احباي عبدالبهاء او 

قدرت خواهد يافت ، ترقي دادن تعاليم عمومي بهاء االله را در ) آواره(

 با تجربه و اطلاع بسياري كه آواره دارد و آگاهي او بر جميع –همه جا 

و ) يعني علم تبليغ و تاريخ و حل و عقب احكام(صور و عوالم اين امر 

علم وسيع و اطلاع كامل او بر تاريخ اين امر و مصابحت و مراقبت وي 

                                                 
 . نفر ١٥ نفر آلمان ٢ در سويس – نفر ٣ در ايتاليا – نفر ٥ در فرانسه – نفر ١٢ در انگلستان ١
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با مومنين درجه اول و اسبق اعني پيشوايان و شهداي اين امر يقين 

رم براي هر يك از ما دلربا خواهد بود و موجب اطلاع و آگاهي شما دا

خواهد گشت كه بيشتر مانوس شويد به اسرار داخلي اين امر و آگاه 

گرديد بر تحمل صدماتي كه كساني در اين امر عجيب كرده اند اميد 

است كه مسافرت و توقف ايشان در ممالك شما موجب تاييدات تازه 

مر در مغرب و برانگيزد دلگرمي و دلچسبي شود براي پيشرفت ا

  .وسيعي را هم در تاريخ و هم در ساير مسائل رئيسه امر بهائي 

  )برادر و همكار شما شوقي(

مختصراً چهارماه در لندن و منچستر و بورمونت و بعضي نقاط 

ديگر سير و سياحت نموده شايعات بي حقيقت از طرف عبدالبهاء را كه 

دان حدود نشر و براي كلاه برداري و گوش در طي مسافرت خود ب

بري به ايران فرستاده بود همه را شناختم و نيز مدرسه و حالات 

تحصيليه شوقي افندي را كه مدتي در اكسفورد لندن بدان مشغول بود 

شناختم و دانستم كه در آنجا هم مثل بيروت بلكه بدتر به عياشي و 

است تصديق نامه ديپلم هرزگي مشغول بوده به طوري كه نتوانسته 
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چنان كه در بيروت هم دو دفعه از امتحان ساقط شده و . تجصيل كند 

بعلاوه چيزهايي در اطراف عادات و اخلاق او در موقع تحصيلاتش 

شنيدم كه راستي تظير آن اگر در يك آدم عادي هم باشد انسان با 

شرافت بايد از او بپرهيزد و بگريزد و چون اين قسمت ها خيلي 

مستهجن است از ذكرش ميگذريم چه كه عموم بهائيان از استماع آن 

عصباني خواهند شد و نيز ممكن است سايرين هم از جهت ديگر 

عصباني شده بر خلاف نظريه من كارهايي تجديد شود كه ابداً صلاح 

نيست چه كه به عقيده بنده هيچ علاجي به جز بي اعتنايي نيست زيرا 

د و لعن و طعن و دشنام و ضرب و ستم و طرف شدن با ايشان ميشو

قتل از طرف ديگر مورث ترويج ايشان مي گردد و تنها چيزي كه لازم 

است همين است كه عموماً حقايق را بشناسد و بدانند كه عنوان بهائيت 

عنوان مذهبي حقيقي و اجتماعات مقدس پاك بي آلايش نيست و هيچ 

ره عموم افراد ايراني عالم مجاهدت و تحقيقي را لازم ندارد و بالاخ

بهائيت را فراموش كرده به هيچ وجه پاپي ايشان نشوند و متانت هم 
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بگذار تا بميرد در عين . (بخرج داده به مجامع ايشان حاضر نگردند 

  )خود پرستي

مجملاً چون از حقايق و اسرار كار آگاه شدم و مسائل بسياري در 

ضيات زمان سازش ندارد اروپا كشف كردم كه عجاله ذكر آن با مقت

آنگاه پس از چهار ماه گردش در فرانسه و انگلستان مراجعت به شرق 

در مصر به طبع كتاب كواكب الدريه به حالت اجبار پرداختم و . نموده 

در طي طبع كتاب و توقف يازده ماهه در قاهره مصر باز بر مطالب 

و ميرزا نعيم و ديگري آگاه گشتم كه از آن جمله تزلزل ميرزا ابوالفضل 

امثال ايشان است از بهائيت و قصد انصراف و موفق نشدن بر آن به 

مثلاً راجع بميرزا : سبب موانع كه مهمترين آنها زرنگي عبدالبهاء بود 

ابوالفضل سالها بود از دور بك حالت سكوت و انزوائي را از او حس 

كردند مي كردم اما از هر كس مي پرسيدم حمل بر پيري و ضعف او مي

و ميديدم كه مركز بهائيت نسبت به ميرزا ابوالفضل حالت بهت و 

حيرتي را داراست و همواره مايل به مسكوت ماندن ذكر اوست تا آنچه 

در پرده مستور است مكشوف نشود تا اينكه در مصر با هر طبقه 
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آميزش كردم و به اطراف مصر در شهرهاي كوچك و قرائي از قبيل 

 طنطا سياحت و اسرار زيادي را كشف كردم از اسمعيليه و قرشيهو

بعضي از اعراب در حدود مصر توجه به امر . آنجمله آنكه ميگفتند 

بهائي كرده اند شهداالله بقدري اين حرف بي اساس و دروغ است كه از 

نفوذهاي عبدالبهاء در اروپ و آمريك دروغ تر است زيرا بهائيان مصر 

نيان از همداني و اصفهاني و كردستاني عبارتند از بيست و چند نفر ايرا

و بتازگي اين چند نفر با بعضي از اعراب دهاتي از قبيل اسمعيليه و 

غيره وصلت هايي كرده اند و لهذا آن چند نفر ار گاه گاهي به مجلس 

آورده نمايش ميدهند كه اينها از ما هستند و تازه عده آنها كه همه 

بلي يكي دو نفر . ه ده نفر نميرسد حمال و بقالند در تمام حدود مصر ب

ارمني مصري هم اظهار بهائيت مي كنند كه درجه تمسكشان اين بود كه 

شوقي افندي تلگرافي به آنها كرده فرماني داد و آنها جوابي دادند كه 

مفهومش اين بود كه فضولي مكن و نوشتند به حيفا كه ما اصلاً شوقي 

 قدرت نشان داد كه فوري به را نميشناسيم و شوقي افندي هم آنقدر

اروپا فرار كرد بدون فضولي و اين راجع به ترجمه كتاب بنده بود به 
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عربي كه شوقي افندي ميترسيد عربها بفهمند كه ايشان دين تازه آورده 

اند و لهذا ممانعت داشت و گويا آخر هم ارمنيها به حرف او اعتنا نكرده 

و ديگر اينكه در مصر دانستم . آن كتاب پر از اغلاط را چاپ كرده اند 

كه عبدالبهاء در ايام جواني خود و حيات پدرش دو سه سفري كه به 

مصر و بيروت رفته نظير مسافرتهاي كنوني شوقي افندي بوده و حتي 

قمار بازي دائمي او در قهوه خانه مسلم است نزد كسانيكه او را 

 كه آنروز در ميشناخته اند و يك حاج محترم هم الان در تهران است

مصر بوده و شاهد قضايا است اما راجع به ميرزا ابوالفضل خيلي مايل 

بودم بدانم آيا او اينقدر ابله بوده كه تا پايان حيات تصنعات بهائيه را 

نشناخته و يا آنقدر مكار بوده كه تا آخر عمر ستر و كتمان نموده تا 

كه روزگار او را آنكه بر من كشف شد كه نه آن بوده است و نه اين بل

مهلت نداده و يا ضعيف نفس اجازه اش نبخشيده كه منشاء آت خود را 

الضاء و الا در ايم اخير كاملاً بيدار بوده است و اين قضيه را به طرق 

مختلفه كشف كردم كه مهمترين آنها اقوال ميرزا عبدالحسين پسر آقا 

وان تحصيل چنانكه قبلاً اشاره شد اين ج. محمد تقي اصفهاني بود 
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كرده اروپا رفته بيداري است بر خلاف پدرش كه اگر چه ميرزا 

ابوالقاسم اصفهاني او را معاويه خطاب ميكرد و تصور مينمود كه او 

اصلاً بهائي نيست و اظهاراتش تمام از روي نكراء است و شيطنت ولي 

پسرش عبدالحسين عقيده داشت كه پدرش محمد تقي احمق ترين تمام 

است و حتي بمن گفت اگر بفهمد باطن عقيده من چيست تمام ما بهائيان 

. يملك خود را بشوقي افندي مي بخشد و مرا از ارث محروم مي سازد 

مجملاً . مجملاً اين عبدالحسين كه مدتي در نزد ميرزا محروم ميسازد 

اين عبدالحسين كه مدتي در نزد ميرزا ابوالفضل تحصيل ميكرده چند 

ار داشت كه اگر مرحوم ابوالفضائل در حيات بود ديگر مرتبه به من اظه

تا اينكه يكدفعه از او پرسيدم مقصود . در اين دوره ساكت نمينشت 

شما از اين حرف چيست ؟ فوري از حرف خود پشيمان شد و آنطور 

كه در نظر داشت حقيقت را بيان نكرد وقت ديگر با هم بگردش رفتيم و 

ح ميرزا ابوالفضل سخن را به جايي صحبت به ميان آمد و او در مد

مرحوم ميرزا ابوالفضل به مراتب از عبدالبهاء (رسانيد كه صريحاً گفت 

من كه از طرفي نمي خواستم صريحاً مرا مخالف . ) باهوش تر بود
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بهائيت بداند و از طرفي ميل بكشف حقيقت داشتم در ابتدا از اين سخن 

لابد معاشرت كرده ايد بهتر استغراف كردم و فوري گفتم نميدانم شما 

ميدانيد مثلاً چطور بود كه او را با هوشتر از عبدالبهاء ميدانيم ؟ گفت 

من با هر دوي اينها مدتها حشر كرده ام عبدالبهاء سهو و اشتباهش به 

مراتب بيش از ميرزا ابوالفضل بود گفتم اگر چنين بود پس چرا او نزد 

داعيه نكرد يا اقلا چرا منشاعات عبدالبهاء خاضع بود و خود براي خود 

خويش را الغاء ننمود ؟ گفت بيچاره ميرزا ابوالفضل نزديك بود از اين 

باز تعقيب كردم كه شما از كجا . غم هلاك شود ولي چاره نداشت 

فهميديد كه او پشيمان شده و بيدار گشته بود ؟ گفت از اينكه يكروز 

 است در محضر خود يكي از تلامذه پرسيد چرا حضرت استاد چندي

نميكند ؟ آقا ميرزا ابوالفضل آهي ) عباس افندي(ذكري از حضرت مولي 

خليني يا سيدي ان حضرت المولي رجل سياسي و نحن : (كشيده گفت 

مردي است سياسي ) عباس افندي(يعني ولم كن آقا ) خدعنا بروحانيته

و افسوس كه سياست او هم (و ما فريب روحانيت او را خورديم 

بعد از آنكه اين را از عبدالحسين شنيدم ) ترين سياست ها بوده استبد
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دانستم راست مي گويد و لحن كلام هم معلوم است كه كلام ميرزا 

لهذا در صدد بر آمدم كه از كسان ديگر هم تحقيقاتي . ابوالفضل است 

كرده باشم من جمله با ذكي افندي حسن كه جواني است در كتابخانه 

ستي افكندم زيرا بهائيان او را از خود ميدانستند و من سلطاني طرح دو

يقين داشتم كه او همه چيز ممكن است باشد الا بهايي مجملاً پس از 

مرافقت و مصاحبت بسيار و نرادي هاي زيادي در قهوه خانه ميدان 

كم كم سخن از ميرزا ابوالفضل به ميان آمد و او ! محافظه اقتداء للمولي 

م عقيده عبدالحسين يافتم جز اينكه او عباس افندي را را هم تقريباً ه

  .نديده بود و خودش نمي توانست حكميت كند 

و بعد از آن اين قضايا شرحي هم از اثر قلم شخص مطلعي در 

تهران ديدم كه در ايام اخير ميرزا ابوالفضل را در مصر ملاقات كرده 

ما ساختيد چرا بر حسب سابقه دوستي به او گفته بود اين خدائي كه ش

  اكنون شما را اينطور پريشان گذاشته و توجه از شما نميكند ؟

ميرزا ابوالفضل آهي كشيده جواب مي دهد كه بلي ما اين بساط را 

رونق داديم و حاليه كه ليره مانند ريگ بدامن افندي ميريزد فقط ماهي 
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آن شخص استغراب نموده گفته . چهار ليره حق السكوت به من ميدهد 

ود چهار ليره در مصر به چه كار شما مي خورد در جواب گفته بود ب

  .سه ليره هم يك خانم امريكايي را وادار كرده اند به من بدهد 

بعد از اين مقدمات بهائيان آنجا آن شخص را تبليغ كرده از عهده 

اش بر نيامده و بالاخره او را به ملاقات ميرزا ابوالفضل دلالت كرده اند 

ب ميخندد و مي گويد من ايشان را ملاقات كرده ام و جز او در جوا

  .افسوس و ندامت از گذشته خود چيزي از او نفهميدم 

و نيز در مصر با رحيم ارجمند كه از اروپا برگشته بود ملاقات 

شد و او حتي از اعضاي عامله محفل روحاني تهران بود و كلمه چند از 

بلي مرحوم ميرزا نعيم شاعر اين مسائل مذاركره و او در خاتمه گفت 

هم در ايام اخير يعني نزديك وفاتش به همين حالات ديده ميشد زيرا 

افسوس كه انسان عمري را (من خودم شنيدم روزي آهي كشيده گفت 

در امري ميگذارند و يقين دارد كه درست فهميده و بسا نظماً و نثراً 

 بعضي از چيزي مي گويد و مينويسد و نشر مي كند بعد از مدتي

سرپوش ها از روي كار برداشته شده انسان مي بيند كه اغلب مسائل 
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و عيناً اين قضيه را ميرزا علي اكبر رفسنجاني هم ) اشتباه بوده است

حكايت كرد با بعضي حواشي ديگر كه خوفاً للتطويل از ذكرش ميگذريم 

.  

  توضيح

بوالفضل و پوشيده نماند كه فقط در ميان مبلغين بهائي بنده ميرزا ا

ميرزا نعيم را از فسوق و فجور و آلايشاتي كه عموم مبلغين و روساي 

بهائي حتي رئيس كل بدان آلوده بوده و هستند پاك ميدانم و بالاخره 

ديگران از سابقين و لا حقين كه بقدري بي دين و بي وجدان بوده و 

بلاهت هستند و به اندازه منهمك در شهوات و اغراض يا اقلا مبتلاي به 

اين دو نفر هم كه . و بلادت كه ابداً اعتماد به اقوال و اعمالشان نيست 

پاكتر بوده اند بالاخره حالشان بدانجا كشيد كه ملاحظه و مسموع افتاد 

مثلاً ميرزا محمود زرقاني كه از بدو حيات تا كنون مدام غرق شهوات و 

عتماد سيئات بوده و مردي بي سواد و پليد هم هست چگونه محل ا

است ؟ هنوز همه ياد دارند آن دختر يهودي را كه در همدان تصرف و 

يك عائله را رسوا كرد و ديروز در بمبئي پسري را بجاي دختر بكار 
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گرفت و جمشيد زردشتي با پول خود قضيه را خاتمه داد و هزاران از 

قبيل در هر شهر و ديار واقع شده ديگر بر اقوال و كتب او چه اعتمادي 

  !!ت و همچنين ساير مبلغين كه تماماً همقدم او بوده و هستند اس

  

 غرب است كه ميرزا ابوالفضل عباس افندي را مرد –آيتي 

سياسي ميدانسته و حال آنكه او در نوشتجاتش وانمود كرده كه 

داخل در سياست نيست و اتباع را هم ممانعت از دخالت در سياست 

  .كرده است 

ي از اشتباهات بزرگ است كه حتي بلي اين هم يك –آواره 

گوسفندان بهاء باور كرده اند ولي شركاء كمپاني بهائيت از قبيل 

اعضاي محفل روحاني تهران و حيفا حقيقت را ميدانند كه چنين نبوده و 

نيست و اخيراً بر سياسيون هم ثابت شده است كه او سياسي بوده و 

وده و هستند پس بايد خائن به ايران فقط و فقط او و جانشينان او ب

دانست كه عباس افندي در طول حيات خود از هيچ دسيسه سياسي 

فرو گذار نكرده نهايت اينكه روزگار با او مساعدت ننمود و نتوانسته 
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است در سايه مذهب سازي سياست بازي خود را آب و رنگي بدهد و 

 الا هزاران مدرك دارم كه او هر دري را كوبيده است مدتها سعي مي

  .كردند كه خود را به دامن يكي از دول خارجه بيندازند 

چنانكه اشاراتي راجع به تمسك به ناپلئون و تمجيدات از روسيه و 

اخيراً لقب و نشان گرفتن از انگليسيها قبلاً مندرج و مندمج گشت و ياد 

دارم كه در اثناء جنگ عمومي لوحي به من داد كه در شام بجمال 

 آن لوح بتركي انشاء شده بود و تاكيد كرد كه پاشاي مشهور بدهم و

فقط ارائه بده و اصل آنرا ضبط كن و در بغداد با آب شط بشوي و 

تصور مي كرد كه هم تركي نميدانم و هم سياست نمي شناسم هم مريد 

ثابت قدم هستم و اطاعت امرش را واجب ميشمارم بالاخره مضمون آن 

ن به عنوان وحدت اسلامي و لوح راهنمايي بود براي حمله به ايرا

كناياتي هم راجع به سياست انگليس در آن لوح بود و به همين سبب 

ميل داشت آن لوح شسته شود چنانكه كتاب كشف الغطاء هم كه در رد 

نقطه الكاف يا منشات ادو ارد براون نوشته شده اجزاه نشر نداد براي 

ده بودند لهذا در آن اينكه قبل از طبع آن انگليسيها در فلسطين وارد نش



www.bahaismiran.com  ٣٠٢

كتاب طعنه بر سياست انگليس زده بود و بعد از طبع آن چون فلسطين 

در تصرف انگليس در آمده بود آن كتاب را توقيف كردند همچنين براي 

مشروطه و استبداد ايران برنگهاي مختلفه درآمد در ابتداء مخالف 

ر كنند و مشروطه بود و اتباع را تاكيد ميكرد كه خود را داخل دربا

بشاه خدمت نمايند و بعد از استقرار مشروطه تاكيد ميكرد كه محرمانه 

نفوسي را به وكالت انتخاب و در مجلس شوري بگنجانند پس بالاخره 

عباس افندي سياسي بود ولي سياست تذبذب را اتخاذ كرده بود و 

و بالاخره با همه كس خائن ) مثل ديانت(صاحب عقيده نبود در سياست 

  .بود 

 چون در موضوع ما تمجيد و تنقيد از هيچ سياستي –آيتي 

نيست و نظر سياسي هم نداريم بهتر است از اين عنوان صرف نظر 

  .نموده به موضوع اصلي بر گرديم و علت انصراف آواره را بيابيم 

 پس از كشف حقائق بسياري كه هزار يك آن در اين كتاب –آواره 

ه ديگردر آن جامعه پر از فساد و ذكر نشده در مصر تصميم گرفتم ك

خصوصاً وقتي كه ديدم حتي قضاياي . پر از موهوم زيست نكنم 
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تاريخي حضرات هم متزلزل است به قسمي كه هر كسي سخني ميگويد 

و رائي ميزند و اگر يك نفر در يك حادثه كشته شده يا يكنفر سفري 

كرده انجام داده يا شخصي سخني گفته يا يكي انتحار و خودكشي 

هزاران تعبير در اطراف عمل او داير است و چند مرتبه كتاب تاريخ بنده 

مندرجات خود را در تحت نفوذ حضرات عوض كرده بدرجه كه هنوز 

جزوات طبع شده آنرا كه به ميل منيره خانم حرم عبدالبهاء عوض كرده 

ام موجود دارم براي اينكه ايشان يك مطلب دروغي را القاء كرده بودند 

ضوراً و پس از طبع ديدند سايرين از اهل حرم بر كذب بودن آن ح

 ١٨خلاصه مرئيات . اعتراض خواهند كرد لهذا امر به تبديل آن دادند 

ساله ام كه هر سالي چيزي ديده و در هر خانه سري مشاهده نموده 

و . بودم جلو چشمم جلوه گر شد و علل بسياري دست بدست هم داد 

زيد علت شد و بالاخره شروع كردم به تحرير خود شوقي افندي هم م

بعضي از مسائل و مراسله به بعضي محافل و در ابتداء هم اشخاص 

بسياري از بهائيان با من همراه بودند ولي پس از آنكه صدا بلند شد 

اكثري يا مرعوب شدند يا اوهام بودند تازه به ايشان القاء شد يا بطمع 
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د مطامعشان هم از مركز انجام يافت و بعضي استفاده ها افتادند و شاي

يا لذائذ سابقه را متذكر شده از ترك آن متاثر بوده و خلاصه آنكه جز 

چند نفري كه تا كنون صوره و معنا به حال بيداري باقي مانده اند بقيه 

از همراهي با فكر من كناره كردند چنانكه الياهوي همداني كه به اسم 

مراسلات خود مخالفت با امر داشت و علي فيروز مشهور شده در طي 

بعد موالف شد و از آنجمله احمد يزداني كه چند سال قبل به امر 

زيرا . عبدالبهاء به هولند سفر كرد و بي خبري عبدالبهاء را كاملاً فهميد 

به ) سلام(آن خدازاده بزرگوار اين بنده والاتبار را براي ابلاغ پيام 

ورود بدانجا ميبيند ابداً مجلس صلح مجلس صلح لاها فرستاده پس از 

وجود خارجي ندارد و احدي گوش به سخنان خدا زاده ايراني ييا 

پرورده ارض فلسطين نميدهد و بالاخره بور و عور به ايران برگشت و 

همان اوقات محرمانه به من سخناني گفت كه معلوم بود ميخواهد از 

ي كه در منزل اسحق بندگي آن خدا زاده استعفا دهد ولي محفل روحان

حقيقي كرمانشاهي منعقد مي شد سعي كرد كه او را به شغلي بگمارد تا 

دماغش نسوزد و در پايان به همت اسحق نامبرده از انبار ارزاق 
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عمومي و بيت المال اسلامي بناني رسيد و جاني در برد و بدامن بهائيت 

  !.چسبيد 

ت آن كس كه  در اينجا متذ كر شدم كه يكي از خدما) تبصره(

امروزه پناه بهائيان طهران است و محفل روحاني را مركز ثابت است 

مجلس آزادي ... تذكر دهم چند سال قبل حقيقي نامبرده براي مستر 

نسوان فراهم كرده بهترين زنان بهائي را زينت و در آنجا سان داده 

نطق كرد كه اين اولين مجلسي است كه از بركت امر بهائي برپاشده 

... ان شرقي بكمال آزادي با مردان غرب دست ميدهند و اگر چهزن

زردشتي در آن مجلس سخنان حقيقي را مقاومت كرده نطقي ايراد كرد 

كه چنين نيست بلكه در قديم ميان ايرا نيان آزادي نسوان با كمال پاكي 

. . . ولي آقاي مذكور خدمت خود را بمستر .. و طهارت مجري بود 

ي محبت را بپايان رسانيد باري احمد يزداني چون نان نشان داد و دلال

داني خود را تامين كرد دو باره بذيل بهائيت تمسك نمود تا در موقع 

عبدالبهاء و تعيين خلافت شوقي افندي شبي در ! ) صعود(وفات يا 

مجلس گفت من شوقي را ديده ام ابدا قابل هيچ نيست فوري بعضي از 
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ته مهلتش ندادند كه سخن خود را تمام مبلغين جلوي حرف او را گرف

كند و او هم ديد نان داني او خراب ميشود حرف خود را بر گردانيد 

ولي باطناً نه به عباس افندي عقيده داشت نه به پدرش نه به شوقي 

افندي تا آن كه خطي از او در مصر به من رسيد كه شكايت از رفتار 

ي طولاني به اروپا و پي شوقي افندي كرد نوشته بود اين مسافرت ها

چه معني دارد بنده هم ... گم كردن او و بي نام و نشان شدنش در 

غنيمت دانسته كنايايي كه در حقيقت مبني بر تصديق كلمات او بود 

نوشتم و او نميدانم براي حمله به من يا محض القاء به محفليان و آگاه 

فعه فرياد و اديناه كردن ايشان آن مراسله را به محفل برده بود كه يكد

كه ماهي مبلغي ! محب السلطان ! وا مزهبا از علي اكبر ميلاني روحاني 

از محفل به عنوان حق الانشاء مي گيرد و مبالغي از مجراي طبع كتاب و 

الواح و متحدالمال ها دخيل ميبرد و مبلغي از نظميه حقوق ميبرد بلند 

 كرده آقاي ش ع خان هم از ترس قطع ارزاقشان همراهي... شده آقاي 

هم براي حفظ كرسي رياست محفل با آنها هم آواز شده امين هم از 

ترس تزلزل امانت و بيرون شدن پولها از كيسه اش و اديناه آغاز كرده 
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را نفهميدم از چه نقطه نظر و براي حفظ كدام منفعت با ... امان ع منشي 

داشته مجبور آقايان هم آوازه شده بالاخره يزداني هم هر مقصدي 

شده است كه از آن صرف نظر كند و با همه همراه شود و نتيجه اين 

شد كه هر نه نفر يعني نه نفر اعضاي محفل كه هر يك شان منفرداً 

دشنام به شوقي افندي ميدادند و خراب كاري هاي او را تصديق داشته 

 با قيام كردند كه اين آدم راستگوي) آواره(و دارند بالاتفاق بر اذيت 

وجدان را كه نمي خواهد با دروغ و تقلب همراه باشد و نميخواهد با 

سياست يا ديانت خادعانه خائنانه همراهي نمايد و دلش بر حال همان 

دهاتي هاي بي خبر كه اين بساط را دين پنداشته جان و مال خود را در 

راهش هدر ميكنند ميسوزد و بالاخره با اين آواره كه وفاي بوطن و 

 را مهمتر از وفاي بعائله عباس افندي وعده قليلي از هوچي ها و ملت

استفاده جوها ميداند بايد در فشار گذار دو چنان گلويش فشرد كه 

صدايش بلند نشود و اگر بلند شد بگوش گوسفندان بهاء نخورد لهذا 

 از محفل صادر شد بالجمله صوره فشار بر آواره ٣٠٣ جوزاء ٣ورقه 

جدان او شروع و تاييد شد و عاقبت با خسارت چندين و باطناً راحتي و
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هزار تومان اين صورت را به خود گرفت كه بعداً هر قدر از رفتار خود 

پشتيباني اظهار كردند و تهديد و تطميع نمودند ديگر سودي ندارد و 

ظاهر شد آنچه ظاهر شد كه از آنجمله آنها است اين كتاب كشف الحيل 

 دراز داشته باشد بلي تصور مي كردند كه و شايد هم اين رشته سر

آواره هم مانند آقا جمال بروجردي است كه نتواند به كلي منصرف 

شود يا منصرف باشد و يا ابوالفضائل است كه ضعف نفس او را 

ساكت نگهدارد و يا ميرزا علي اكبر رفسنجاني است كه به مرض جنون 

ه چسبانيده اند و متهمش كنند و يا ساير منحرفين كه به هريك وصل

خلاصه اينكه تو هم داشتند كه پس از فشار به دامن ايشان متشبث مي 

مثل ابن (شود و آنها هم كج دار و مريز لقمه ناني با خفت و توهين 

به او ميرسانند و ساكت نگاهش ميدارند و غافل بودند از اين ) اصدق

  )كه عنقارا بلند است آشيانه(نكته 

قي افندي مثل آنكسي است كه يا به وي در حقيقت مثل من و شو

كودن بي هنري را پرورش ميدهد و هر دم به تعريف او پرداخته نزد 

خريداران هزاران دروغ مي گويد كه اين يابو از اسب عربي بهتر است و 
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هر دم وسائل آبادي آخور و شكم او را به قوه تبليغات خود فراهم 

 سر افتاده بناي لگد پراني ميسازد و به يك مرتبه يابو را هوايي بر

ميگذارد به درجه كه آن شخص مي بيند چاره جز رها كردن يابو نيست 

و البته آقايان ميبخشند و حمل بر جسارتي نكرده ملتفت مي شوند كه 

است با ) يابو(مثل زده شد مطابق بودن عدد ) يابو(علت اين كه به كلمه 

باشد مبارك ميدانند عدد نوزده و چون بهائيان هر چه عددش نوزده 

بايد ممنون باشند كه لفظ يابو را كه نوزده است نسبت به آن وجود 

را ) آواره(گو اينكه آقايان بهائي . محترم داديم و الامقصود توهين نبود 

تطبيق كرده ام و اين جزء در ضرورت شعر جايز نيست كه ) روبه(با 

ناسب تر بود ولي ما مطابق مي كردند م) روز(الف روباه بيفتد و اگر با 

با شيطان پليد مطابق است ) شوقي(آن جسارت را نمي كنيم كه لفظ 

با ) عباس(بلكه به همان عدد نوزده قناعت مي نمائيم و نيز تطبيق عدد 

وسواس چون از كتب ازليه ديده شده جسارت نمي ورزيم بگذار ازلي و 

 فحش بهائي و ناقض و ثابت يعني غصن اعظمي و غصن اكبري به هم
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بدهند زيرا از يك فاميلند و اختيار هم را دارند و ما از اين گونه 

  .تذكارصرف نظر نموده تا همين درجه نيز معذرت مي خواهيم 

 مي گويند آواره از اول هم مومن به بهااالله نبوده است و –آيتي 

بهائي بودن و مبلغ و محرم اسرار شدنش تماماً مصنوعي بوده 

ه هم همين مطلب فهميده مي شود نميدانم آيا است و از كلمات آورا

  چنين بوده است يا خير ؟

 نميدانم گوينده اين مطالب كيست ؟ اگر مسلمين اين را مي  ‐آواره 

گويند براي من غنيمت است زيرا شبهه ار تداد برداشته مي شود و اگر 

زيرا بي خبري . بهائيان اين را مي گويند باز براي من غنيمت است 

هاء و شوقي افندي و محافل روحاني مانند آفتاب آشكار و مسلم عبدالب

ميشود كه يك همچو آواره بي عقيده را در بساط خود راه داده و آنقدر 

او را محرم اسرار شمرده كه حتي زنان خود را در نزد او به تلمذ 

گذاشته اند و عبدالبهاء هم مطابق يك لوحي عربي آنرا تمجيد كرده در 

ر آن براي احدي از مبلغين حاصل نشده و زنان ايشان با حالتيكه نظي

بالجمله شخص بي عقيده چون آواره را . هيچ مبلغي عكس نگرفته اند 
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آنقدر تمجيد كردن كه پنجاه لوح و هزاران مراسلات محافل روحانيه 

شاهد است بزرگترين دليل بر بي خبري روساي بهائي است و در 

ل و بي خبر باشند كه صلاح خود را هم صورتيكه اين روساء اينقدر غاف

نشناسند ديگر نميدانم چگونه بر صلاح دنيا و اهل آن بصيرت دارند و 

با چه قوه مي خواهند اعقل و اكمل نفوس باشند و ارائه طريق صلاح و 

  ! فلاح نمايند ؟

  )نايد از وي صفت آب دهي    خشك ابري كه بود ز آب تهي(

  اختتام و اعتذار

ه پايان رسيد و هنوز اغلب مطالب ما نا گفته مانده كتاب اول ما ب

اين معلوم است كه امريكه هشتاد سال است در اطراف آن . است 

ساخت و سازها شده و ميليون ها صرف نشريات آن گشته و براي آن 

امر در سايه حيل ها حل و عقيده ها انجام گرفته و روساي آن هر روز 

كشف حيل آن در يك كتاب كشف فكري انديشيده و مكري گزيده اند 

الحيل واز دست يك شخص قليل المال و العلم و العمل به پايان نميرسد 

لذا ناگزيريم كه سخن را به همين حد اقتصار دهيمو به اختصار 
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پردازيم خاصه اينكه آنچه را در يكصد و سي صفحه نگاشته اجازه آنرا 

حات گنجانيده شد و از اداره انطباعات دريافت داشته بوديم در اين صف

گرنه سخن بقدري زياد است كه مجلدات عديده بايد تا شطري از آن در 

طي سطري چند گفته آيد و گذشته از مدارك و مسائلي كه در ضبط 

خود بنده است و نشر آن براي بيداري ملت خيلي لازم مي نمايد مسائل 

اقوال و رسائلي چند در نزد اشخاص ديگر هم ديده شد كه براي تاييد 

ما نشرش لازم مي نمود مثلاً دو رساله است كه به قلم دكتر سابق 

الذكر رقم گرديده يكي از آنها خطاب به شخص يهودي همداني است در 

شرح تبليغات بهائيان كه بر خلاف همه اديان آلوده به بعضي از فسوق 

و سيئات است و نتيجه حرص و شهرت و طمع نفوس غير زكيه است و 

آن هم در سفسطه كتاب بيان است و مخالفت بهاء با همان قسمتي از 

سفسطه ها بطوريكه حتي ادعاي او كاملا مخالفت مواعيد كتاب و بيان 

اقوال باب است و رساله ديگرش منبي بر كشف مغالطه و اشتباه 

كاريهاي عبدالبهاء در كتاب مفاوضات است كه يك سلسله از الفاض و 

 انجيل را گرفته و با مهارت در مغالطه عبارات و جمل مجلمه تورات و
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كاري چيزها بهم بافته و ساخته و دردست و پاي يهوديان بيسواد 

مجملا اين دو رساله كه بهترين كاشف مغالطه بهاءو عبدالبهاء . انداخته 

براي آگاهي يهود و نصاري مفيد است و رساله سوم از شخص . است 

ه و حتي يك كلمه از زر دشتي نژادي است كه بفارسي صرف نوشت

لغات خارجه در آن نيست و نتيجه اين كه زر دشتيان يزد و بمعبئيرا كه 

صد يا چند نفرشان مانند يهوديان همدان فريب خورده اند پند داده كه 

از اين مذهب و كيش مصنوعي منصرف گردند و آن رساله هم در مقام 

ميرزا خود خوب نوشته شده است زيرا مخصوصاً ساخت و سازهاي 

ابوالفضل را كه بر روي چند كلمه از كتاب دساتير و دبستان المذاهب 

انجام داده و راه حيله را باز و عبد البهاء را هم متعلم و انباز خود 

ساخته در آن رساله آن شخص زر دشتي نژاد رد نموده و اب اطلاع 

بر كاملي كه داشته رفع اشتباه كاري و مغالطه را بخوبي از آن نموده و 

زر دشتيان فهمانيده است كه آنچه را ميطلبند اين نيست كه بهاء آورده 

است و خلاصه اينكه اين رساله هم براي بيداري زر دشتيان و نجات ا 

ز اين مو همات مفيد وبا مايل بوديم آن سه رساله را نشر كنيم عجاله 
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وسيله به دست نيامد لهذا اگر موقعي بدست آيد و ضرورتي  اقتضا 

يد به نشر آنها اقدام گردد چنانكه پروژه هاي خود نگارنده هم از اين نما

  . قرار است كه اميد وار به طبع و نشر  آنهائيم 

   در معرفي اشخاص و اعمال هر يك و احصائيه شان با مدارك ‐١

 مدارك و اسناد از الواح و غيره كه مثبت دسائس سياسي ‐٢

  .حضرات است 

 و بد حسابي حضرات كه قسمتي از  خيانتهاي مادي و تجاري‐٣

  . آنهم متوجه خود بنده شده و قبوض و اسناد آن موجود است

 مدارك گدايي عبدالبهاء و شوقي افندي و پول طلبيدن ايشان ‐٤

گاهي تلويحاً و گاهي تصريحاً و دشنام دادن برادران به يكديگر بر سر 

دي بخواهرش قضيه پول و مكاتبات فاميلي از قبيل مراسلات عباس افن

و بالعكس كه تماماً كاشف دنيا پرستي و طمع ايشان است و عجب در 

اين است كه يك از الواح گدابازي عبدالبهاء هم اينك در نزد آقاي سر 

  .تيپ عبدالرضا خان مهندس موجود است 

  . پيشنهادهايي است به دولت و ملت در حل اين قضيه بهائيت ‐٥
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بي خواندني است و در اينجا لازم  كتاب اعترافات آواره كه كتا‐٦

است تذكر دهم كه من خود از همه كس بصيرترم بر اينكه در همين 

كتاب بعضي جمل و عبارات درج شده كه اندكي از نزاكت و ادبيت 

خارج شده و اگر از ذكر آنها صرف نظر ميشد اولي بود ولي چه توان 

ت ثانياً كرد كه اولاً طبيعت و فطرتم براستي و صراحت لهجه اس

نميتوانستم از اين مقدار صرف نظر كنم چه كه طرف ما بقدري مكار 

آواره را نظر به (است كه اگر اندكي مجامله ميشد باز شهرت ميداد كه 

مصلحتي و سياستي خودمان بر اين نشريات تشويق كرده ايم و گرنه 

چنانكه سه سال است شايعات كذبه داده و القاء آت ) او از ما است

 نموده اند و لهذا ناچار بودم كه از مجامله صرف نظر نموده به دروغ

صراحت لهجه حقايق را بيان كنم و باز هم از بيان اكثر مطالب شنيعه 

صرفنظر كرده ام مخصوصاً كمتر تصريح به اسامي نموده ام براي 

اينكه غرض به اشخاص ندارم بلكه دلم به حال اشخاص مي سوزد كه 

 جهت خود را به خسارت انداخته و مي اندازند و فريب خورده اند و بي

بالجمله تا ضرورتي اقتضاء نكند راضي به اشتهار نام كسي و معرفي 
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اعمال شخصي نشده و نخواهيم شد و با همه اينها از اهل و ادب و 

ارباب تمدن و تربيت معذرت ميطلبم كه اگر اندكي در بعضي مسائل از 

ر ما خورده نگيرند و حمل بر چيزي نزاكت و ادب بيرون رفته باشيم ب

و چون احتمال ميدهم كه حضرات ساكت . جز اجبار نگارنده نفرمايند 

ننشينند و اين مسائل مسلمه را بخواهند متزلزل سازند و شايد بدون 

تصريح اسم و بدون امضاء نشرياتي ديگر بدهند كه ما باز هم مجبور 

ل ديگر مينماييم و ما توفيقي بر دفاع شويم لهذا انظار را متوجه به رسائ

  .الا باالله 

  خاتمه

از جمله اضافاتي كه در جلد دوم خواهيد خواند تاريخ كرد يزيدي 

است كه از جهات عديده تناسب و تشابه دارد به عوائد و قواعد بهائيها 

لهذا از مطالعه آن غفلت نشود كه اين تاريخ با مدارك معتبره به زحمت 

  .ديگر نخواهيد يافت به دست آمده و در كتب 

  آيتي. ع 

  تمت بعون االله


